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 برسبیل مقدمه
ر بود. اگ هاي دیگراي، مانند بسیاري از مادر بزرگطوبی خانم، مادر بزرگ خانواده

 چه طوبی خانم در طول عمرش قادر به خواندن برگی از مصحف شریف هم نشدد و 

هاي البراي همیشه به دلش ماند، اما سیر و سلوك درونی او، در طول س حسرت آن،

 طدف، و از لاي از اضداد را پدید آورده بود. او از سویی دریاي سال، از وي مجموعه

ز اا بود، سویی كوهی از صبر بود، از سویی ادب و احترام، و از سوي دیگر شرم و حی

 ابسته و عاشق فرزندانش بود.سویی استقلال و بی نیازي و از سوي دیگر و

ی داخلدی،  اي بود كه سال قبل، در جریان یک جراحساله 75طوبی خانم، پیر زن      

جدود  وشدد بدا   قلبش از كار ایستاده بود، اما عشق شگفت وي به فرزندانش، سبب می

 بشتابد.ها آن تمامی موانع ممكن، بسوي

دریا دل داستان ما، مادر فرزندي بود  لرزان، فرتوت و در عین حال پیر زن تكیده،      

ت، امددا او فددار  از را داشدد 1سددازي جهددانكدده تصدددي چهدداردهمین كارخاندده خودرو

، در حالی كده بده تنهدایی از خدتم     83طلبی، روز چهارم شهریور خونین هرگونه امتیاز

گشت، از آنجدا كده عبدور از كندار مندزل      یكی از آشنایانش از قزوین به تهران باز می

توانسدت  هایش را كه در میانه راه واقع شده بود، نمدی ز فرزندان و ندیدن نوادهیكی ا

تحمل كند، از اتوبوس پیاده شده، در حالی كه توان عبور از پل عدابر را نداشدت، بده    

شود. اما بدا ایدن   اتوبان می زند و در حین عبور از اتوبان، تصادف كرده، تكه پاره می

سدت كده   ا مدادري  -گونه كه در متن هم آمده استهمان –همه، طوبی خانم قصه ما 

پددا از مددرگ نیددز دسددت از حفددف و حراسددت فرزندددانش برنداشددته، گدداه از سددرما   

خوردگی فرزندي كه در راه منزل او تكده پداره شدد، در خدواب آشدنایی در شدهري       

                                                           

 ایران خودرو -1
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كند و گاه در خدواب آشدنایی دیگدر، علاقده خدود را بده حدل        دیگر، ابراز تاسف می

 دهد.ش نشان میامشكل نواده

 ده است،بهرصورت، این كتاب كه توسط تنی چند از فرزندان طوبی خانم تهیه ش     

ی هدایی از زنددگ  هایی است كه به شرح مداوقع صدحنه  توصیفاي از مجموعهحاوي 

ا ررگی پیر هاي خروشان عاطفه مادر بزپربار آن بزرگوار پرداخته است، تا یاد چشمه

 ز تولدد در اهداي دیگدر، زندده نگداه داشدته،      فرزندان و نواده هایش، و همهبراي نواده

د مرگ سخن سردهد، راز و رمز جمع الجمعی عشدق را بداز گفتده و بدر مقدام محمدو      

 عشق، شرح زند.

از این رو داستان مادر بزرگ طوبی بده دسدت نشدر سد رده شدد تدا شداید در كندار             

گونده مانددن و   ه ي برده، در مسیر چاهاي وي، دیگران نیز از آن بهرهفرزندان و نواده

 !      1شدن به كارشان آید

 السلام.و                                                                             

 

 

 

                                                           

هدا، در ایدن   تدر بدودن آن  رگیب بدز به ترت نافرزند داشت، كه یادداشت آن 7انم طوبی خ -1

بوبده،  ترین فرزند طوبی خانم یادداشدتی ندداریم(. مح  كتاب آمده است )از مصطفی، كوچک

نایدت  جدازت و ع سلام الله علیه، زودتر از مادر دامن از دامن خاك برچید و یادداشت او، بدا ا 

 وي، در سرمزارش تهیه شده است.

ند، مؤلدف  است منطبق با واقع تهیه شو تلاش شده كه هاایترودست شدن متن براي یک     

وجه ه تحقیق متها مشاهده شود، بها پرداخته است و اگر خسرانی در آنبه بازنویسی آن بعضاً

 ست.ا او
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 اجل گشته
 منوچهر

ر طدول  دخانم ثلاث به دنیدا آمدد،   « طوبی» خانم، چهل روز پا از« طوبی» مادر من،

و  پرداخت ت و مبرات و ایثار خویشتن براي دیگران به مسابقهزندگیش با او در خیرا

اه و رسدم  گشت، در راه یداد دادن ر وقتی كه از مراسم چهلم طوبی خانم ثلاث بازمی

 افت .عاشقی به فرزندانش، در جریان یک تصادف، تكه پاره شد و به لقا الله شت

 گاه شد، بی گاه شد     خورشید اندر چاه شدبی

 د.ده شدلله ادمدشددر چدان      د جان عارفدخورشی                           

*** 

ا در كدامی ر هاي مامان، چون شرنگی تلد  ها و اشارتدر این سال، برخی از صحبت

 ریخت.وجود فرزندان و اطرافیان وي می

اهد شد بده مشدهد، مدا    ام در سفر یكی دو ماه پدیش طدوبی خدانم بدا مدن و خدانواده           

ان ر وجودمدكامی را ظی دایم طوبی خانم با امام رضا، علیه السلام، شده، تل خداحاف

 احساس كرده بودیم.

فرسدتم،  ه حج مدی الله شما را ب، انشاچند ماه پیش نیز كه مرتضی به مامان گفته بود     

ا به ین چیزهاطوبی خانم با لبخند ملیح خود پاس  داده بود: نه، از من گذشته و دیگه 

 دهد.كفاف نمی عمر من

اه مد دو  ،كییكرد كه آقا عبدالله، داماد طوبی خانم هم از حكایت مشابهی یاد می     

دیشده و  له وي را در انی خانم بدا آن مواجده شدده و ایدن مسد      پیش در برخورد با طوب

 هراس فرو برده بود.

ین ه همشابمزینت خانم و تنی چند از نزدیكان طوبی خانم هم با عبارات دیگري،      

 كردند.مضمون را نقل می

 ترین فرزند من، هست: صفحه زیر، برگی از دفتر خاطرات حسین، كوچک     
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بعد از در گذشت طوبی خانم ثلاث، مرتضی در مراسم سوم و هفتم او شركت كدرد  

كدرد،  و با خود وعده گذاشت، در مراسم چهلم او نیز شركت كند، زیرا او فكدر مدی  
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، از به دست انداختن النگویی نیدز پرهیدز داشدته و در نهایدت،     1بسیار زنی كه با ثروتی

اي دارد، امدا بدا   ثروتش را به ایتام واگذار كرده باشدد، ارزش تكدریم و احتدرام ویدژه    

رسیدن چهلم طوبی خانم ثلاث، دست تقدیر مرتضی را از مادر كه او هدم در پدی   فرا

اخت. سخنرانی مرتضی بدا وجدود   یافتن وي براي رفتن مشترك به قزوین بود، جدا س

آن كه به دلیل تلاقی با برگزاري سمینار دیگري لغو شده بود، نه تنها از سوي اعضاي 

كیددد كددرد، نشددد كدده بددرعكا، مسددوولی از همددایش ت همددایش بدده وي اطددلا  داده 

قدرار قبلدی، در تهدران    وعدده و  برگزار خواهد شدد و او بایدد طبدق     سخنرانی او حتماً

 حاضر شود!

ود، بدا  منیژه كه طی یكی دو سال گذشته، بدر شددت مدراقبتش از مدادر افدزوده بد           

از  ف سازد.ملاحظه تنها بودن او، نگرانش شد و كوشید او را از رفتن به قزوین منصر

ه روز دزاده طوبی خدانم( كده نزدیدک بده     محمد )برادر این رو با بهانه كردن عروسی

خیر  رفدتن بده قدزوین را چندد روزي بده تد       شد، از مادر خواسدت تدا  دیگر برگزار می

 آشدنایش  وبیندازد، اما طوبی خانم با استدلال در این كه هم باید در مراسدم دوسدت   

 تدرش بگیدرد، سدخن   شركت كرده، و هم باید خبري از حال خواهر و برادر كوچک

 منیژه را به گوش نگرفت.

اندی  اس نگرقزوین، احسد  منیژه كه نگران سلامتی مادر بود و از سفر تنهاي وي به     

امدان،  متر كرد، از سر ناچاري به منوچهر متوسل شد تا براي حفف و حراست بیشمی

نیدژه،  ماو را با راننده خودش به قزوین بفرستد. مندوچهر هدم كده بدا دیددن اضدطراب       

برابدر   نگران شده بود، با وجود آن كه اعتقدادي بده ایدن سدن  از كارهدا نداشدت، در      

ا بده  رمین امنیدت مدادر، وي   ه، از راننده اش خواست تدا بدراي تد    خواهرش تسلیم شد

 قزوین برساند.

                                                           

كه به دارالیتام قزوین  مغازه بود 70-80از ثروت طوبی خانم ثلاث، مالكیت تنها یک قلم -1

 واگذار شدند.
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، طدی  كدرد طوبی خانم پیش از رفتن به قزوین، در حالی كه با مجیدد شدوخی مدی        

بدا   و ،«میرد، نده بیمدار سدخت   اجل گشته می» هایش خطاب به وي، بیان داشت:حرف

شدود،   رفدت تدا سدوار ماشدین    انم مدی آمدن راننده به دنبال او، در حالی كه طدوبی خد  

و اته، بده  برخلاف موارد پیشین، با دیدن فرزندش در حیاط خانه، از او حلالیت خواس

 «.محمد مرا حلال كن!» گفته بود:

 اشدت: د، بیان طوبی خانم با دیدن راننده، با ادب همیشگی، زبان به اعتذار گشوده     

سدت ایدن   ده زحمت شما نبودم. امان از براي من به زحمت افتادید! ببخشید، راضی ب»

چده  هد، گذارند آدم كار خودش را هر طور كه دوست دارد، انجام بدها كه نمیبچه

 «.بندند!ها دست و پاي آدم را میبچه قدر

ه روال بد آلدودگی رانندده،   خواب طوبی خانم در مسیر سفر، با ملاحظه خستگی و     

ن بت گرفتدادن پیاپی آب ی  به وي و به صح مادرانه خویش، با او برخورد كرده، با

 او، سعی كرد وي را هشیار نگه دارد تا راه خود را به سلامت طی كند.

 ه، بدا هدا رفتد  طوبی خانم، پا از شركت در مراسم ختم، به سدرا  یكایدک فامیدل        

ر را دها آن وبارهكند، انگار نه انگار كه ده روز بعد باید دخداحافظی گرمی میها آن

 مراسم عروسی، ملاقات كند.

م وبی خدان طد سه شنبه شب، بعد از اتمام مراسم ختم، علی آقا، اصرار می كند كه      

بددراي  پدذیرد. منیددژه اصدرار مدی كنددد رانندده    همدراه او بده تهددران بیایدد كده وي نمددی    

-ز او مدی اپدذیرد. فاطمده خدانم هدم     بازگرداندن او به قزوین بیاید كه آن را هم نمدی 

یدز  ایدن تقاضدا ن   برود اما طوبی خانم شرمگین داستان مدا، در برابدر  ها آن كه باخواهد 

 كند.مقاومت می

، در مسدیر بازگشدت از مراسدم خدتم یدار      83شدهریور   4شنبه،  4طوبی خانم صبح      

-حصارك، و ندیدن تندی چندد از ندواده   دیرینش از قزوین، از آنجا كه عبور از كنار 

ها، در میانه راه تواند تحمل كند، براي دیدار آنند، نمیهایش را كه آنجا ساكن بود
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زمان راننده آژانسدی بدا وجدود    شود تا  به دیدارشان بشتابد، اما هماز اتوبوس پیاده می

« ماشین از شدت سرعت به لرزه افتاده است» تذكرات پیاپی مسافرانش مبنی برآن كه

تذكرات سرنشینان ماشین، با  بدون توجه به ،«از سرعت غیر مجاز خویش كم كند» و

دهد و در حالی كه یكدی از مسدافران، از دور زندی    سرمستی به حركت خود ادامه می

بیند، راننده در درخشش آفتداب صدلات   ساك به دست را در حال عبور از اتوبان می

بیند و با وقو  تصادفی خونین، طوبی خانم كارنامه پربار زندگی خود ظهر، او را نمی

 .    1بنددشق ورزیدن به فرزندان و اطرافیانش میرا در ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ست. ی رفته ابرادرانم، به كارنامه پر بار طوبی خانم، اشارات وهر در یادداشت دیگر خوا -1
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 خدایا مرا آدم می كنی؟!
 مرتضی

یدن  ااین زن در هم شكسته كیست؟ كسی كه قلم پاهایش، قلم شده است. چرا چهره 

 هایش كوبیده و پرخون شده است؟زن شكاف خورده است و چرا دست

 ند: این زن طوبی است.گویمی هافرشته     

یند: این همدان  گوكنند، میدر داستانی كه از او بین خودشان تعریف می هافرشته     

 هند: این مادريدادامه میها آن شد،اش گرسنه رد نمیاي از خانهزنی است كه پرنده

ان در هاي سخت در برابر مقاومت و صبر او متحیر شده و دریاي خروشست كه كوها

ر هدر  گویندد: طدوبی خدانم د   مدی ها آن كرد.عطوفت وي، احساس كوچكی می برابر

-لا مدی بد میدان آمدده، خدود را سد ر     آمد، بهناراحتی و شكایتی كه در خانه پیش می

قتدی  وست كده  ا ساخت، تا غبار غم و تكدر خاطر بر ذهن فرزندانش ننشیند و مادري

ران از كرد، نزد دیگاهی میدر تهیه هدیه روز مادر براي وي كوت)مرتضی( فرزندش 

هدا  آن .گفت، تا مبادا كسی او را سرزنش كنداي فاخر از وي سخن میدریافت هدیه

 ریخدت. راي س ید شدن موي فرزندش، اشک میگویند: او همان كسی است كه بمی

را كده   اشگونده دسدت ندوه   ه اند طوبی خدانم چد  كنند كه دیدهحتی تعریف میها آن

 بوسیده است.كرد، میقی میگاهی با او بد اخلا

جددود خواسددت عشددق را در وگوینددد: او همیشدده مددیبددین خودشددان مددی هددافرشددته     

را از ها آن اهرا گرفته و به زور هم كه شده، نگها آن فرزندانش شعله ور كند، دست

را به ها آن تیب،ها كند و به این ترهاي بالا و بالاتر آسمانهاي پست، متوجه افقزمین

 سمت بهشت برین، دلالت كند.

خدورد و همدانی بدود كده     گویند: او همانی بود كه غم مصطفی را مدی می هافرشته     

دید، هایش را میكرد، اما با این همه، هرگاه نوهبرخورد بد برخی، كمرش را خم می

 رفدت. راسدتی  مدی هدا  آن گرفت و قربان صدقهقصه غم گفتن با فرزندانش را درز می
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بویدد و بدا   را دوست دارد، آنان را مدی ها آن كه هستند كه طوبی خانم این همهها آن

 گرفت؟هایش جهیدن میها، نور امید در چشمدیدن قد و بالاي آن

تهدران،   -گفتند طوبی خدانم پدا از سدوار شددن بده اتوبدوس قدزوین       می هافرشته     

سدت،  احلیم خریده  ها، شیرمال ونزدیک صلات ظهر، خوشحال از این كه براي بچه

گاه كدرد، تدا مبدادا ماشدین از كندار دانشد      براي رسیدن به حصارك لحظه شماري مدی 

 بگذرد و او نتواند از آن پیاده شود.

كی بده  خواست یواشد هنگام این فكرها، او دست در جیبش كرد و پولی را كه می     

ته، ندد فرشد  عطیه، علی و رضا بدهد، بار دیگر لما كرد. در همدین هنگدام، وقتدی چ   

كر راندد و تدذ  تدر ماشدینش را مدی   جوان سرمستی را دیدند كه با سدرعت هرچده تمدام   

رشدان  گیدرد، وحشدت و  مسافرانش، مبنی بر كاهش سرعت ماشین را بده گدوش نمدی   

ان و لرزان لرز كشیدترسیدند، مبادا طوبی خانم كه با زور زنبیلش را میها آن داشت،

مدین  شین این جوان سر مست رد شدود، بدراي ه  داشت، بخواهد از جلوي ماگام برمی

وبدوس از  هاي طوبی خانم را روي هدم كشدید تدا ات   زود آمد و پلک هافرشتهیكی از 

 كنار حصارك، رد شود.

 ورتی كده صد در بین خواب و بیداري، چند فرشته نزد طوبی خانم آمدند تا به هدر       

 هست، او را از پیاده شدن از اتوبوس منصرف كنند.

فتداب گدرم،   یا، به طوبی خانم گفت: مادر جان زیر این آفرشته اولی در حالت رؤ     

 شوند، چه رسد به شما! ها گرمازده میجوان

م آمداده  هد هدا  تر از ایدن طوبی خانم گفت: اشكالی ندارد، من خودم را براي بیش     

 ام!  كرده

نده ایدن كده قلبدت      فرشته دوم، از در دیگري وارد شد و پرسید: مادر جدان، مگدر       

هاي پل هوایی را ندارد، پدا  ناراحت است و پاهاي لرزان شما، توان بالا رفتن از پله

هایت را از سدر بددر   توانی از روي پل رد شوي، امروز فكر رفتن نزد نوهحالا كه نمی
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كن و آن را به فرصت دیگري واگذار كن.  طوبی خانم گفت: نه، مدن خیلدی وقدت    

 شوم.از خود اتوبان رد می ام،ا ندیدههایم راست كه بچه

از جلدوي   با شنیدن این حرف جیغی كشید و گفدت: واي! یعندی   هافرشتهیكی از      

، از لده جدانم  این همه ماشین و تریلی، آن هم تنهاي تنها! طوبی خانم با لبخند گفت: ب

ین ام و با اي گررد می شوم. همان فرشته، ادامه داد: یعنی در این هوها آن جلوي همه

ود و باكت مانده سكه تا حالا  هافرشتهچادر و زنبیل! و باز پاس  شنید كه بله! یكی از 

گراندی  افتداد، بدا ن  كم بدنش داشدت بده لدرزه مدی    هاي طوبی خانم، كمبا شنیدن پاس 

انم خد پرسید: آن وقت اگر با این زنبیل سنگین و چادر، زمدین بخدوري، چده؟ طدوبی     

گاه، روي بار هم در دانشطور كه یکروم، همانگان لنگان میجواب داد: آن وقت لن

 ی رفدتم. زمین خیا و پر از آب آن، زمین خوردم، اما باز كشان كشان به خانه مرتض

ی ندی؟ طدوب  كفرشته ادامه داد: اگر توان لنگان لنگان راه رفتن را هم نداشتی چده مدی  

 خانم گفت: آن وقت چهار دست و پا می روم!

 حالی كه چندد  گرد شد، و بعد در گردِ هافرشتههاي ها، چشمدن این حرفبا شنی     

 كوبیدند، به گریه افتادند.برسرشان میها آن تاي

یددار  در همین لحظه اتوبوس تكانی خورد و طوبی خدانم خواسدت تدا از خدواب ب         

هدم   ا ازتمحكم گرفت،  هاي او را محكمِاي پرید و با پرهایش، پلکشود، اما فرشته

 فراموش باز نشوند. فرشته دیگري از سر درماندگی و عجز، در حالی كه رسم ادب را

خی كرده بود، سر طوبی خانم فریاد كشید: آخر مدادر جدان، مگدر اتوبدان جداي شدو      

ي قمدار  تر گفت: نه عزیزم، ولی شداید جدا  است! و طوبی خانم با آرامش هر چه تمام

صدافت  بازندد، آخدر ان  هدایش مدی  ضی و بچده كنی، مرتباشد. فرشته گفت: تو قمار می

 كجاست!

داندم كده شدما    بله، شاید این طور باشد، اما مدن چیدزي را مدی   » طوبی خانم گفت:     

كده بده زور آن را    هدا فرشدته هاي مهربدانش را از لاي پرهداي   و بعد دست« دانید!نمی
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هدایش را  پلکاي را هم كه هایش، فرشتهگرفته بودند، بیرون كشید و با مالیدن چشم

بسته نگه داشته بود، كناري زد و چشم گشود و بعد با نگرانی بیرون را نگاه كرد و تا 

 فهمید اتوبوس از حصارك نگذشته است، نفا راحتی كشید.

وز نگریسدت، احسداس كدرد، امدر    طوبی خانم در حالی كده بیدرون ماشدین را مدی         

رسدید:  آیندد و از خدودش پ  مدی  تر و خورشید پرنورتر از همیشه به نظدر آسمان شفاف

ه ماده شدگونه آكه الله اینر راه است كه صحنه براي دیدن ملایمگر حادثه عظیمی د

كده   است؟ با دیدن این صحنه، ذهن طوبی خانم، بلافاصله متوجه خواب دیشبش شد

ح شددن  یداي ذبد  ارها دیده بود. او دیشب هم باز رؤآن را در طول زندگیش بارها و ب

یداد   . او بهیه السلام، را به دست پدرش دیده و مات این صحنه مانده بوداسماعیل، عل

 ر گفدت: آورد كه وقتی كارد گلوي اسماعیل، علیه السدلام، را نبریدد، فرزندد بده پدد     

 ،«شار بدهپدر، شاید كارد كند است، پا نوك تیز آن را بر گلویم بگذار و آن را ف»

كرده و  عیل، علیه السلام، را تحسیناسما چه قدرو یادش آمد كه در خواب، همیشه 

امتحان  توانست جاي او باشد، یا در صحنه همانندي،آرزو كرده بود كه اي كاش می

 مشابهی چون او را بدهد.

راب تحیدر و اضدط   متوجه اتوبان مجاور دانشگاه شده بودند و با هافرشتهحالا همه      

 ند.نگریستبه صحنه شگفتی كه در حال رخ دادن بود، می

 شدفاف شددن آسدمان،   طوبی خانم با احساس نزدیک شدن به حصارك، از فكدر       

جلوي  یاي همیشگیش بیرون آمد و بلند شد تا براي پیاده شدن،درخشش آفتاب و رؤ

او  نع حركتاتوبوس بیاید، چند فرشته از زیر صندلی، چادر او را محكم گرفتند تا ما

لدوي  ر كشید و تلوتلو خدوران بده سدمت ج   تبشوند، اما طوبی خانم چادرش را محكم

 دار!ماشین رفت وگفت: آقاي راننده، حصارك نگه
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 زااما راننده  اي به راننده اتوبوس گفت: بگو اتوبان جاي نگه داشتن نیست،فرشته     

 هاي طوبی خانم، خجالت كشدید و سدرانجام ماشدین، غدژ غدژ كندان،      برق شوق چشم

 ایستاد.

 چده  سرعت هدر  از دیدن جوان سرمست و ماشین او كه با هاشتهفردر این هنگام،       

سدافران  متدر ترسدیدند. بداز هدم     تدر و بدیش  شد، بیشتر به طوبی خانم نزدیک میتمام

شده نشدان   تر، امدا وي شداید در اندی  آهسته جوان سرمست به وي تذكر دادند كه لطفاً

سمان و رزید و بین آلدادن خودش، بر سرعت ماشین افزود و در حالی كه ماشین می

 تر گرفت. كرد، شتابی افزونزمین حركت می

الی كده  طوبی خانم بعد از پیاده شدن از اتوبوس، چادرش را جمدع كدرد و در حد        

-بچه چه قدرشد، پیش خودش گفت: امروز سنگینی زنبیل، مانع حركت راحتش می

دهم اشكی پول میدوست دارد، به رضا یوحلیم  چه قدرشوند، عطیه ها خوشحال می

قیه نگدو!  بگویم به دهم و میگویم به كسی نگو. بعد به علی و عطیه هم پول میو می

دم در آهوا گدرم اسدت،    چه قدراما بعد با خودش گفت: ولی باید زود برگردم، آخ! 

 ید دروغیشوم و باپزد! باز هم موقع رفتن به خانه مرتضی، خیا عرق میاین هوا می

ورتم صد ها آب است كده از سدر و   و اینام یین سر و صورتم را شستهبگویم، همین پا

 ناراحت نشوند. ها آن ریزد نه عرق، تامی

برخی در  تر شده و اشکبیش هافرشتهصلات ظهر رسید، در همین هنگام، ترس      

 آمده بود.

« دا ندرو! به خداطر خد  » گفت:« روم!می» گفت: ،«طوبی خانم نرو!» اي گفت:فرشته     

 « روم!به خاطر خدا می» گفت:

كدرد،  گرماي آسفالت جاده، از كف كفش، پاي طوبی خانم را كده درد هدم مدی        

سوزاند، اما او بدون توجه به درد همیشگی و سوزش پایش، در حالی كه خدودش  می

كشید تا از زیر سایه پل عابر، از اتوبان عبور كند، نفسی تازه كرد و پا در جداده  را می
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تر شد، اما در همین شت. با برداشتن چند قدم، طوبی خانم به وسط اتوبان نزدیکگذا

كدرد. خیلدی از   تر مدی اش را با طوبی خانم، كم و كمحین، جوان سرمست هم فاصله

امدا طدوبی   « برگدرد! » اي داد زد:هایشان را بستند، فرشدته از شدت ترس چشم هافرشته

و بداز قددمی دیگدر    « س عشدق را بدهدد!  هدایم در پا چه كسی به بچده » خانم گفت:

برداشت كه در همین لحظه ماشین، در حالی كه از شدت سرعت به خود می لرزید و 

 اصابت كرد. ... به ويبین زمین و آسمان در حركت بود،  به او رسید و به وي

م روي وبی خانماشین اول قلم هر دو پاي طوبی خانم را قلم كرد، بعد با غلتیدن ط     

 رد و بعدهاي او را خورد كت و شیشه ماشین، دست او را از مچ قطع و استخوانكاپو

در و را اتر، روي حاشیه خارجی اتوبان، چهدره نداز   از پرت كردن او ده متر آن طرف

بیل جددا  هاي مهربانش را كه تا حالا از زنشكافت و دستاثر برخورد با زمین سخت 

 نشده بود، از زنبیل جدا و پرخون كرد.

هدذا  » ت:شدان گرفدت. امدا تنهدا یدک فرشدته بدود كده گفد         گریه هافرشتهخیلی از      

 «.ٌعظمت

طوبی خانم در حالی كه از روي شیشه ماشین پدرت مدی شدد، قبدل از آن كده بده            

خاكریز سخت كنار اتوبان برخورد كند، اول حضدرت ابدراهیم و حضدرت اسدماعیل     

 علیده، را دیدد. حضدرت ابدراهیم و حضدرت      )علیهما السلام( و بعد عزرائیل، سلام الله

نگریسدتند. در همدین حدین،    آمیز به او مدی )علیهما السلام(، با نگاهی تحسیناسماعیل 

دهدی بده اذن خددا تدو را ندزد      جناب عزرائیل، با ادب نزد او آمد و گفت: اجدازه مدی  

یی شدوق  اي، تردیدد كدرد. از سدو   ات ببرم. طوبی خانم، براي لحظده الله و محبوبهولیاا

ها دلش را سوزانده بود، و از سوي دیگر خیلی وقدت  دوري از دخترش محبوبه، سال

هدایم را  توانم اینقدر زندده بمدانم كده بچده    هایش را ندیده بود. گفت: میبود كه بچه

هدا را بده   بار دیگر روي تخت بیمارستان ببینم؟ حضرت عزرائیل جواب داد: بچده یک

دیدار تازه كنی! طوبی خانم بداز قددري تردیدد داشدت،     ا هآن آورم تا باغسالخانه می
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براي همین رو به حضرت اسماعیل، علیده السدلام، كدرد و پرسدید: نظدر شدما در ایدن        

و اكندون بدا ندوك     ام،گفته یادت نیست، قبلاً» حكایت چیست؟ حضرت بیان داشت:

لیم شدد و  بعد از شنیدن این سخن، طوبی خانم دیگدر تسد   «.كارد بر گلویم فشار بیاور

و س ا در حاشدیه اتوبدان بدا سدر، زمدین      « كارد تیزي نوكو اكنون سلام بر » گفت:

 خورد!  

اشدین  دن چند مجان داد و با ایستا ،«السلام علیک!» طوبی خانم تنها پا از گفتن:     

 او جمع شدند.جنازه تدریج دور ه بره گذر كنار اتوبان، مردم 

ند و سدوزا بددن مطهدر طدوبی خدانم را مدی      ه قدرچآخ كه آسفالت چه دا  بود و      

 كرد!كباب می

، نداختنداپا از آن كه مردم طوبی خانم را كناري كشیدند و چادرش را روي او      

ي اپرندده  از یكدیگر پرسیدند: این پیر زن فرتوت، در این موقع ظهر و گرما كه حتی

 رفته است؟ زند، تنهاي تنها، كجا میهم پر نمی

 اعتی نگذشت كه پلیا آمد و جواندک سرمسدت را دسدتگیر كدرد، امدا طدوبی      س     

 خددانم هنددوز روي آسددفالت دا  دا ، خوابیددده بددود، چنددد نفددري هددم روي او پددولی 

ري این خدوا  اي از طوبی خانم پرسید: مادر بزرگ، بهانداختند. در همین موقع، فرشته

 «.انید!دانم كه شما نمیدبله! من چیزي را می» و خفت هم راضی بودي، و او گفت:

وبی پلیا بعد از كشیدن كروكی، زنگی بده بهشدت سدكینه زد تدا آمبدولانا، طد           

از  درسی  همآعلاوه از آنجا كه پلیا اسم و ه خانم را به سردخانه آنجا منتقل كند. ب

سدی  كطوبی خانم نیافت، گفت: از این جسد مجهول الهویه عكسی بگیرید، تدا اگدر   

 فت، در همان بهشت سكینه، دفن شود. سراغش را نگر

-ینه منتقل شد. در آنجا زنی كه میشنبه، طوبی خانم به بهشت سك 4از عصر روز      

خواست النگوهاي طوبی خانم را درآورد، در حالی كده بدا دیددن النگوهداي كدج و      

گفدت:  معوج او، از شدت تصادف به لرزه افتاده بود و زیر لبی دایدم بدا خدودش مدی    
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شد. بعد از این مرحله، طوبی خانم را ها آن واي! سرانجام مجبور به قیچی كردنواي! 

یخچال بدود كده    12به سردخانه بهشت سكینه، انتقال دادند. آنجا، فضاي كوچكی با 

ها، معتادي تزریقی افتاده بدود، در دیگدري، فدردي كده كشدته شدده و       در یكی از آن

د دیگر را سوزانده بودندد، چندد نفدري    گوش و بینیش را هم بریده بودند، چهره جس

 هم كه تصادفی بودند.

در  روح و وحشدتناك اسدت!  سدرد، بدی   چه قددر اي گفت: واي! این محیط فرشته     

 ی بدودي؟ همین هنگام، فرشته دوم از طوبی خانم پرسید: طوبی خانم، به این هم راض

 انم راخانی طوبی و باز او در پاس  گفت: بله! فرشته سومی، در حالی كه شكاف پیش

رو  داندی حدالا كالبدد شدكافی را هدم در پدیش      ، میجان كرد، گفت: مادرنوازش می

د. شدو داري؟ چه قدر سخت است كه نامحرمی به آدم نظر كند، آدم از شرم آب می

ت داري تازه بدن درهم شكسته تو باید در انتظار تكه تكه شدن هم باشدد، آیدا دوسد   

-كایتاین ح رگردد و تو راه خودت را بروي و اصلاًصحنه تصادف به اذن خداوند ب

 ها پیش نیاید؟

یرتر و وقتی از مرگ گریزي نیست، دیگر دو روز د» طوبی خانم در پاس  گفت:     

ز ز دو روازودتر مهم نیست، ارزش عرفان این حماسه كه خدا برایم رقم زد، پربهداتر  

خن، چند با شنیدن این س« رد!تر ماندن هست، پا باز هم سلام بر تیزي نوك كابیش

 ر پاهداي فرشته به سجده افتادند و بعد در حالی كه صورتشان غرق اشک بود، چهره ب

-یزندانت مد داد: اما آن وقت نزد فرقلم شده طوبی خانم ساییدند. همان فرشته ادامه 

اي درسدت هسدت، امدا ایدن مداجرا را هدم بدراي فدرد        » روي، و طوبی خانم پاس  داد:

ند و هدا خودشدان  خواهم، فردایی كده در آن مدادر بزرگدی نیسدت و بچده     یفرزندانم م

 «خودشان!
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لافگی كده  اي مرتضی، بعد از كهتر، بچهدر همین هنگام، چند كیلومتر آن طرف     

 و مدادر بزرگشدان در   هدا فرشتهخبر از آنچه بین شده بود، بیها آن گیرر گریباناز ظه

 ند!مدال آوردن رضازاده لبخند به لب آوردگذشت، با سردخانه بهشت سكینه می

و  د معتداد جا در بین چند  همان فرشته گفت: طوبی خانم، ببین در حالی كه تو این     

ر افی هدم د اي و كالبد شكجنایتكار و تصادفی، درهم شكسته و تكه پاره شده، افتاده

 هاي مرتضی چه سرمست و شادند!انتظارت هست، بچه

ایم چده  هد بله، دنیا، دنیداي غفلدت اسدت، امدا ببدین لبخندد بچده        طوبی خانم گفت:     

 زیباست!

، راهدی  پنج شنبه شب، مرتضی پا از مطلع شدن از نیامدن طوبی خدانم بده خانده        

اامید وقتی بعد از نها آن ها شد كه رضا هم با اصرار همراه پدر رفت.گشتن بیمارستان

ر كنندد،  رفتند تا از آنجا كسدب خبد  میها، به كلانتري گوهردشت شدن از بیمارستان

غسدالخانه   واي كده در سدردخانه   زد، در همدین هنگدام فرشدته   ها آن ماشینی به ماشین

و ید كده ا بهشت سكینه، به آسمان نرفته و مات طوبی خانم و كارهایش مانده  بود، د

 ر همینداش را به سرش بزند. گفت: واي! اما نتوانست بازوي شكسته و مچ قطع شده

انم در اي كده ندزد طدوبی خد    لحظه، مرده شورها فكر كردند، زلزله آمده است. فرشته

همده   محیط سردخانه مانده بدود، بدا احتدرام و ادب پرسدید: طدوبی خدانم! چدرا وقتدی        

تر شآن زمان، من بی» هاي خودت خرد شد، واي نگفتی؟ طوبی خانم گفت:استخوان

 «هایم بودم!به فكر نرسیدن به بچه

ر كدرد، د  تی روز جمعه، مرتضی، طوبی خانم را در سردخانه بهشت سكینه پیداوق     

نندد،  جوهایشدان را متوقدف ك  وبه دیگران بگو كه دیگدر جسدت  » تلفن به منیژه گفت:

 «.مامان به دیدار محبوبه شتافته است

طور جمعی بر بدالین فرشدته زندگیشدان،    ه بها آن با خبردار شدن فرزندان، این بار     

ر شدند. وقتی منوچهر و محمد به سردخانه رفتند تا مادرشان را ببینند، رضدا هدم   حاض
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خواست برود، مرتضی اول پیش خودش گفت بهتر است او را از دیدن صحنه فجیدع  

تصادف مادر بزرگ، منع كند، اما بعد گفت: اشدكالی نددارد، بدرو، بدرو و ببدین كده       

پا سعی كن شایسدته فرزنددي او    چگونه قلم پاهاي مادر بزرگت براي شما قلم شد،

 باشی!

آلود نشكاف خورده و پاي قطع شده و خو در سردخانه، مرتضی خم شد تا چهره     

قدات،  مادرش را ببوسد، اما سرهنگ همدراه، مدانع او شدد و گفدت: بدراي ادامده تحقی      

ن ت بوسدید جنازه نباید دست بخورد، این كار منع قانونی دارد! و به این ترتیب حسدر 

 و پاي مادر، براي تمامی عمر بر دل مرتضی ماند. دست

 رمنده كهشعزیز مادر، گریه نكن، » طوبی خانم با دیدن چهره گریان رضا، گفت:     

از در شنیدند و ب هافرشتهاما تنها صداي او را  «.هایتان را به دست شما نرساندمسوغاتی

یشدان جداري شدد.    هاحالی كه سراپا تعجب و شدگفتی شدده بودندد، اشدک از چشدم     

طدور   هدا كده ایدن   گریست، بده دوسدتش گفدت: آخدر آدم    اي كه هاي هاي میفرشته

سدت؟! و  نیستند، طوبی خانم، مثل ما فرشته هم كه نیست، پا براستی طوبی خانم كی

خدایا مرا » داد، زیر لبی گفت:فرشته سومی، در حالی كه هق هق گریه او را امان نمی

 «آدم می كنی؟!

فت سد د خیلدی  لخانه، زنانی كه طوبی خانم را شسته بودند، گفتند: برانكاردر غسا     

 ن را رويهایش خرد شده است، پتویی بیاورید تا مادرتااست و این زن همه استخوان

 آن بگذاریم.

از  بده زور  حكایت سردخانه، در غسالخانه هم بر سر مرتضی آمد و آنجا هم او را     

دن شده مادرش جدا كردندد، و بداز حسدرت سدیر بوسدی     بوییدن و بوسیدن پاهاي قلم 

طدور  همان پاهاي كفن پیچ مادر را بر دل او گذاشتند، اما او با خودش قرار گذاشت،

مین هرش نیز كه از محبوبه خواست تا در خوابش بیاید تا او پاهایش را ببوسد، با ماد

 قرار را بگذارد.



 27 

مرتضی! مدن  » زد:شان، منیژه داد مینهبا بردن بدن در هم شكسته طوبی خانم به خا    

 «مامان را سالم به تو دادم، مامانم كو!

 چه بگوید سوخت! مریم هم مات مانده بود كه به مرتضیمی چه قدرراستی منیژه      

 بلندد بده   چه قددر و چگونه از او شكوه و شكایت كند. صداي شكسته شدن مصطفی 

در، محمدد. دا  از دسدت دادن مدا    هداي رسید، خیلی بلندتر از صداي گریهگوش می

ر خددا فكد   شد، راسدتی براي دختران محبوبه )سمیه، سمانه و مهناز(، باز هم تكرار می

 طاقت دارند؟ ها چه قدرآن كندمی

-ار میقمعشق  درموقع به خاك س ردن مادر، مرتضی گفت: طوبی خانم، اگر تو      

را « کفخلدع نعلید  » حدالی كده زمزمده   كنی، ناخلف باشم اگر فرزند تو نباشم. بعدد در  

ه در هایش را درآورد و داخل قبر او رفدت، بده حالدت سدجد    داشت، با احترام، كفش

امدا   مدن را در ایدن قبدر بگدذار،     هداي زنددگی  آمد و به خدا گفت: خدایا همه خدوبی 

مدین  است، بدراي ه  توجهی نكردههایش حرفبه اي  بعد، فكر كرد، شاید خدا لحظه

ن مدن  خددایا! ا  » زد، فریاد زد:ها چنگ میریخت و به خاكک میدر حالی كه اش

 «در اوج ضعف و استیصالم! به من رحم كن!

 رتضی!در این هنگام به زور مرتضی را از قبر مادر خارج كردند، بیچاره م     

ود، بدا  مانده بد  اي كه از سردخانه به آسمان نرفته و چند روز نزد طوبی خانمفرشته     

مدانیم،  ین صحنه گفت: طوبی خانم، اگرچه تو قمارباز قهاري هستی، امدا خود دیدن ا

شت زشش را داتوانند اداي قماربازها را هم دربیاورند، راستی ارهاي تو حتی نمیبچه

انم بدا  ها، تن به قمدار عشدق بددهی؟! امدا در همدین هنگدام، طدوبی خد        كه تو براي این

ینک ا» گفت:او شد و در حالی كه میاش، حواسش معطوف به استشمام بوي محبوبه

 ار گرفت.توسط اطرافیان روي سینه محبوبه محبوبان، قر ،«ها محبوبم...پا از سال

كده الله، بده سدلام طدوبی     ه گونه انبدوه ملای واي كه چه صحنه عظیمی رخ داد و چ     

هداي پرهدوس، از دیددن ایدن     خانم درآمدند و آسمان پرنور شد، اما چشم همه انسان
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طوبی خانم انتظار ایدن لحظده را كشدیده     چه قدرحنه شگفت، محروم ماند. راستی ص

 بود و نگران بود كه مبادا كسی در همسایگی دخترش محبوبه، از او سبقت بگیرد.

ظده  خدرین لح پاهاي بابا بزرگ دیگر توان تحمل وزنش را نداشتند، بندابراین در آ      

اي شده كدان او بداز كدرده بودندد، او گو    كه روي طوبی خانم را براي خداحافظی نزدی

و از  ا ببیندنشست، و از سرناتوانی نتوانست سر او بیاید و براي  آخرین بار همسرش ر

 او خداحافظی كرده، حلالیت بطلبد.

د عد خم شبمحبوبه گفت: بابا جون، نگران مامان نباش، من خودم پیش او هستم.      

بی پاهاي قلدم شدده طدوبی خدانم كدرد. طدو      و شرو  به بوسیدن و مالیدن صورتش به 

د و به وجاخانم خم شد، محبوبه را از روي پاهایش بلند كرد و در حالی كه از دیدن 

سدتی  امدا را  ام،آمده بود، گفت: من خوابم یا باز پنج شنبه شده و به بهشت زهرا آمده

 ،بوسدید هداي مدادر را مدی   رفتم؟! محبوبه در حالی كده دسدت  من كه به حصارك می

هشت مه از بهها را ببین، هستی، این پري للهگفت: نه تو دیگر پیش من و مهمان اولیاا

 اند.به استقبال تو آمده

د كردنمی هایش افتاد كه سر قبر، شیوندر همین حین، طوبی خانم چشمش به نوه     

پایشدان درد   ر خدورده، داخدل قبدر بیفتندد و دسدت و     سُها آن اي ترسید، مباداو لحظه

روي  ش را ازگیرد! بعد از پر شدن قبر، هنوز  هم طوبی خانم، نگاه پر مهر و هراسدان ب

 هایش برنداشته بود.نوه

 یست؟چاي رو به دوستانش كرد و گفت: راستی طوبی خانم نگران فرشته          

یگدري  سدت. فرشدته د  ا هایش از كار دنیدا یكی گفت: شاید نگران غافل شدن بچه     

درس جمدع  هدا  آن ست كه كا دیگري نباشد كه بده ا شاید نگران ایناظهار داشت: 

 بدال اسدتفاده   عشق مانند دو بگوید از عقل وها آن الجمعی عقل و عشق را بدهد و به

هدایش  هد به بچكنید تا بتوانید در ملاء اعلی پرواز كنید و فرشته سوم بیان داشت: شای

 دهید!دادم، چگونه پا میهایی را كه به شما گوید، حالا ببینیم درسمی
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 وه بدود،  محبوبه در حالی كه مانند دوران كودكی، خودش را آغوش مادر انداخت     

ت لم شد، مچقبوسید، از طوبی خانم پرسید: مادرم، وقتی پاهایت بویید و میاو را می

هایت در هم شكسدت، خیلدی دردت   قطع شد، چهره نازت شكاف خورد و استخوان

-من در آن لحظده از سدویی احسداس مدی     م گفت: نه خیلی، چونگرفت؟ طوبی خان

 از سوي كردم كه آیا معلم زندگیم از چگونگی امتحان دادن من خشنود است یا نه و

 نرسیدم. نی حصارك بودم كه آخر هم به آنجاهاي سازمادیگر متوجه خانه

مدل  همان شب، طوبی خانم در حالی كه ساك سنگین بار آخرتش را بدا خدود ح       

مدد و  آاطلا  بود، كرد، به خواب زینت خانم كه مثل همه از ماجراي تصادف بیمی

ا زیندت  تد اي بود مرا تكه پاره كردند؟ و این خواب اشاره چه طوربه او گفت: دیدي 

وي سد خانم با بیان آن براي همسرش، وي را براي پیگیري ماجراي تصدادف )كده از   

م شد(، تحریدک كدرده، بدا اثبدات جدر     میجوان سرمست، تلاش بر كتمان حقایق آن 

 وي، مانع پامال شدن خون مطهر طوبی خانم شود. 

شب پنج شنبه رسید. طوبی خانم اجازه سرزدن به خانه و زندگی زمینیش را یافت.      

وقتی كه او به خانه خودش رفت، شب از نیمه گذشته بود و همه خواب بودند. اول به 

كوچكش، همچون محبوبه كوچدک كده در همدان    اتاق مصطفی رفت، دید كه پسر 

یداي او  ریخت، بدا دیددن رؤ  زمان با دیدن خواب از دست دادن همبازیش، اشک می

-هاي مصطفی را پداك مدی  شود. طوبی خانم، در حالی كه اشکسوزد و آب میمی

كشدید، وي را بوسدید و   كرد و پتوي او را كه از رویش كنار رفتده بدود، روي او مدی   

كده ایدن بدار دومدش باشدد؟      ام من كی از همراهی با تو كوتاهی كرده گفت: عزیزم،

ها، چهدار دسدت و   ها، من به سبب ضعف جسمی و بیماري، از روي پلهخیلی از وقت

را هدم از چشدم تدو    هدا  آن آوردم كه البته همده پا بالا آمده، برایت صبحانه و غذا می

ت نشوي. من همان مدادرم! و  كردم تا تو از درهم شكستگی شدید من ناراحپنهان می

چه من خودم از لاي ابرها  البته در عرف من، ناهمراهی با همراهان، جایی ندارد. اگر
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هداي سرسدبز و   دارم، اما هروقت دلت هواي من را كرد، مرا از با نگاهم از تو برنمی

 م برزخ صدا كن تا در خوابت حاضر شده، كمكت كنم. خرّ

او  كدرد، خطداب بده   نوازش كنان فرزندش را تدرك مدی  طوبی خانم در حالی كه      

هدا  الگونه كه سد  پذیر است، همانگفت: صبر كردن و آخی بر زبان نیاوردن، امكان

لات خدواهم كده در برابدر انبدوه مشدك     شاهد صبر و تحمل من بودي، حالا از تدو مدی  

زندگی، ثابت كنی كه فرزند خلف من هستی! راستی مصدطفی جدان! در غیداب مدن     

اسدت،   رام پدرت را نگه دار و متوجه او باش. او براي شما خیلی زحمدت كشدیده  احت

ر وقتی شما كوچک بودید، گاهی او از شدت خستگی كار، در حین شام خوردن، س

 خوابید.سفره می

مدد  بعد، طوبی خانم سرا  اتاق محمدد، همسدر و فرزنددش رفدت. بدالاي سدر مح           

 اطفی اولیخواهم همان محمد زلال و عرم و میس گفت: محمد جان، بابا را به تو می

 ن هستی.ترین پسر مكه بودي باشی و مراقبت از پدرت را به عهده بگیري. تو عاطفی

 ادن بده دبعد طوبی خانم به مجید هم گفت: كبوترهایم را بده تدو مدی سد ارم، از غدذا      

  ام.غافل نشو. من با این كبوترها رازها داشتهها آن

یدن و هدایش خدواب بودندد، طدوبی خدانم بعدد از بوسد       یگر اكرم و بچهدر اتاق د     

كدرم  كشید، گفدت: ا ها، در حالی كه دستی روي پاي زخم شده اكرم مینوازش بچه

گاري با ات هستم. راستی چه روزخانم، راضی نبودم براي من پات زخم بشه، شرمنده

 درقد چده  ذا بخدوري،  توانستی غهم داشتیم، یادت هست، وقتی دوران بارداریت نمی

 ندم!رسادستت میه پنهان از چشم دیگران، برایت بستنی می خریدم و زیر چادر ب

بدا  ابدر اتاقی و  هاي محبوبه خانم،به همراه بچه هایشطبقه اول مریم، منیژه و بچه     

 بزرگ در اتاق دیگر، خوابیده بودند.

د و گفدت دسدتت درد نكنده،    طوبی خانم اول دستی از نوازش بر چهره منیژه كشی     

 چده قددر  ت هستم! و حالا به لطف خددا،  اهبراي من زحمت كشیدي، شرمند چه قدر
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 چه قدرهاي من، تموم شد. راستی ها و دوا خوردنن همه نگرانی دكتر رفتنراحت آ

 ام،ترسیدم! حالا خیالت راحت باشه، دیگه نه پام، نده دسدتم و نده معدده    از سرطان می

و مچ قطع شدده مدن هدم دردي    ام كنند، حتی قلم پاهاي قلم شدهنمیكدام درد  هیچ

ندارند! از حالا به بعد به جاي خدمت به من، در خدمت بابا و مصطفی باش، و یادت 

تدر هسدت. مدن در اینجدا نزدیكدی روز      باشه كه این امتحان، از امتحان من هم بدزرگ 

كدنم،  سدفارش مدی   هدا بده جدد    كنم، از این رو به تو و بقیده بچده  قیامت را احساس می

تر خدمت به پدر انداخته است، مواظب باشید، حالا كه خدا شما را در امتحان سخت

 سرافكنده درگاه او نشوید! 

حمد هم اطوبی خانم با نوازش محبوبه كوچک گفت: محبوبه، محبوبه باش، و به      

-یم مدی هدا ا و گدل هد هایم كردم، تو را هم مراقب گلدانگفت: مجید را مراقب پرنده

 ام! رازها داشتهها آن ها دوستان منند و من باكنم، اما یادت باشد كه همه گل

ه زیارت ب كرد، گفت: در راهطوبی خانم س ا در حالی كه چهره مریم را ناز می     

 آورم!زیارت من آمدي، همین امشب به جاي تو آن را به جا می

هداي  دمآید؟ من تا چند روز پدیش، همیشده از   هست چه طوراحسان و مرجان، شما      

-یمد  شما چهببینم  س ارم،را به شما میها آن كردم، اما از حالا به بعدمظلوم دفا  می

میه، كنید! س ا، پیش از محبوبه، شرو  به بوسیدن و نوازش صورت دختدران او، سد  

مدراه  ، هخواست صورت دختران گلش را ببوسدسمانه و مهناز كرد. وقتی محبوبه می

ي چده طدور  گفدت:  گرفدت و مدی  هدا، نیشدگونی هدم از صورتشدان مدی     با بوسیدن آن

تدر  شي كه بیخوشگل مامان! اما تا نگاه طوبی خانم به این صحنه افتاد، با صداي بلند

ایم درد هكنی؟ لپ بچهشبیه داد زدن بود، به محبوبه گفت: مواظب باش! چه كار می

 ودخترهدا   خواست برود و به بابا سدربزند، بده  م میبعد در حالی كه طوبی خان نگیرد!

ودش هایش گفت: راستی اگرچه مرتضی كوتاهی كرده، اما اون بخت برگشته، خنوه

 د.هم در بیچارگی خودش مانده است، همین براش بسه! شما دیگه چیزي بهش نگی
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ز و روین داها قدر همدیگر را در طوبی خانم نزد بابا رفت و گفت: حیف كه آدم     

 دانند، از تو گذشتم، از من هم بگذر!دنیا نمی

و اي خانده  طوبی خانم تا فكر رفتن به خانه منوچهر را كدرد، در پلدک زدندی بدالا         

شدهد،  رسید، اول رو به نسرین خانم كرد و با لبخند گفت: نسرین یدادت هسدت در م  

د رین مشده : این آخد كردم، به تو گفتموقتی از امام رضا، علیه السلام، خداحافظی می

و هاي منوچهر گذاشدت و گفدت: تد   آمدن من با شما هست؟ بعد دستش را روي شانه

 تر ازت باش و بیشیپسر بزرگ من هستی، حالا به جاي من، مراقب خواهر و برادرها

اش. نكندد  گویم، بیشتر از همه، مواظب پددرت بد  تر از همه، و باز هم میهمه، و بیش

ز شدما  اهدایش، از دور او پراكندده شدوند كده آنگداه مدن       ديها براي برخی از تنبچه

یدن ایدد. طدوبی خدانم پدا از بوسد     راضی نخواهم بدود و احتدرام مدن را نگده نداشدته     

رضیه مخواست از خانه پسرش برود، خطاب به ساره، دوستش، فاطمه خانم، وقتی می

د. دهمی مرا و حسین هم گفت: قدر مادر بزرگتان را بدانید. او دوست من بود و بوي

مدن   سدت. ا علاوه، سفارشی هم به شما دارم و آن سد ردن دوسدتان فقیدرم بده شدما     ه ب

هدا  آن ا بدا هاي فقیر را خیلی دوست داشتم تا جایی كده بارهدا و بارهدا غدذایم ر    انسان

 ارم!را به شما می س ها آن حالا كه دست من از دنیا كوتاه شده است، ام.تقسیم كرده

 ایش، گفدت: هد هاي پیاپی طوبی خانم به فرزندان و نوهشنیدن سفارش اي بافرشته     

نم كد كر نمین خودتان بود، من فخواهید، در ش كارهایی را كه شما از فرزندانتان می

گذشدتگی   هاي شما، توان و سعه صدر این همه نیكی و از خودتر فرزندان و نوهبیش

خرندد،  یوصیت من را به جان مها آن را داشته باشند. و طوبی خانم، در پاس  گفت:

مثابده   ضمن آن كه خدا به من لطف كرد و با چنین انجامی، مرگ من را برایشدان بده  

 اعتباري و گذرا بودن دنیا قرار داد.بالاترین درس در بی
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ن را ه سرنگوهاي لالمحبوبه، طوبی خانم را صدا كرد و گفت: مادرم قرار بود با      

اي هد ا برویم، طوبی خانم مكثی كرد و گفدت: امدا آخدر رخدت    نشانت بدهم، دیگر بی

 را بشورم و بعد بریم؟ها آن شه زود بروم،مصطفی مانده بود، می

ایشدان  تنها بر ها را به حال خودشان بگذار ومحبوبه خندید و گفت: نه عزیزم! بچه     

هدا  آن د،ند آیتدریج از پا كارهایشدان برمدی  ه هاي من، بهم مثل گلها آن دعا كن.

رفت او را گ تر از هر چیزي، نیازمند دعاي خیر تو هستند. دیگه بیا برویم و دستبیش

شدان بده   ها و شوهرش بود، او را كشدان ك و در حالی كه باز چشم طوبی خانم به بچه

 ها برد.سمت با  لاله

 هدر اولدین  ظاي كه از ابتداي پیاده شدن طوبی خانم از اتوبوس، در صدلات  فرشته     

حتی در  ، مات حكایت او مانده و با رها كردن آسمان، 83چهارشنبه شهریور خونین 

رفدت و   سردخانه و غسالخانه هم او را ترك نكرده بود، با صد ادب نزد طوبی خدانم 

انه دهیدد؟ طدوبی خدانم بدا لبخندد سدرش را بده نشد        گفت: اجازه پرسشی را به من مدی 

 وبده مدن    م، در طول این چند روز، بارهدا پذیرش، تكان داد. فرشته پرسید: طوبی خان

تی اندیم، راسد  ددانی كه ما آن را نمیهایت میتو چیزي را در باره نوه ،دوستانم گفتی

 دانیم؟دانی كه ما نمیهایت میاین چه چیزي هست كه تو درباره نوه

رواز پد طوبی خانم در حالی كه دست در دست محبوبه محبوبان، به طرف آسمان      

اه بینید، آنگد هاي من را در مذبح عشق بچشم انتظار فردا باشید تا نوه» د، گفت:كرمی

 «دانستید!دانستم كه شما نمیفهمید من چه چیزي را میمی
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 1پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 محمد

، یمازگشدت ببهترین پاره وجودمان را در خاك سرد نهاده، با كمرهایی شكسته به خانه 

ه بد ام شدد،  تمد  همه چیز تمامِ همه در بهت و حیرت بودند، یعنی تمام شد، یعنی واقعاً

ایدد  بهمین سادگی؟ یعنی دیگر نگاه نوازشگر مدادر نیسدت، كدلام آرام بخدش او را     

مدا را   كجا یافت و دست پرمهر او را كجا باید سرا  گرفت؟ دیگر چه كسی در نهان

ر لات ما، در نهان اشک خواهد ریخت؟ دیگد دعا خواهد كرد و چه كسی براي مشك

د شور امید را باید از كجدا سدرا  گرفدت و بدوي بهشدت را از وجدود چده كسدی باید         

 استشمام كرد؟
*** 

 شب با همه عظمت و سنگینی خدود رسدید و پدرده سدیاه خدود را بدر هسدتی كشدید و        

جدی  نفرزندان طوبی خدانم و دیگدر آشدنایان، خسدته، آشدفته، نداآرام و حیدران بده ك        

هدا  آن مخزیدند و از سر ضعف و استیصال به خواب پناه بردند تا شاید قدري كوه غد 

 اي باشد.را چاره

ک ید هاي شب صدایی مرا بیدار كرد. احسداس كدردم خدانمی در حدالی كده      نیمه     

ن، زچادر مشكی به سر داشت، سر كلمن آب رفته و در حال برداشتن آب است. آن 

ي لازم چیدز  انه رفت، با خودم گفتم:  این میهمان حتماًپا از خوردن آب به آش زخ

م بلندد  داند، بروم و به او كمدک كدنم. بدراي همدین از جدای     دارد و جایش را هم نمی

ا ا در آنجكتر مشاهده كردم هیچ شده، به آش زخانه رفتم، اما با شگفتی هر چه تمام

د و هندوز خدیا بدو    نیست! سر كلمن آب برگشته، لیوان روي آن را برداشتم، لیدوان 

 رسید.بوي عطر ملایمی از آن به مشام می

                                                           

 ه، كوكو است.نام دیگر فاخت -1
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اهدش هداي شدب شد   با حیرت شب را به صبح رساندم، صبح به بیان آنچه در نیمه     

ا بودم، پرداختم. یكی گفت: شاید خواب دیدي. دیگدري گفدت: فكدر و خیدال تدو ر     

 ود، بدا بد ضران برداشته است، خیلی به این چیزها فكر نكن، اما بزرگی كه در جمع حا

شنیدن این مطلب، دستی به صورتش كشید و گفت: آب روشدنایی اسدت و خدوردن    

و  آن به مفهوم تشنگی نیست، بلكه به معنداي آرامدش و راحتدی فكدر و خیدال اسدت      

ه كادت او مادرتان، با فرشتگان رحمت، براي دیدار اهل خانه آمده بود. خوشا به سع

مندد  هو از رزق وعدده داده شدده خددایش، بهدر    در ماه رجبیون به سراي باقی شدتافت  

 خواهد شد.
*** 

رخدی  چهدا میدان تدوي حیداط،     ساعتی از صبح نگذشته بود كه مجید گفت: بابا پرنده

-اه مدی رسروصددا   چه قدرگردند و من هر روند، انگار دنبال چیزي میزنند و میمی

 گردند!كنم، باز هم برمیاندازم و دنبالشان می

-ن غذا میهمیشه براي پرندگان در آذاي بالاي دیوار رفتم كه مادرم سر ظرف غ     

ریخت. آري، ظرف غدذا خدالی و واژگدون شدده بدود. بده مجیدد گفدتم: كسدی كده           

ن ا پرنددگا كرد، اكنون خود به میهمانی خدایش شتافته است. امپرندگان را اطعام می

 چه كنند! ت او نیستند،هم مانند فرزندان او، حاضر به دل كندن از لطف، مهر و عطوف

تم، گذشد  لی غذاي پرندگان، با غفلت همیشگیساعتی پا از آن كه از ظرف خا     

ه رفتده،  دار سر كوچد نزد مغازهخواهرم از من خواست تا براي تهیه آش، گندم بخرم. 

سدللت  مران الهدی را بدراي مدادرم    از او گندم خواستم و او در حالی كه رحمت و غف

آمدد،  مادر شما را غرق رحمتش كند، او هر بار براي خریدد مدی   كرد، گفت: خدامی

ا رخورند و ما غذا میها آن گفت: یک كیلو ارزن یا بلغور هم براي پرندگان بده،می

 كنند!دعا می
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ریددهاي  دار خواسدتم تدا بده روال خ   با شرمساري از غفلت ساعت پدیش، از مغدازه       

 مادر، براي پرندگان هم بلغور بكشد.

رخشدی  چهاي سال پر شد، پرندگان آسدمانی بدا   وقتی ظرف پرندگان، مطابق سال     

ل هد  گر رافرود آمده، شادمانه به دور آن حلقه زدند و در حالی كده بدا بالشدان یكددی    

 دادند، مشغول خوردن روزیشان شدند.می

 ير به دعاگرفتند و انگاپرندگان موقع آب خوردن، سرشان را به سوي آسمان می     

 پرداختند كه:شان میسقاي سفر كرده

 آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست         

 ت دارش.دا به سلامددایدت، خدا هسدهر كج
*** 

یددارش  دهدا بده   گفت: وقتی مامان را پارسال جراحی كردند و بچهمی هایكی از بچه

ن شدده، بدی  ل خارج نهوشی كامشتافتند، از آنجا كه بعد از جراحی، مامان هنوز از بی

با كاهش  هشیاري و ناهشیاري قرار داشت، قادر به صحبت با كسی نشد. اما روز بعد،

د، عذر دست آورده بوه هوشی، طوبی خانم با هشیاري نسبی كه باثرات داروهاي بی

 ست.اگذاشت كه روز قبل، پاس  سلام فرزندان و اطرافیانش را نداده تقصیر می

از  زار خویشنحضور مرتضی بر بالین مادر، وي با حالت ناتوان و در همان روز با      

 ا شده، وخورد(، درباره ناهار خوردن یا نخوردنش جویاو )كه گاهی ظهرها غذا نمی

بدراي   هداي او شدود، از او خواسدته بدود تدا  سدوپی كده       بدون آن كه اسیر طفره رفدتن 

توقف مش زیر تیغ جراحی خودش آورده بودند، بخورد. عجبا، زنی كه روز قبل، قلب

 ورزنددان  شده است، در حالت نزار و در بستر بیماري هم از غذاي خود براي اطعام ف

 گذرد!كبوتران حرمش می
*** 
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ی ه فراموشد بد ام مان را در گدذر ای د  توانیم خاطرات بهشت پنهان خانهآیا براستی ما می

 بس اریم؟!

به  نه تنها دلیل آن كه طوبی خانم كنم كه چنین چیزي میسر نیست، بهمن فكر می     

-مدی  اش نیدز هداي آسدمان خانده   پرداخت، بلكه بده اطعدام پرندده   اطعام فرزندانش می

مكن است ماي در هر گوشه از آسمان، از آنجا كه پرداخت و به این ترتیب هر پرنده

 ود.بگر یاد او خواهد روزي بر سر سفره احسان طوبی خانم نشسته باشد، تداعی

 .1ه دلیل آن كه طوبی خانم پا از تكه پاره شدن هم، فرزندانش را ترك نكردب     

-تبادر میها مهنداستان طوبی خانم با اعمالش، پرواز بر فراز آشیانه كوكو را به ذ     

 و شددن،  كند. كوكوي وجود ما با نگاه به پرواز او، پاس  خویش را در چگونه بودن

 یابد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ست.هم یاد شده ا «تولد، تولد در مرگ، تولدها در مرگ»ز این مساله در حكایت ا -1
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 !1دخترش مرد مادري كه با
 از زبان محبوبه، سلام الله علیه،

مدل  شناختم، از سویی مهر و عطوفدت و از سدوي دیگدر صدبر و تح    مامانی كه من می

بدود.   بود، او از سویی آرامش و طمانینه و از سوي دیگر خنده رویدی و شدوخ طبعدی   

بدی   طوبی خانم از سویی جسارت و از سوي دیگر شرم و حیدا بدود، مامدان از سدویی    

ود كده  بد نیازي و استقلال و از سوي دیگر وابسته فرزنددانش بدود و از همدین رو هدم     

ه بده  وقتی پزشک به من گفت كه مبتلا به سرطان پیشدرفته اي هسدتم، پدیش از آن كد    

مدع  تی بدا ج خودم، فرزندان كوچكم یا به همسرم بیندیشم، به فكر مامان افتادم. براسد 

 باید گفت؟!  اضداد در آستانه مرگ و فراق فرزند، چه
*** 

-یهمان تدوام، تدا مدی   ماه دیگر م 5-6گویم، مادر خوبم، من بباید به او بگویم!  -»     

 سیر ببین! خواهی مرا سیرِ

 ه باید مرگ فرارویم را از او پنهان كنم!ن -     

 اید گفت! آخر او مادر من است!ب -     

 ود!ه، نباید گفت! مبادا كه كوه عطوفت وي ویران شن -     

 اید گفت! باید گفت تا بعدها سر قبرم از من گله نكند!ب -     

 ه، نباید گفت! شاید غم این درد او را پیش از مرگ من بكشد!ن -     

طور كه مرتضی با شعري كده   تدریج آماده كرد، همانه باید گفت! باید او را ب -     

 مده است!صدد آماده كردن من براي مرگ برآ ، در2براي من گفته است

                                                           

 ین سیاهه، سر مزار محبوبه خانم با اجازت و عنایت او تهیه شده است.ا -1
هاي آخر حیات پرنور محبوبه خانم براي او گفته و به وي در ماه متن شعري كه مرتضی- 2

 تقدیم كرده بود، به قرار زیر است:

 به تمناي تمناي توام
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ن فت! همه خواهر و برادرانم متفق القولند كه مامان حتی تداب شدنید  نه، نباید گ -     

ی قلیلد  اش. تازه، پزشک درصدم ندارد، چه رسد به سرطان محبوبهكلمه سرطان را ه

امكدان   امید این را دارد كه با سازش یافتن تومورهاي بددخیم سدرطانی در بددن مدن،    

 وجود دارد.تري براي من زندگی بیش

ا پنهان نگاه دارم. آري، شیمی درمدانی، جراحدی، ریدزش موهدا،     پا سرطانم ر -     

 هذیان و... و همه و همه را پنهان و دور از چشم مادر نگه خواهم داشت!

اندازد و تر بر وجود من چنگ میتر و بیشما آخر سرطان كه روز به روز بیشا -     

بدازي   گونه نزد مادر این همه نقدش ه شكند، چمی را در همن هاي مآخرین مقاومت

 كنم تا غبار غم را بر چهره ماهش نبینم؟!

اي را باید پذیرفت، حتدی ایفداي   را! براي ویران نشدن كوه عطوفت، هر هزینهچ -     

 نقش سلامتی، در لبه تیغ تیز مرگ!

 «!هاي مادرم را پا بدهم یا نه ؟خر من باید جایی باشد كه درسآ -     

*** 

 چده ریخدت،  با شرو  شیمی درمانی، وقتی موهایم شكاف خورده و دسدته دسدته مدی   

رم راي مادباشک كه نریختم، نه براي از دست دادن موهایم و نه براي فرزندانم،  قدر

 كه اگر او مرا بدون مو ببیند، چه ها كه بر او نخواهد رفت!

                                                                                                                     

 ن با مستممدر بلنداي شب تیره و تارم دم         اي هستدر بحر فنداي تو من شكستده

 ستدممتی ن مسددر بحر بدلاي تو، من جام كشی هستم         در ره درد و جدفاي تو، م

 مدتدسدددر بحر جفاي تو، من جفاكشی هستم         در دامدن دشددت درد مدن بددا م

 تمدسدی مدتددسدن مدو، مدراب رخ تددا شددر ره روي مهدت، من بدلاكشی هستم        ب

 تمدسدما دت، بدالداي وصداي تمنددر تمنت، من جوركشی هستم        در ره لدعل لبد

 مستم. بر لب چشمه خورشیدتو، من مستیم        خدت، من نازكشی هستددر ره نداز ر
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ن ، از او پنهاوهایی را كه نداشتمبراي من سخت بود كه نزد مادر باشم و م چه قدر     

 كنم!

 ش شد!تر از پیرا برداشتند، كارم مشكلام وقتی كه در جریان جراحی، سینه     

آن  ن موقدع، واي از زمانی كه ابروهایم شرو  به ریزش كرد! در زندگی، دلم تا آ     

یگدر  دشده، ه همه نشكسته بود. ابروها را مانند موهاي از دست رفته سر و سینه برداشت

 توان به هیچ شكلی پنهان كرد!نمی

 داد كده  تدر زمدانی رخ  اما نه، مصیبت عظیم، ریزش ابروهایم نبود، مصیبت بزرگ     

گونده  ه افتادم. بیچاره كدوه عطوفدت كده چد    من در بحران بیماریم به هذیان گفتن می

ریدزش   خورد و آمادهترین صدایی، شكاف میشنید و بدون كمرا مین هاي مهذیان

 شد.می

هداي  هشكست، درد نگارا در هم مین در آخرین روزهایی كه سرطان مقاومت م     

 !زاندسومیكشید و مین را از درون به آتش م رقدچه متحیر و مظلومانه مامان، 

 !ك بیفتدترسیدم كه با به خاك افتادن من، مبادا مامان هم به خامی چه قدر     

 شد و به كما رفتم. حال من بدتر و بدتر     

ه ي خدانواد اجازه دادند اعضا هنگامی كهدر بیمارستان، در آخرین ساعات عمرم،      

ز دسدت  هایم را ابراي خداحافظی بر بالین من حاضر شوند، در حالی كه كنترل پلک

شت ی من گذاها را با چسب بسته بودند، وقتی مرتضی پیشانی بر پیشانداده بودم و آن

كسدته  ستانه شما را به امام حسین، علیه السلام، برسان، فهمیدم كه در آ سلام ،و گفت

 م.هاي همراه آن هستو رها شدن از عرصه خاك و محدودیتشدن قفا جسمم 

نداري  با استقبال و تكریم فرشتگان حضرت حق خرقه خاكی خدودم را بده ك  سحر      

ر ر از آن كده د تد انداخته و عرصه خاك را به سدوي آسدمان تدرك كدردم. امدا بدیش      

 و خواهدد اندیشه فرزندانم باشم، در اندیشه طوبی خانم بودم كده حدالا چده بدر  سدر ا     

 آمد؟
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بدا   طدوبی خدانم  در روز خاك س اري من، آنچه از آن وحشت داشدتم، رخ داد و       

هم ناگهان شكست! من خوب احساس كردم، وقتی  جسم من، اوشكسته شدن دیدن 

 اس كردم وهاي خودم احسنی افتادن مامان را روي سینهرا در قبر گذاشتید، سنگین م

ایدن   دون فهدم هر چه او را هل دادم تا از قبر من بیرون برود، نرفت كه نرفت! و شما ب

 معنا، روح او را همراه من دفن كردید!

ن، مامدا سدم  جدقایقی بعد از به خاك س ردن من، منیژه و مرتضی با نگاه كردن به      

 ریه كن، اشدكی گگفتند: هر چه به مامان میها آن به وحشت افتادند، از نگاه مرده او

مدان  پاشدید، ما ریخت و هر چه مرتضی آب سرد به چهدره او مدی  هاي او نمیاز چشم

 نی كه درمات مانده بود، درست شبیه همان مات ماند زد. او ماتِحتی پلكی هم نمی

 زیزانشدان عبر بدالین جندازه   بري باب رباب، همسر امام حسین، علیه السلام، و زینب ك

 اند.نقل كرده

روح  اگر چه قله عطوفت و جمع الجمعی اضداد، در روز مرگ من ویدران شدد و       

وي آن بدان  او با من در قبر خفت، اما از آنجا كه قله صبر نیز قسمت دیگري از وجدود 

 یرانی ووواجد وحدت اضداد بود، همان صبر، جسم او را سرپا نگه داشت. اما تلاقی 

روز  رعایت ادب و پیشه كردن صبر، ثمري جز ویرانی درون ندارد. یعندی درسدت از  

و  تدر شدد  هدایش بدیش  تر به درد آمد، لرزش دسدت مرگ من به بعد، قلب مامان بیش

 كمر راستش، خم شد و تا خورد.

طوفتی كه ، حادثه مهمی رخ نداد، همان ع83شاید بتوان گفت در شهریور خونین      

ذبح ممامان را در روز خاك س اري من كشت، چند سال بعد، جسمش را نیز به  روح

 كشاند.

ر روز مدرگ  تر د، كه بیش83هایم، نه در شهریور من سنگینی مامان را روي سینه     

 خودم احساس كردم!
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 النگوهاي كج و معوج
 منیژه

 شود.زنی به نام پاكی، پا از گرفتن وضو، آماده خواب می

 ها، امشب چه بلند است؟تسبیح جیرجیركراستی  -

 وكندد، ملتهدب   پاكی امروز آسمان و زمین حصدارك را كده در آن زنددگی مدی         

، و از سدوي دیگدر   هدا فرشدته دیگرگون یافته بود. او از سویی صداي گریده برخدی از   

مددز انفجدداري از نددور را شدداهد بددوده اسددت. پدداكی در حددالی كدده در اندیشدده راز و ر  

ا مدرگ  امروز و نور باران فراخناي آسمان بود، آرام آرام بده خدواب ید   دیگرگونگی 

 كوچک، تن داد.

 كی بایداكنون دیگر شب از نیمه گذشته و نزدیک سحر است تا لحظاتی دیگر پا     

ش ذكدر  خوابی به سرا  پاكی كه عشدق  ،براي نماز شبش بلند شود. اما در همین حین

 جواب پرسش اوست؟ آید. آیا این خواب،اهل بیت است، می
*** 

سدت، دیگدر چده    ا هاي آن نورانی! چه درخت پرنوري، این درخت كه برگواي -»

ه آن تدوان بد  درختی است؟! واي كه چه پرعظمت، با شكوه و زیباست! راستی آیا می

 ور شد و تطهیر یافت؟نزدیک شد و در نور آن غوطه

دش فكر ت رفت، او پیش خوپاكی آهسته، آرام و با ادب و احترام، نزدیک درخ     

رخدت  اید زیدر د یكی از انبیاي الهی یا یكی از ائمه، علیهم السلام، ب كرد كه حتماًمی

و بر هر كران است و باران لطف ادانست كه فضل خداي رحمان چه بیباشد، اما نمی

همدواره   سواد باشدد كده  اي فرو خواهد ریخت، حتی اگر او پیرزنی بیانسان پاكباخته

 رت خواندن برگی از مصحف شریف بر سر قبر دخترش، باقی مانده باشد.در حس

 سلام! -     

 گردي؟سلام پاكی، دنبال چیزي می     
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یایم لام خانم جان، من! من از دور معدنی از نور را اینجام دیدم، گفتم بیایم، بس -     

 و خود را در آن تطهیر كنم، شما! شما كه هستید؟

 ی هستم!من مادر منطق     

انم جان، راستش من با دیدن این همده ندور، فكدر كدردم شدما یكدی از ائمده،        خ -     

 علیهم السلام، هستید!

 نه عزیزم. من همانی كه گفتم، هستم!     

انم جان، چرا با وجود این همه جاه و جلالی كه اطراف شما را گرفته اسدت،  خ -     

را هدا  آن دهیدد ود هسدتند، اجدازه مدی   آلد قدر كج و معوج و خدون  النگوهاي شما این

 برایتان بشویم.

انه لطدف خددا   ها نشطور نگه دارم، این خواهم همیننه عزیزم، این النگوها را می     

هداي كدج و   طدور نگده دارم. ایدن النگو    را همدین ها آن خواهمهستند، براي همین می

هدم   هدا سدمبل در  معوج، نشانه پایان شب سیاه دنیا و رسیدن روز آخدرت اسدت، ایدن   

شكسته شدن قفا تنگ جسم خاكی است، این نماد در هدم نوردیددن دنیداي مدادي     

! ا یدافتم ست كه از آن پا اجازه پرواز در ملاء اعلدی ر ا است، این یادگار لطف خدا

 یم تدداعی ظده آغداز پدرواز را بدرا    ها، هر لحمن این النگوها را خیلی دوست دارم، آن

یادگدار   وهدا رمدز   هسدتند. راسدتی، ایدن    ،«بهدم یرزقدون  عندد ر » آغداز هدا  آن كنند،می

رواز مشتركی بین من و نوادگانم هم هست، رمز در هم شكستن كالبد خاكی براي پد 

 رسانی؟در ملكوت اعلی، پاكی، این پیام را به فرزندانم می

 «.به روي چشمم خانم جان! -
*** 

انوي محترمی برآمد كده در  پاكی، از فرداي آن شب، در به در دنبال یافتن نشانی از ب

خواب دیده بود به درختی از نور تكیه زده و زیدر آن نشسدته اسدت. پداكی روزهدا و      
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هداي حصدارك گشدت تدا شداید ردي از      ها و كوچه پدا كوچده  ها در خیابانساعت

 منطقی پیدا كند، اما پیدا نكرد كه نكرد.

 .. و روز ششدم روز سدوم و.  پاكی روز اول را به امید روز دوم، روز دوم را به امید     

ظده  خرین لحآرا به امید روز هفتم سركرد، اما هیچ نشان و اثري از منطقی نیافت. در 

د و شد كه خستگی وجود پاكی را گرفت، او متوسل بده ائمده اطهدار، علدیهم السدلام،      

د توانستنیها مها! شاید روزنامهاي در ذهنش، درخشیدن گرفت. روزنامهناگهان جرقه

و بدا   ش برآمدد هاي هفته پدی او بیایند. از این رو پاكی به دنبال یافتن روزنامه به كمک

ناگهدان اسدم   هدا  آن را یافدت. پداكی بدا ورق زدن   ها آن مشقت و سختی، چندتایی از

 منطقی را یافت!

 ور تهدران زمان با مراسم شب هفت مادر منطقی بود كه در مسدجد ند  اما اكنون هم     

ندور بده    گونه پیغام آن زن ملكوتی را از زیر درخدت ه ا او چشد. واي! پبرگزار می

 گونه؟ه فرزندانش برساند! چ

ر بده  د كده اگد  كدر پاكی سر از پا نشناخته راهی تهران شد، او در میان راه، دعا مدی      

آن  گدزار رسد، حداقل بده آخدر آن مراسدم برسدد تدا پیدام      مراسم طوبی خانم هم نمی

 ور باشد.بانوي محترم، از زیر درخت ن

وقتی پاكی به مسجد نور رسید، مراسم ختم تمام شده و جمعیت در حال پراكنده      

رفتندد،  شدن بودند، پاكی از آخرین افراد جمعیتی كه هر یک به سمت و سدویی مدی  

خانواده منطقی هستید؟ تا آن كه منیژه را یافت و به او  ي ازپرسید: شما عضودایم می

در حالی كه  بر درختدی از ندور تكیده زده     ،طوبی خانمنام بانوي مكرمی به گفت كه 

 .1ها سلام رسانده استبود، بدان

                                                           

 ا این قسمت روایت، متعلق به منیژه است.ت -1
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ندوان  عپاكی در ادامه گفت: دخترم، مادرت النگوهاي كج و معوجش را هدم بده        

چده   گدر رواز، ارمز و راز پرواز نزد شما نهاده است، تا همواره یادتان باشد كه بهاي پ

 مري بارور، همچون معدنی از نور را در پی دارد.بهایی سنگین است، اما ث

ا بد اگر تو » گوید:منیژه گفت: اما پاكی، من در عذابم، دختر كوچكم محبوبه، می     

 تر دریشبچرا من  «.مرد و صد سال دیگه زنده بودمامی قزوین رفته بودي، مامی نمی

ادرش صداي پاي م زند، او كه باخدمت مادرم نبودم! دیدن مصطفی دلم را آتش می

ر اید چه كابیافت، او اكنون شد، و با نوازش نگاه مادر آرامش میاز خواب بیدار می

 كند؟

ا از آن ر بینی و پدرواز بعدد  پاكی گفت: دخترم چرا تنها شكسته شدن قفا را می     

 بینی!نمی

 خدون  واگر تو فرزند آن مادري، باید لطف خددا را در النگوهداي كدج و معدوج          

ري فكدر  تد آلود او ببینی! شكستن قفا براي پرواز، بهاي نازلی است. به بهاي بزرگ

بی، بده  كن كه بهاي بهاداران است، به معدن عظمت و نور، به سایه نشینی درخت طو

شدما   طوبی خانم كه اكنون با لبخندي ملیح و بدون آن همه دردهاي جسدمانیش، بده  

ارنامده  هداي دنیدا، ك  هدا و زیبدایی  ه زشدتی نگرد كه اكنون شما در عرصه و آوردگامی

 گونه رقم می زنید!        ه خود را چ
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 عقاب درخت طوبی
 مریم

نبه، ش 4ا در منیژه و مریم، همواره شاهد پرواز عقابی بر بالاي درخت طوبی بودند، ام

ام در خون ، به ناگاه او را در حالی زیر درخت طوبی یافتند كه آر83چهارم شهریور 

 ود خفته بود.خ

در  هدا، ایدن گونده   راستی این چه حكدایتی اسدت كده عقداب بلندد پدرواز آسدمان            

 حضیض، در خون خود بغلطد؟
*** 

 ، امدا منیژه و مریم پا از به خاك س ردن عقاب درخت طوبی، بده آشدیانه بازگشدتند   

مدین، پدا   مرگ عقاب بلند پرواز درخت طوبی را قبول نكرده بودند، براي ه ،هاآن

ندد،  از آن برآمدجوي عقاب تیدز پدرو  وز بازگشت، باز برفراز درخت طوبی به جستا

 در خدواب  جوهاي بسیار و ناامید شدن از یافتن او، فكر كردند كده واما بعد از جست

ي قاب بالاهستند، براي همین دایم می خواستند از خواب بیدار شوند تا بگویند كه ع

اي تلخدی  ید اندد، رؤ دیدهها آن نچه را كهو آ درخت طوبی، به خون خود نخفته است

 توانستند بیدار شوند.نمیها آن بیش نبوده است. اما انگار نه!
*** 

م محبوبه از مشاهده ضعف، استیصال، تحیر و سرگردانی خدواهرانش، دلدش بده رحد    

ندد و  اه آن افتداده هایی دید كه با موج رودخانده، بده كندار   را مانند ماهیها آن آمد، او

ب رودخانده  آرا دوبداره در  هدا  آن دهند، از همین رو سعی كدرد ر دارند جان میانگا

ن بده  آمد و بدا آندا  ها آن بیندازد، تا راه دریا را پیش گیرند. براي همین شب به خواب

 گو نشست.وگفت

محبوبه بعد از قدري احوال پرسی و خوش و بش، گفت: خدواهرانم، بعدد از سدر         

بدراي   هدا فرشدته مامان در سردخانه و غسالخانه بهشت سدكینه،  ها افتادن حكایت زبان
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آیند، به همین دلیل براي آن كه حق مطلب را شنیدن داستان مامان، دایم پیش من می

خواهم تا آنچه را كه از رفتارهاي آشكار و نهان او به یاد داریدد،  ادا كنم، از شما می

داسدتان عقداب درخدت طدوبی را      هدا، یكی یكی برایم بگویید تا من هم با تكمیل آن

 تعریف كنم.ها آن براي

 منیژه با ملاحظه سكوت و ادب مریم، شرو  به صحبت كرد و گفت:     

ه مامان آدمدی متفداوت بدود و دنیداي دیگدري در درون خدودش داشدت. او همد        »     

 لوم، مثالداري و حمایتش از افراد مظتر از همه، صبر، امانتچیزش خوب بود و بیش

 .بودنی زد

را  اهد كسیصبر و سكوت او باور نكردنی بود و اگر خدا به خاطر همین معنا بخو     

 خواهندد  ست كه در این جمدع بده بهشدت وارد   ا به بهشت ببرد، مامان از اولین افرادي

حتدی   هداي زنددگیش،  داري مامان هم كم نظیر بود. او هرگز در طول سالشد. امانت

ه از داشدت. بده همدین ترتیدب مامدان همدوار      ا نگده نمدی  یک ریال را بدون رضایت باب

طدرف   كدرد آمد و سعی میكردند، بدش میهایی كه حق دیگران را پایمال میانسان

 مظلوم را بگیرد.

سدمتی  یی كه قمامان در درون خود دنیاي دیگري را به منصه ظهور نهاده بود، دنیا     

ه بد اش قهرو هم بود كه عشق و علا از آن را به علی منتقل كرده است، شاید از همین

ه نرفتده  كنم در این عشق ورزي هم به بیراهاو، خارج از حد تصور بود و احساس می

 .« است...

جدی  بعد، محبوبده رو بده مدریم كدرد و گفدت: حدالا نوبدت مدریم خدانم اسدت. آب               

 گونه دیدي؟ه كوچولو، مامانی را چ

دوه، ر عین اندنازكی، بخشنده و ایثارگر و  مامان! مامان، در عین دل» مریم گفت:     

 شاد و پرنشاط و در عین تزلدزل جسدمی، پرغدرور و تلاشدگر و در یدک كلمده جمدع       

 اضدادي بود كه تنها عشق شارح آن خواهد بود.
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ان در دور ه در دوران تجدرد و چده  من با وجود فاصله سنی كه با مامان داشتم، چد      

ونی رامش درآرازدارم را مامان یافتم كه با صبر و  هل، همواره بهترین و صبورترینت 

آموخدت. او بسدیار   خودش، درس صبر، سكوت، آرامدش و شدكیبایی را بده مدن مدی     

ن د. ماماكربخشنده و دست و دل باز بود و هر چه را كه داشت، با دیگران تقسیم می

-بچه نش سیر بخورند. خوب نخورد تادر تمام زندگی خودش، سیر نخورد تا فرزندا

. هایش خوب بخورند، و خوب نخوابید تا فرزندانش خوب و راحت استراحت كنندد 

كده   )چدرا  تدري بخدوریم  خورد تا ما برنج بیشیادت هست، او همیشه ته دیگ را می

هاي بحو وقتی كه ما ص كرد(،بچه را نمی 7حقوق یک پدر كارگر، به راحتی كفاف 

ه بندد  بد هایمان شسدته شدده و   مه لباسدیدیم كه ه-شدیم، میزود از خواب بیدار می

آمد، كندار  یمكند. تازه آن وقت مامان آب چكه چكه میها آن اند و ازآویزان شده

 كرد.یدر مدر این هنگام هایش را خورد و خستگینشست و با ما صبحانه میما می

-چهلیقه بسرایمان درست كند و چون كرد تا غذاهاي تازه بمامان همیشه سعی می     

را هدم  هدا  آن كوشید تا جاي ممكن، سلیقه متفاوت و گاه متضداد ها متفاوت بود، می

 خدورم، در كندار  گفدت مدن غدذاي گوشدتی نمدی     وقتی مرتضی می رعایت كند. مثلاً

كده   انمد تدرین قابلمده خانده   پخت، در كوچدک اي كه براي ما میقورمه سبزي یا قیمه

-وشدت مدی  قورمه سبزي یا قیمه بدون گو ، براي اها بودچیزي شبیه اسباب بازي بچه

 پخت تا او نیز سر سفره، از غذایی همرنگ دیگران برخوردار باشد.

-نتظر نمیفرزندانش، دم در منزل، مطوبی خانم، چه روزهایی كه براي دیرآمدن      

لبدانش  ، لبخندد بر نادوخت تا بدا ظداهر شددن آند    ماند و به كوچه و خیابان، چشم نمی

 لش بشكفد.نشسته، گل از گ

ی رد، تدا جدای  كهایش تعریف میها و نوهنزد دیگران از بچه چه قدرراستی مامان       

اي طدوبی  هد پرسدیدند: مگدر فرزنددان و ندوه    به شگفت در آمده، از خود میها آن كه

 كند؟!تعریف میها آن خانم چه كسانی هستند كه او این همه از
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یدز در  نبود و دوست داشت كه دیگران را مامان همیشه شوخ طبع و شیرین سخن      

و مانندد  شد. اها، غمگین میشادیش سهیم كند. از شادي فرزندانش، شاد و از غم آن

 فدراز و  موج دریا بود و در فراز و نشدیب زنددگی فرزنددان و اطرافیدانش، خدود را بدا      

ی مراهد هكرد تا به این ترتیب با همگدامی و  نشیب زندگی آنان همراه و هماهنگ می

ر هد نگدستی، در عین تآمد، ها، آنان را یاري رساند. مامان هر وقت به دیدن ما میآن

-مدی  هدایش چه در توان داشت، در طبق اخلاص نهاده، به رسم هدیه براي مدا و ندوه  

 آورد.

نه عاشدقا  درقد چه دیدم كه در سفرهاي زیارتی كه من با مامان داشتم، مامان را می     

مان دوست خوردم. گاهی از اوقات ماند و به حال او غبطه میكو خالصانه زیارت می

اي داشت تا تنهاي تنها، زیدارت كندد و در خلدوت خدود، خیدر دنیدا و آخدرت را بدر        

 فرزندان و اطرافیانش بخواهد.

ه از اعمدال  ركعت نماز كد  72در كربلا من شاهد بودم مامان، وقتی از عهده اداي      

 خوشحال، راضی و شاكر بود. درچه قست، برآمده بود، ه كربلا

اضدافه   سدمتی از غدذاي طدوبی خدانم    در سفر سوریه و كربلا شاهد بودم كه اگر ق     

لا پدا از  رساند. در سفر كدرب ماند، آن را دست نخورده، به دست افراد محتاج میمی

 ه سراغشگذشت اندك زمانی، فقراي اطراف حرم نیز او را شناخته و با دیدار وي، ب

 فتند تا از نعمت وجودي او منتفع شوند!شتامی

هدیچ   گرفدت و مامان با جسم ضعیف و فرتوت خود، همواره مانند عقاب اوج می     

ز وي را ا وكنم، هیچ بیماري قدادر نبدود كده او را از پداي درآورد     كید میبیماري، ت 

ود و بد هدا  نسدان ها و اطرافیانش باز دارد، زیرا او عاشق اعشق ورزیدن به فرزندان، نوه

را بده   دانست و با رفتار خدود آن رسم عاشقی را كه گذشتن از سر و پاست، نیک می

 آموخت.فرزندانش می
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زیزش، عطوبی خانم، گل محبت را در وجود همه ما كاشت و با لحظه لحظه عمر      

درانم، به حفف و حراست و آبیاري آن پرداخت. اگر امروز من و دیگر خدواهر و بدرا  

ردي ودمان را شوق كمک و یاري به دیگران فرا گرفته است، نتیجده شداگ  سراسر وج

 «.آموختزیر دست معلمی چون اوست كه درس ایثار و عشق را به فرزندانش می
*** 

ها حرف هاي منیژه و مریم، محبوبه از فرصت استفاده كرد و با كشاندنپا از حرف

را  ان زا  پلشدت و عقداب  كدرد، داسدت  به سمت و سوي عشقی كه مریم از آن یاد می

انی، براي خواهرانش تعریف كند. محبوبه گفت: روزي زا  و عقابی براي اندك زمد 

د، داد هدا بدو  در مسیري با هم همسفر شدند. زا  از زندگی خود كه چریدن در مزبلده 

ا برد. زا  كها بود، یاد سخن داد و عقاب، از زندگی خویش كه برفراز ابرها و آسمان

مگدر  » ها، مندع كدرد و گفدت:   اي عقاب، او را از پرواز در اوج آسمانهشنیدن حرف

ست طوفان، برد و ممكن اها، جسم را تحلیل میدانی كه پرواز در بلنداي آسماننمی

یدرد و  گدن نمیبال و پر پرندگان بلند پرواز را بشكند، اما هیچ طوفانی در مزبله ورزی

 وابیددن و خدر آنجدا بده خدوردن و     ماكار  اگر زشتی و تعفن مزبله را نادیده بگیریم،

 «.پروري خواهد گذشتخلاصه تن

یدا مدردن در    هاي زا ، با تضاد ماندن در مزبله مدتعفن دنیدا،  عقاب با شنیدن حرف     

 كرد؟اوج شكوه و عظمت مواجه شد، براستی كدام را باید انتخاب می

 بده سدوي   ا ، راه خدود را مل، عقاب با امتنا  از پذیرش حدرف ز پا از اندكی ت      

 درخت طوبی پیش گرفت.

را  ي مدتعفن بعد از گذشت مدتی نه چندان دراز، در حالی كه زا  بوي مزبله دنیدا      

سو  آن گرفته بود و از شدت چاقی، به زور و نفا نفا زنان خودش را به این سو و

 د.شان كشید، شاهد پركشیدن عقاب در آسمان طوفانی، به بالاترین نقطه آسممی

 گفتداند شدم او زا  را دیده بر  ت    دوا اوج گرفداه هدر شد دهدش              
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 ددلک همسر شر فدت با مهدد      راسدر شدالاتدد و بدالا شدوي بدس              

 بود.دهیچ ن ود و س اداي بهداین لوح كبود    نقط اي چند برلحظه              

وچدک،  كوبه از زندگی خودش یاد كرد كه او نیز چون عقدابی  در ادامه داستان، محب

ه شدد،  در پرواز بلند خود به سوي فضاهاي آسمانی و ملكوتی، اگر چه در هم شكست

نیدا،  داما روحش به پرواز در ملكوت اعلی ادامده داد و نتیجده گرفدت: حكایدت كدار      

وش كدرد  آن دل خحكایت كار زا  و عقاب است، یا در دنیا باید به مزبله و گندزار 

كسدته  با پذیرش خطر در هم ش ،و یا باید براي پركشیدن به ملكوت سماوات و ارض

ي شدن كالبد خاكی، چون عقاب پركشدید و چندان بدالا و بدالاتر رفدت كده بده فضدا        

در عشق دو ركعت است كه وضوي آن درسدت نیایدد،   » ملكوت دست یافت. آري،

ه شدده و  دنیا، همتشدان بده چریددن خلاصد     و افسوس بر آنان كه در مزبله «الا به خون

 را آكنده است.ها آن تعفن وجود

 بدود كده   آنچه شما از عقاب درخت طوبی در زیر آن درخت یافتید، تنها جسم او     

ن آه بدود.  در پرواز روح وي به اوج آسمان، از همراهی با وي باز مانده و شكسته شد

 وي خون و دو ركعت نمداز عشدق  عقاب درهم شكسته و در خون خفته، نشان از وض

 او داشت.

خود  یا دیگر كوشش نكنید كه آرزو نكنید كه اي كاش خواب باشیدپا دیگر      

وز یدن دو ر ارا بیدار كنید، تا از كابوس مرگ مادر بگریزید. شما بیددار هسدتید و در   

در  هدا نسدان دنیا، باید بین مزبله و آسمان یكی را انتخاب كنید. این اسداس آزمدایش ا  

 دنیاست و گریزي از آن نیست.
*** 

ر در همین حین عقدابی از ندور در كندار جمدع دختدران فدرود آمدد و گفدت: سدلام بد          

 هاي عقاب درخت طوبی!دخترانم، سلام بر بچه
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 1راهی كه روندگان كمی دارد
، وقدت  اي از زنگ آخرهایش، در حالی كه چند دقیقهروزي معلم بعد از دادن درس

ش ، حسب روال معمولش، خواست تا درسی از زندگی بده شداگردان  اضافه آمده بود

 است: ها، در حدیث شریف وارد شدهآموزانش گفت: بچهبدهد، از این رو به دانش

 ایدن سدخن را در زنددگی آویدزه گدوش      ،«راهی را بروید كه رونددگان كمدی دارد  »

 خودتان كنید تا فرداي آخرت، شرمنده درگاه دوست نباشید!

 اي،قصده  باآموزان از معلمشان خواستند تا حسب معمول، وي فري از دانشچند ن     

كه روندگان  توان راهی را رفتگونه میه چ بگویدها آن به شرح حدیث پرداخته، به

لاس هاي كدلاس وعدده داد تدا آخدر كد     كمی دارد، اما با خوردن زنگ، معلم به بچه

بدا داسدتان و   هدا  آن یف كند تابعدیشان، حكایت طوبی خانم را براي شاگردانش تعر

 شند.حكایت او، مصداق بارزي از حدیث شریف را در ذهنشان به یادگار داشته با
*** 

كایدت  حچند روز بعد، پا از اتمام درس، معلم طبق قولی كه داده بود، خواست تدا  

 ه عنوانطوبی خانم را براي شاگردانش نقل كند. از این رو شرو  به صحبت كرده، ب

 هایش، بیان داشت:ي برحرفامقدمه

خواهم بدراي شدما تعریدف كدنم، حكایدت یدک عدالم،        ها! حكایتی را كه میبچه     

نیست، بلكه حكایت پیرزن فرتوت، قریب به ها آن دانشمند، فاضل، زهدپیشه و امثال

ست كه زمانه دست او را به لدرزش در آورده و كمدر وي را خدم كدرده     ا ايساله 75

سدت كده در طدول عمدرش از     ا سدوادي بدی به ظداهر  بی خانم زن است. در ضمن، طو

ها، بازمانده اي از صفحات قرآن، یا صحیفه سجادیه و امثال آننعمت خواندن صفحه

هاي اخلاقی را هم نخوانده است و در مكتبی هم حاضدر  اي از كتاباست، او صفحه

                                                           

یه شده ر اساس یادداشت آقا رمضان، همسر منیژه، و با اجازت ایشان تهاین حكایت ب -1

 است.
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ش سدخن گفتده   گونه شدن بدرای ه گونه بودن و چ هدار آن از چنشده است كه مكتب

-ست كه هفت گل كوچک داشت كه یكی از گلا باشد، طوبی خانم، گلی خودرو

-جرا، كمر او را شكست. حالا من میهایش هم، زودتر از خودش پر پر شد و این ما

توان گونه میه خواهم داستان زندگی واقعی او را برایتان تعریف كنم و بگویم كه چ

م نهداده  انشمند و حتی پهلدوانی بددان راه گدا   دتر عالم، در راهی قدم گذاشت كه كم

 است.
*** 

هداي  قهرمان قصه ما، زنی بود كه اخلاق، معرفت و مجاهدده عملدی را نده در كدلاس    

 وجدو كدرده   واخلاق، و در پاي وعف منابر، بلكه در لحظه بده لحظده زنددگی جسدت    

كرد با برخورد بهینه در تدک تدک حركدات، سدكنات و اعمدالش، خدود را       سعی می

 رونددگان  هداي بدالاتر راهدی كده    بسازد و بسازد و بسازد تا چنان قد بكشد كه به افدق 

سدعی   كمی دارد، برسد و از آنجا طی طریقش را به سوي خدا، ادامه دهد. پا شدما 

عندا كده   كنید از این حكایت، درسی عملی هم براي زندگی خودتان بگیرید، به این م

 ي اخلاقهاد، به همین ترتیب دل به كلاسشایسته بهشت شدن را به آینده وعده ندهی

ت و بهشدتی  شما را شایسته بهشبه تنهایی ها، هم نبندید و تصور نكنید كه این كلاس

مسدایگی  شدن خواهد كرد، و حتی فكر نكنید كه با خواندن قرآن تنها هم، شایسته ه

در  دنشد آوریدد. ورود بده رضدوان خددا، مندوط بده قبدول        دست مدی ه با اولیا الله را ب

جدا،  یدابی بده آن  دهدد، لازمده دسدت   زندگی ما رخ مدی  دایم درهایی هست كه امتحان

گداهش،  هدایی كده لحظده بده لحظده بدا ن      اي دایمی است كه آدمی را در امتحانمراقبه

د شته باشیدهد، از رد شدن باز دارد. عزیزان من، خوب به یاد داگفتارش و عملش می

ی طدوبی  انده! و ایندک داسدتان یدک روز از زنددگ     دهند، نه به به ءكه بهشت را به بها

 خانم!
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لكده  هاي مدیدد عمدر پربدارش، سدحرخیزي را م    طوبی خانم زنی بود كه طی سال     

ده، بده  زندگیش كرده بود. او، خاصه در نیمه دوم سال، پیش از اذان صدبح بیددار شد   

، و كدرد كرد، صبحانه را حاضر میشد، رفت و روب میاش مشغول میكارهاي خانه

ا و  ندان ر ناي كه به فرزندان، اطرافیان و میهمانانش داشت، چند حتی از شدت علاقه

نجام همه ایدن  گذاشت و بعد از اكرد. زنبیلش را در صف شیر میتهیه میها آن براي

 رسید.كارها، تازه به نماز صبحش می

ماندم، میهی كه من شب را در خانه مادرم گفت گامرتضی، پسر طوبی خانم، می     

بدراي اهدل    دیدم كه راهی خرید نان تدازه، موقع بیدار شدن براي نماز صبح، او را می

 ان بدروم، ند  تهیده به جاي او به  كه از او خواستمخانه است، و در طول تمامی مواردي 

روم. او د نان بجز یک بار، دیگر نتوانستم طوبی خانم را قانع كنم تا به جاي او به خری

تدر مدی كدرد، خدودش بده دل كوچده       را دعوت به اسدتراحت بدیش  ن مبعد از آن كه 

 زد.تاریک می

ز هندو رد؟ و دانید هنگام سحر، زندگی با چه آرامشی جریدان دا ها، میراستی بچه     

اوت متفد  چه قدروقتی شب، لحاف سیاه خودش را از روي زمین نكشیده است، دنیا، 

م كبوترهداي ترسدان روز، آرا   هداي وحشدی و  شود، در آن هنگدام، گربده  احساس می

هدا  آن نداخت و بدا ادوستانه رد شد، نگاه در نگاه آنان ها آن توان از كنارآرامند، می

 و دوستی را قسمت كرد! محبتآرامش، 

بدود كده    قدر شیفته سحر شما فكر می كنید طوبی خانم سحرخیز قصه ما، چرا آن     

ی هداي پلاسدتیك  هدم بدا دم دایی    هداي كوچده، بداز   حتی در سرماي زمستان و روي ی 

رهدایش  شد كه در آن كبوتزد و به دنیایی وارد میخودش، به دل تاریكی كوچه می

 شوند؟یمها، رد هایش، با آرامش خاطر از كنار انسانگریزند و گربهاز آدمی نمی

توان در نماز دیدد،  معلم ادامه داد: بعد از گذشت ساعتی، دیگر طوبی خانم را می     

 كند، تاكم از خواب بیدار میها را كموصداي كار طوبی خانم در آش زخانه، بچهسر
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اي رسدد، سدفره  هم نمازشان را بخوانند. قل قل كتري از آش زخانه به گوش میها آن

گرفتده تدا چداي دا  و از    گدرم  اي كده از شدیر   از مهر در آنجا پهن شده است، سدفره 

تدوان یافدت. سدر سدفره طدوبی      را در آن مدی  سنگک و لواش گرفته تا بربري و تافتان

خانم، خامه، كره، مربا و گردو هدم، هدر چندد انددك، بدراي فرزنددان و اطرافیدانش،        

. حتی گاهی با آن كه از روز پیش مقداري خامه باقی ماندده اسدت،   ستحاضر شده ا

زمان شاهد دو ندو  خامده   ها، همخرد و بچههایش خامه تازه میطوبی خانم براي بچه

 شوند.دیروزي و امروزي بر سر سفره مادر بزرگشان می

شدان را  در همین هنگام، عطیه گفت: خانم! بچه كوفت بخورندد، چدرا مدادر بزرگ        

م هاش سفره كنند! خانم معلم با مهر گفت: نه عزیزم، طوبی خانم باقدر اذیت می این

ه مدن  دتان باشد كخواست درس عشق و دلدادگی را براي فرزندانش باز گوید، یامی

 !گویم كه راهی را می رفت كه روندگان كمی داردقصه آدمی را براي شما می

ن، بده  لام دادسبالاخره، با بیدار شدن اطرافیان، این طوبی خانم قصه ماست كه در      

فدت: مدن   گدهد. شوهر منیژه، آقا رمضان، میدیگران سبقت گرفته، به آنان سلام می

ه او تدر بد  سداله، بدیش   75سال زندگی با این پیرزن قریدب بده    15دهم طی شهادت می

، هی از منتا سلام. زیرا وي همواره گوي سبقت را در این ادب الام جواب سلام داده

 ربود.می

اده طدوبی  تدرین ندو  كوچدک –ها، محبوبده  رفته رفته با بیدار شدن فرزندان و نواده     

ه، ادر بزرگ با قربان صدقه رفتن محبوبد شود و اكنون مر میهم از خواب بیدا -خانم

و بدا او   كشدد بوسد، ندازش را مدی  بوید، میكند، میدهد، نوازش میاو را قلقلک می

 كند.شوخی می

تدرین ندوه او نیسدت، طدوبی خدانم از      شوخ طبعی طوبی خانم، منحصر به كوچک     

سن خودش، با همه ترش، فرزندان و افراد همهاي بزرگساله گرفته تا نواده 5محبوبه 

 هدا شوخی كرده، با شوخی و خنده، درس خندیددن بده دنیدا و مشدكلات آن را بددان     
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خندیدن بر مشكلات دنیا، رازورمز فایق آمدن و غلبه بدر   آموزد كهمیها آن ه، بهددا

 فراز و نشیب آن است. خندیدن بر مشكلات، تحقیر دنیا و سلام بر آخرت است!

بدا آن كده    اند، و طوبی خدانم، سرسفره مادر بزرگ جمع شدهها اكنون دیگر بچه      

، دهدد مثل همیشه، با وجود ضعف شدید جسمانیش، میلی به غذا خوردن نشدان نمدی  

دیروزي  تر بخورد! او خامهمراقب صبحانه خوردن فرزندانش است، تا مبادا كسی كم

-می هر ایرادمري با بخورد، از دیگدارد تا خامه امروزي را را از برابر فرزندش بر می

  خدواهی برایدت شدیردا   گویدد: مدی  خوري، به دیگدري مدی  گیرد: چرا تو گردو نمی

 وه دیگدري ند گوید: حالا یک چایی دیگر هم بریدزم و سدرانجام از   بریزم، و به بابا می

 خوري! نمی ام،پرسد: چرا از این نان تازه كه برایتان گرفتهمی

و  اسدت؟  راسدت  راستی خانم، قصه شدما راسدتِ  شاگردي در همین لحظه پرسید:      

كده مدن    است، یادتان باشد  راستراستِ خانم جواب داد: بله عزیزم! قصه من راستِ

 داشت كه روندگان كمی دارد!گویم كه در راهی گام برمیقصه كسی را می

ی ایی راهها، به تنهطوبی خانم پا از جمع كردن سفره صبحانه، و شستن استكان     

 دختدرش محبوبده  سدر مدزار    هاي جمعده بدر  شود. او دوست دارد صبحزهرا می بهشت

ا خدودش از پد  كند باري بر دوش كسی نباشد و سعی میهمواره طوبی خانم  برود.

طرف و  ینكنند براي اسعی می چه قدرفرزندان او هم هر البته  همه كارهایش برآید.

لی كده  )خاصده طدی یكدی دو سدا     اي فراهم كنند، یا او راآن طرف رفتن مادر، وسیله

جراحی سخت و دشواري را هم تحمل كدرده بدود( همراهدی كنندد، طدوبی خدانم از       

د و انی پرشدرم بدو  انس زد و با آن كه قهرمان قصه ما، اصولاًسرباز میها آن همراهی با

ی كه حتی یک هدیده  تا جای -شد رافیان، سرشار از شرمندگی میدر برابر خواسته اط

ه اصدرار  امدا زمدانی كد    -پدذیرفت به سختی و با شرم تمام، از آنان میكوچک را هم 

ابر خواسدته  بود، با صلابت و قدرت در برها آن اطرافیانش، متضمن گرفته شدن وقت

 كرد!تشویق می آنان را به رسیدن به كار خودشاندر برابر می ایستاد و ها آن تمامی



 58 

 شاحبوبهرفت، سر قبر مت زهرا میتی بهشر صورت، طوبی خانم قصه ما، وقه به     

 ماند.نشست و آرام و مات به دورها خیره مینشست، میمی

 مدرگ ین كنید طوبی خانم عاطفی قصده مدا، بدار سدنگ    ها، شما فكر میراستی بچه     

مدد،  آهدایش درمدی  كرد، و مادري كه جانش براي بچهگونه تحمل میه محبوبه را چ

دختدري كده در طدول    كدرد؟  یدزش را تحمدل مدی   گونه به خاك خفتن دختدر عز ه چ

ز ااش و انبدوهی  اش، ریخدتن موهدایش، برداشدتن سدینه    درگیري بدا سدرطان پیشدرفته   

ن گاهشدا ، برخلاف دخترهایی كده مدادر آخدرین پنداه و تكیده     دردهاي شیمی درمانی

و  اي از بیمداري است، با ادب الهدی خدودش، سدوختن در درون را پدذیرفت و كلمده     

و اهدره نداز   چلم بدر  به زبان نیاورد تا مبدادا غبدار ت سدف و تد      برابر مادرهایش در درد

-ش را مدی ان، از خدا ماندن نزد فرزندچنین دختريقبر  طوبی خانم سربنشیند. راستی 

 ش را؟اخواست یا رفتن نزد محبوبه

ودش خد هداي خداص   خدا عجب امتحانی از آدم ها!، خودمانیمفرزانه گفت: خانم     

ت كده بده   نگار در این امتحان، در حالی كه خود طوبی خانم هم ماندده اسد  گیرد! امی

-م مید و به سمت دو جاده مخالف هانكدامین سمت رو كند، دو دست او را گرفته

 كشند!

 لر تمثید دست كه ا خانم معلم گفت: آفرین دخترم! این نكته، همان نكته باریكی     

ن خود  شحد و ست. امتحان هر كسی، در آمده ا ،«كار پاكان را قیاس از خود مگیر»

، ناان آند ها، بسته بده قددرت ایمد   هاي شیطان، براي به بند آوردن انساناوست و رسن

 ضخیم است. ضخیمِ نازك، متوسط، ضخیم یا ضخیمِ

م و معلد  دپهلوان بو چه قدرطوبی خانم در عین لطافت طبع،  ،فاطمه گفت: راستی     

ه كد زندیم كده بده راهدی گدام نهداد       انسدانی حدرف مدی   گفت: یادتان باشد كه دربداره  

 روندگان كمی دارد!
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 ه تددارك خانم معلم، ادامه داد: طوبی خانم، پا از بازگشدت از بهشدت زهدرا، بد         

رفتده  هدا  آن اردیگر اطرافیدانی كده بده دیدد     ها و احیاناًناهار فرزندان، دامادها، عروس

و ایدد بدا جلد   هدا، ب هدا یدا ندوه   رها، عدروس پردازد و باز هم در این میان، دختبودند، می

ز پدا  شدود ا انداختن خودشان، اجازه كارهاي سنگین را به او ندهندد، امدا مگدر مدی    

ا پد خواهدد از  اش مدی طوبی خانمی برآمد كه نه بدا جسدم فرتدوتش، بلكده بدا اراده     

 اطرافیدان  دیگرو  منیژهترین كارهاي خانه، به تنهایی برآید. كارهایش و حتی سنگین

ي، ا كمر وكنند تكارهاي سنگین را از او دریغ می ،وبی خانم، تنها در لفافه شوخیط

 باره نشكند! زیرسنگینی آن كارها به یک

 ، بعضداً گفت: وقتی من به مادرم سر می زدم، و او كه مدی دانسدت  مرتضی هم می     

شستن  به داخت و بعد هنگامی كهپرم، زود برایم به تدارك غذایی میخورناهار نمی

ا تد خواسدت  مدی  چه قدرپرداختم، طوبی خانم خورده بودم، می هاي غذایی كهظرف

ذر عد كده   چده قددر  ، توسط من هاادامه شستن ظرفمقاومت و د و با ومانع كار من ش

د كدرد، اظهدار شدرمندگی كده شدای     مدی ناز شرمندگی خود یاد  گذاشت ونمیتقصیر 

 داد!، اختصاص میتر از شستن چند تكه ظرف را به خودوقتی بیش

كده   ا اوصدافی ها، بآموزانش پرسید: خوب بچهمعلم با قطع ادامه داستان، از دانش     

م حددس  هد هداي او را  توانید بقیده ویژگدی  می ام،جاي كار گفته از طوبی خانم تا این

 بزنید؟

و است، ا ساره گفت: نه، چون او جمعی از اضداد را در خودش به نمایش گذاشته     

ت و پیشه اوس سرسختی، از سویی استقلال در زندگی سویی شرم است و از سوییاز 

 به فرزندانش بسته است. ،از سویی بند دلش

شاگردي بغل  كنم پهلوان قصه ما، اهل كینه نباشد و هممرضیه گفت: من فكر می     

ا هدم  دستی او ادامه داد: و این پهلوان، باید قله رفق و مدار و تواضع هدم باشدد، مهسد   

هاي بزرگ توان دیدن مسایل از منظر دیگران را هم دارندد، بندابراین   ادامه داد: انسان
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سدادگی خدودش را جداي دیگدران بگدذارد و از منظدر آندان نیدز         ه طوبی خانم باید بد 

ها از انجام آن ناتوانند، و سدرانجام دیگدري   زندگی را ببیند، كاري كه خیلی از انسان

 امل فقرا و حتی حیوانات هم بشود!گفت: و باید مهربانی او ش

 معلم گفت: آفرین دختران خوبم!     

جدود  وینه را از كزنیم، زنگار واقع بزرگی كه از او حرف میه ادعا، اما بانسان بی     

اهی گد كدرد كده   خود شسته بود. او چنان با اطرافیانش مهربان و صمیمی برخورد مدی 

ا انم دیگر چه سن  انسانی هسدت! آقد  طوبی خ اصلاً ،كردآدم پیش خودش شک می

 بتاًدهم طدوبی خدانم بدا سدن نسد     گفت: من شهادت میمی ،رمضان، داماد طوبی خانم

تدا   اي قدزوین با فراز و فرودهاي بسیاري توام بوده است، و از جغرافی زیادش كه حتماً

تده  ، كینده كسدی را بده دل نگرف   به این سو و آن سو تردد داشدت شاهرود و حصارك 

یدرون كدرده   آن را از دلدش ب  از فردي هم ناراحت شده بود، فوراً اگر احتمالاًاست و 

ز اي، مدانع  فرداي آن روز، فرد خاطی را دیده باشد، حیاي دیندی و  است و اگر احیاناً

 آن گردیده است كه او بدون سلام از كنار آن فرد، گذر كند.

ل ثد هدم م   فدق و مددارایش  خانم معلم ادامه داد: بالطبع كسی كه تنها لطدف شدد، ر       

-ا بیرمداراي خویش، مناقشه و جدل كرد با رفق و زدنی است. طوبی خانم سعی می

یت كوشدید بدا تحمدل رفتدار دیگدران، كدار را بده شدكوه و شدكا         انجام بگذارد و مدی 

بود و نده   ل مدارانكشاند، او نه تنها با فرزندان و اطرافیان كه با همسایگان محل نیز اه

ش اند با بارتوكوشید تا میكرد، بلكه میترین درگیري را ایجاد نمیكم تنها با كسی

رافیان را بده سدمت   لطف خویش، آتش خشم و غضب دیگران را خاموش سازد و اط

 سوق دهد. راه صلح و صلاح،

: من در طول مدت طولانی كه بدا  داشتبیان میهاي طوبی خانم، یكی از همسایه     

اي نیز رسدیده باشدد و   كه آزار او به مورچهام حتی ندیده ام،طوبی خانم همسایه بوده

ست، ا كرد: این سخن نه شهادت یک فرد كه شهادت افراد بسیاريكید میداماد او ت 
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حتی افرادي كه گاهی به دلیل برخی از برخوردها، روابطشان با خانواده طدوبی خدانم   

 به سردي گراییده بود.

مدی  نكتده مه  هدا، مهسدا بده   به حرف مهسا بیان داشت: بچهخانم معلم با اشاره  ،بعد     

یدز  عمرشدان ن  ها، حتی تا آخرتر از مویی كه بسیاري از انساناشاره كرد، نكته باریک

اي هد تدوان دیددن مسدایل از منظدر دیگدران اسدت. انسدان        ،شوند و آنمتوجه آن نمی

ته یشدان سداخ  هدا، برا در زندانی كه گوشت و پوست و خون و اسدتخوان آن  ،معمولی

ه عدالی بد  هاي متاست، اسیرند، از این رو توان دیدن بیرون از خود را ندارند، اما انسان

 مسدایل  و ، از خدود فاصدله  گرفتده   شدكنند مدی درهدم  سادگی زندان وجودي خود را 

دامداد طدوبی    د. به عنوان مثدال، آقدا رمضدان،   بیننرا از منظر دیگران هم میفرارویشان 

ش خدودش  ار وقتی او به خانه رفته و همسرش را ندیده بود، پیب گفت: یکمی ،خانم

 ین سدبب، فكر كرده بود كه همسرش براي دوا و دكتر مادر، نزد او رفته است، به هم

-لن كده سدا  شده بود و ایشان با دیدن داماد، بدون توجه به آ ،راهی خانه طوبی خانم

-رش تا دكتر، كدم هاي سال براي دخترش زحمت كشیده است و همراهی وي با ماد

 فته بود:خطاب به دامادش گ ،آید، با خجالت و شرمندگیترین وظیفه او به شمار می

 ببخشید كه زن شما را هم مشغول كار خودم كردم!     

 ود؟بفتانه از ته كلاس پرسید، خانم! داستان طوبی خانم با حیوانات چه      

ت یه حكایها هم شبباط با حیوانمعلم، در پاس  گفت: حكایت طوبی خانم در ارت     

-راي ندوه ه غدذاي خدودش را نخدورده، بد    طور كه او گا ها بود، یعنی هماناو با انسان

صدف  نطور كه او در سفرهایش، گاه غذاي خودش را بدا فقدرا    برد و همانهایش می

ر خریدد  كدرد و در كندا  اش نیز قسمت میكرد، غذایش را با پرندگان آسمان خانهمی

خشدک سدفره    هداي خرید یا با خیا كردن ندان نیز دانه میها آن انه، برايمایحتاج خ

 پرداخت.اش، به اطعام دوستان آسمانیش میخانه



 62 

هدایش  فرشته پرسید: شاید برخی بگویند زمانی كه طوبی خانم در راه دیدار نواده     

و اكندون سدلام بدر تیدزي ندوك      » تصادف كرد و در آخرین لحظات حیاتش گفدت: 

ترین فراز زندگی او بوده اسدت، امدا بده نظدر مدن بسدیاري از لحظدات        شگفت ،«1كارد

داد، گاهی وقتی طوبی خانم، فرزندش شهادت می زندگی ساده او، شگفت بود. مثلاً

-كدرج مدی  در حصدارك  هدا  آن پیمایی طولانی به خانهپا از طی طریق بسیار و راه

-رزان و فرتوتش، شگفت زده میادر لجا كردن زنبیل سنگین مهرسید، او هنگام جاب

-گونه چنین زنبیل سنگینی را در راه طولانی منزل آنه شده است كه طوبی خانم، چ

هداي پیداپی   حمل كرده است. باید چشم بصدیري داشدت تدا شدگفتی    با خود ها، پیاده 

 هایی كه به راهی تعلق دارند كه روندگان كمی دارد را دریافت!زندگی انسان

-خدود مدی   ها در حالی كه بدا رآمدن زنگ، معلم زبان فروبست و بچهبا به صدا د     

دیم چه خوب شدد كده فهمید   » یا« چه خوب شد كه با طوبی خانم آشنا شدیم» گفتند:

ایدد  بهشت را هر لحظه باید در آغدوش داشدت و بدا احالده تددارك آن در آیندده، نب      

كدلاس درس  هدا، از  هاي دیگري شبیه همدین حدرف  و حرف« خودمان را گول بزنیم

 خارج شدند.

ا تمدام  خانم معلم، در حالی كه هنوز داستان یدک روز از زنددگی طدوبی خدانم ر         

ن سدرش،  شد، و با پایین نگده داشدت  ها از كلاس خارج مینكرده بود و آخر همه بچه

: ، پیش خودش گفتش داشتآموزانسعی در پنهان داشتن چهره پر اشكش از دانش

اهم ، آیا از اصدحاب سدحر خدو   خواهم داشتفرزندي تو را مادرم، آیا من شایستگی 

ف بده  گو خواهم نشست، آیدا بدا لطد   وون تو با افق بهشت زهرا به گفت، آیا همچشد

نجام و آیا سراپرندگان خواهم نگریست، آیا از خودم براي دیگران خواهم گذشت، 

 من، به راهی ختم می شود كه روندگان كمی دارد؟!

                                                           

 یاد شده است.« كنی؟خدایا مرا آدم می»ز این مس له در حكایت ا -1
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ان كمدی  راهدی كده رونددگ   » ر كلاس، مریم با اشداره بده داسدتان   هفته بعد، در آخ     

نه و د كه كیاز خانم معلم پرسید: خانم، شما هفته گذشته از پیر زنی حرف زدی ،«دارد

حشر از  ورزي را ترك كرده و وجودش مالامال از شرم و حیا بود، من در سورهكینه

از هدا  آن دارد كده یمندان بیدان مد   ف، دیدم كده آیده شدریفه، از زبدان مؤ    مصحف شری

ز دیگر اي انه، كیناوفیق را داشته باشند كه در دل آنخواهند تا این تخداوند منان می

-عاقدل » ایمان آورندگان پدید نیاید، به همین ترتیب در احادیث وارد شده است كده 

« خاوتا حیدا و سد  هیچ ایمانی، برابر با ایمان تدوام بد  » و« ترین مردم، با حیاترین آنانند

ممكدن اسدت كسدی كده برگدی از مصدحف شدریف را هدم          ست، براستی آیا واقعداً نی

 شد؟نزدیک با هاي  عرفانو به قلههاي بد دور قدر از خوي نخوانده است، این

 خانم معلم پاس  داد: بله!      

 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

 درس شد.دد مدوز صده آمدلد سدزه مدمدبه غ

 انم داستان ما، همین بود!شگفتی و هنر طوبی خ

امدا   طوبی خانم اگرچه از خواندن آیات نوشته شده مصحف شریف محروم بدود،      

وم اندد، محدر  به لطف پروردگارش، از خواندن آیاتی كه در آفداق و انفدا گسدترده   

 ن، امدواج هدا، پدرواز پرنددگان، ریدزش بدارا     نبود، او آیات نهفته در سوسو زدن ستاره

هداي  هدا، درختدان سدر بده فلدک كشدیده، رودخانده       د شددن صدخره  متلاطم دریا، خدر 

 خروشان و خشک شده، وزش طوفان و نسیم، جوانه زدن گیاهان، غروب خورشدید، 

و  طلو  ماه، یک گسل، یدک سدنگواره، گریده یدک ندوزاد و ... را خواندد و خواندد       

 خواند تا طوبی خانم داستان ما شد!
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 لدها در مرگلد در مرگ، تو لد، تو تو 
 ریهمدتی پیش از دامن برچیدن طوبی خانم از دامن خاك، مرتضدی در پاسد  بده نشد    

هداي  رسشپلد را از او خواسته بودند، به كه پرسش و پاسخی درباره تو « رشد جوان»

 ها به شرح زیر بودند:ها، پاس  داد. این سوال و جوابآن

 شود؟میلد و یک آدم چند بار مت -1»     

شدیداتر   وبرخی یک بار، برخی دوبار و برخی بارهاي متعدد، هر چده آدم شدیفته        

د كدرد.  تدري را تجربده خواهد   لددهاي بدیش  تر برخورد كند، تو باشد و با مسایل خلاق

آگداهی   ولد بعدد، بیدرون آمددن از بچگدی     لد زیستی اوست، تو تو  ،لد آدمیاولین تو 

هدا و  هیلد دیگري بیرون آمدن از خودخواي اوست، تو مادو اكناف یافتن به اطراف 

، لد دیگري پرمعندا و پرعظمدت دیددن هسدتی اسدت     هاي آدمی است، تو منیت پرستی

مدی از  لددي آد و توانند مراتبی براي خود داشته باشند. در تلدهاي اخیر هم میالبته تو 

 لدير تو دگردد و لدي دیگر آدمی از خدا به خلق باز میرود، در تو خود به خدا می

 رود.آدمی از خلق و با خلق به خدا می

 لد شویم، چه كار باید بكنیم؟!ین كه دوباره متو براي ا -2     

كندد، یعندی   یمطدرح مد   را براي بسیاري از آدمیان« ی الارضاثاقلتم ال» قرآن تعبیر     

ا ندد، امد  اده این كه انسانها به زمین چسبیده اند، به خلق و خوي زمینی و پسدت چسدبی  

 تهها قدري اطراف خود را بنگرند، حتی دیددن یدک شدكوفه بده گدل نشسد      اگر انسان

دن رقم می زندد، دید  ها آن اي را برايلد دوبارهبرد و تو را به دنیاي جدیدي میها آن

ز د قددري ا زندد و... بندابراین باید   لد دیگري را بدراي وي رقدم مدی   آسمان پرستاره، تو 

 نمدا یهاي مدا، برا گوشت، خون و استخوانهاي زندان پوست، درون خودمان كه میله

 ت، گدام بده  هاي ایدن زنددان را قددري شكسد    اند، بیرون بیاییم، باید میلهفراهم آورده

 لدهاي پیاپی را تجربه كرد.بیرون نهاد و آنگاه تو 

 شویم. لد میه چیزي متو لد چیست؟! ما براي چفلسفه تو  اصلاً -3     
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 وآفریند، همه خیرهاست، پا داراي صفت آفریندگی است، پا میخداوند منشاء 

و كندد، از ایدن ر  اش نقص است، پدا او را هددایت مدی   چون هدایت نكردن آفریده

حتی یک سنگ، یک گل، یک پرنده، یک رودخانه و آبشار و صخره، همه و همده  

تدا  » مولاندا،  كنند، بده قدول  لد آدمی را براي قد كشیدن او مهیا میآیاتی هستند كه تو 

از  لددهاي پیداپی آدمدی، بدراي فاصدله گدرفتن وي      تو  ،«جنینی كار خون آشامی است

و است، براي سربلند كدردن  ا هستی محدود خودش است، براي رشد و قد كشیدن او

هداي  اش هست، احسداس پدیچش بداد در بدرگ    بر چهره ،و احساس ترنم وزش نسیم

 اي باد وگوي درختان، شنیدن زمزمه دعدرختان، دیدن دستان بلند و كشیده و تسبیح

و در لدد ا لدد آدمدی بدراي تو    اي عاشقانه رود در ستایش خدالق هسدتی. تو   ادراك نجو

كده   سدت. امدا حیدف   ا لد آدمی براي احساس دست خدا برشدانه او ست، تو ا هازیبایی

از  چسبیدن به زمین و كاوش در خاك و خل اطراف، مانع دیدن عظمت هستی و بعد

 شود.می ،اس عظمت خالق هستی براي بسیاري )مانند خود من(آن، احس

 لدها را جشن می گیریم؟چرا تو  -4     

 ر چند جشنگیریم. هلدهاي زیستی، ما تولدهاي روحانی را جشن نمیجز تو ه ب اتفاقاً

ه دلیدل  ما بد  آموزان مكلف شرو  شد، ولی اصولاًتكلیف بعد از انقلاب، براي دانش

چندد   لدهاي روحدانی غدافلیم، هدر   بودن دیدمان، از گرفتن جشن تو كوتاهی و مادي 

بتهداجی  الدد دوبداره و دوبداره خدود را شداهدند، از بیروندی كدردن        هایی كده تو  انسان

اي هد بارقده  زنند، اما اي كاش چشمان مادي بین ما بتوانددرونیشان تا حدي سرباز می

 خم خود كند. اریک و پر پیچ ورا دریابد و آن را فانوس راه تها آن ابتهاج درونی

 گریه همراه است؟! لد آدم ها باكنید چرا تو فكر می -5     

طلبدد، و هدراس از ورود در   تر را به خود میلدي، شهامت ورود به دنیایی وسیعهر تو 

لدهاي زیسدتی كده بدا گریده تدوام      دنیاهاي بزرگ، در همه ما هست، اما گذشته از تو 
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-توام است، خوف از وسعت مسوولیت ءمی با خوف و رجالدهاي دیگر آداست، تو 

 ي.محبوب ابدهاي آدمی و رجا به سبب احساس لطف و عظمت 

لدد  م متو خواهندد بداز هد   هدایی را كده نمدی   البته لطف خدا چنان است كه گاه آدم     

رفتن گد دهدد، نظیدر قدرار    لد دوبداره سدوق مدی   شوند، به زور هم كه شده، به سوي تو 

شدناي  آر از غرور، تكبر و تبختر روي تخت بیمارستان، مدردن دوسدت و   هاي پانسان

 ، نزدیک شدن آدمی به مدرگ و احسداس آن در اثدر یدک سدانحه و     هاانساننزدیک 

 ، هدر چندد  دزنند رقم میلدي مقطعی را براي آدمی ها، این موارد به نوعی تو مانند آن

 یكدی از  امدا از آنجدا كده    لدها هم ممكن است با اشک بسیاري توام باشد،كه این توِ

راسدت  ح، حفدف و  الهدی ست، اگر آدمی از این هدیه ا معانی انسان، نسیانگر بودن او

شداخ و   وام، روي آگاهی، احساس و عاطفه وي را خواهد پوشاند نكند، غبار گذر ای 

از هاي نورسته وجودي وي را طوفان غفلت در هدم خواهدد شكسدت و آدمدی     برگ

 .دور خواهد شدیدش لد جدطراوت و ترنم تو 

تواندد  دو اتفاق متضاد مدی  رچه طولد است، گویند مرگ هم یک جور تو می -6     

 مثل هم باشد؟

آیدد.  هاي غافل به شمار مدی لد انسانترین تو لد است و عظیمبله مرگ هم یک تو      

شوند، یدا  اند و هنگام مرگ زنده میشریف وارد شده است كه مردم مرده در حدیث

ست كه خیلدی  ا ین معناشوند، این مس له به ادم در خوابند و پا از مرگ بیدار میمر

اند و روحشان را به فراموشی ها در جریان زندگیشان، تنها به جسمشان پرداختهاز آدم

شوند كه جسدم، مانندد الاغدی بدوده     اند و هنگام مرگ با این واقعیت روبرو میس رده

همان مركب سوار است، به حج و به سمت حداجی و  را كه ها آن است كه باید روح

بده دنیدا    اند كه فلسفهچنان غرق مرغزار دنیا شدهها آن برده است، اماحاجیه شدن می

كه فرارویشان اسدت،   فرصت كوتاهیاند كه در و از یاد برده آمدن را فراموش كرده
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خودشدان   تحقدق روح عبودیدت در  باید دنبال درك عظمدت خالقشدان و بده تبدع آن     

 د:دارا گزیده در مرغزار دنیا، بیان میدر بیتی در توصیف این افراد سكن عارفیباشند. 

 فریاد زمن، گناهگاهم هوس است.    یاران همه سوي كعبه كردند رحیل  

لد چه موجدودي كمدک كنیدد، یدا     گر امكان داشته باشد، دوست دارید به تو ا -7     

 لد كدام موجود باشید؟شاهد تو 

ی در را بده شدگفت  ن مها آن و هر دويام ها را دیدهها و پروانهلد جوجهتا حالا تو       

 آورده است.

 زده كرده است؟!تر از همه شما را شگفتلد چه كسی بیشتو  -8     

خواسدت بده   هاي آخر عمرش میترم كه سرطان داشت، وقتی در ماهخواهر كوچک

ا كده  رآنجدا كده رفتدی، آخدرین چیدزي      » گفدتم:  اش به اومكه برود، در هنگام بدرقه

همدین   بله، خودم هدم » در پاسخم گفت:با لبخند و او  ،«خواستی، شفاي خودت باشه

ی ار تلفند بو من از بزرگی و عظمت او به حیرت افتادم، وقتی آخرین  ،«فكر را داشتم

و  ردبده حیدرت درآو  را ن آمیدز او مد  با خواهرم صحبت كردم، لحن مادرانه و شفقت

سدم  جهاي گفتم او دیگر زمینی نیست و وقتی چند روز بعد، سرطان آخرین مقاومت

ز هدایش را هدم ا  شكست، و حتی او دیگر كنتدرل پلدک  پاك و لطیف او را درهم می

م كرد. هایش را با چسب بسته بودند، آرامش وجودي او متحیردست داده بود و پلک

ودتدر از  این رسمش نبود كده ز » گفتم:در آن لحظات پیشانی بر پیشانی او گذاشتم و 

من بري، اما حالا كه تقددیر چندین هسدت، همدین آرامدش حضدور را بدراي مدن هدم          

-ن آراممبعد از مرگ خواهرم، در راه بهشت زهرا براي به خاك س ردن او،  «.بخواه

انندد  ترین لحظه زندگیم را تجربه كردم، در همان زمان هدم بدود كده مدن مدرگ را م     

 آسمان، احساس كردم. فراخناياي در رندهپرواز آرام پ

 لدي بود كه از نزدیک شاهدش بودم.ترین تو لد جدید، شگفتاین تو      
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راي نگ، ما بد ها بود، وقتی كه در دوران جلد زیباي دیگري كه دیدم، در جبههتو      

هداي میددانی در خددمت جندگ، بده جبهده و خطدوط مقددم         انجام برخی از پدژوهش 

رار قد فته بودیم، و ناگهان زیر آتدش خمسده خمسده و خم داره عراقدی هدا       قلاویزان ر

خودكدار   در همین حدین دادیم كه گرفتیم، با حالت افت و خیز، مسیرمان را ادامه می

ن ی، به مد پرغوغا، دوست شهیدم، علی اكبر همت از جیبم افتاد. بعد در آن لحظات من

 چده فدت كده   گزبانی به مدن  زبان بی رسید و خودكارم را به من داد و به این ترتیب با

ندد لحظده   چتواند برتر باشد، باید پاس داشت. ارزش قلم را كه از خون شهدا می قدر

، او را هدایی كده از بدین مدن و او    بعد، وقتی شهید همتی دوبار پیداپی تدركش خم داره   

 هالید  اندا  ولله  گویدد: اندا  هاي خونینش میانتخاب كرده بودند، خورد، دیدم كه با لب

 «.راجعون
*** 

بعد از دامن برچیدن طوبی خانم از دامن خاك، مرتضی به عیان شاهد بود كه نه تنها 

لد جدیدي یافته است و در عمل، مقام جمع الجمعی عقل و طوبی خانم با مرگش، تو 

هاي حال و آینده نهداده اسدت، و زنددگیش را بده مثابده      را به معرض دید انسان 1عشق

لدد  جاودانه ساخته اسدت، بلكده تو    ها، براي تاری  حیات،ن داستانریتیكی از عاشقانه

 جدیدي را هم براي برخی از اطرافیانش رقم زده است.

مرتضی خوب به یادداشت وقتی خواهرش محبوبه، سلام الله علیده، بده دیددار یدار          

 شتافت، چگونه وقتی در تنگنایی دشوار قرار گرفته بود، بدون آن كه از مشدكلش بدا  

)یدا وقتدی    در خواب به تسلاي وي شتافته بود تر سخنی گفته باشد، محبوبهكسی كم

ه محمد پایش شكسته بود و در حسرت بهشت زهرا رفتن هفتگی خود مانده بدود، چد  

ود، بنابراین او نتیجه گرفته بد  گونه محبوبه تا آستانه در اتاق، به دیدار وي آمده بود(.

خود برداشته  ه سوي آسمان، یک پاي او را نیز باسفر بستن ب با بار، شخواهر كوچك

                                                           

 .این معنا در حكایت جمع الجمعی عقل و عشق یاد شده استاز  -1
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كه تنها باید گدام دیگدرش را بده بهشدت      ستا ، و دیگر این اوستو به بهشت نهاده ا

 بگذارد.

د شد تكدرار   نه تنها ماجرایی مشابه براي مرتضی باز هم با در گذشت طوبی خانم،     

 بهشدت زهدرا و   دعدوت دوسدتش بدراي حضدور در لیدالی قددر در       ،وقتی وي )و مثلاً

یله بش در لمشاهده نزول ارواح طیبه را ن ذیرفت و تمامی شب را براي تمام كردن كتا

 ش هدم در قدر، بیدار ماند، وقتی كه بعد از اذان صبح خوابید، احساس كرد كه مدادر 

و ایدن   ، خوابیدده اسدت  خوابیدد مدی هدا  آن كه هنگام سر زدن بههمان جاي همیشگی 

بلكده   (،مادر نشتافته اسدت، وي بده دیددار فرزندد آمدده اسدت      اگر او به دیدار  ،گونه

ا جویدا  ران طدوبی خدانم، مطدالبی    از فرزند گاه اطرافیان، مرتضی شاهد بود كه اینک

ري فامیل دو د،سرما خورده بو خود اووقتی  ها منتقل نشده بود. مثلاًشدند كه بدانمی

 یدرا ز، داشتاعلان می یمرتضسف مادر را از سرما خوردگی از شهري دیگر، خبر ت 

-یمد كه طوبی خانم از سرما خوردگی فرزندش اظهدار نداراحتی   در خواب دیده بود 

، در تدارك خرید یک ماشین حساب تخصصدی بدراي درسدش    او نوادهیا وقتی كند 

 ا مرتفدع بود، طوبی خانم در خواب دیگري حاضر شده، با دادن وجده لازم، نیداز او ر  

وبی شد كه چدرا طد  له و مشكلش میاز علی جویاي مس  باز هم آن آشنا،ساخت و می

ردمندد  دن پاي از مالید ،خانم با پول به سرا  تو آمده بود یا وقتی خواهر و برادر رضا

ر بزرگ توسط ماد ،پایش در خواب خبر از مالیده شدن وي روز بعد،او سرباز زدند، 

 ره شد.تكه پا ،هاداد. مادر بزرگی كه در راه رسیدن به منزل آنمی

نم، با تجربیاتی كه گذشت، مرتضی نتیجه گرفت كه مدرگ محبوبده و طدوبی خدا         

اك خر عرصه دلدهاي دیگري را نیز لد متعالی خود او نینجامیده است و تو تنها به تو 

رسدش و  و در سطح خاكیان به همراه داشته است. از این رو وي با خط زدن عندوان پ 

 رتولددها د » بده  تغییر داده بدود، « لد در مرگتو » كه به را« لدتو » پاسخش، عنوان اولیه

 شت:اش پرداخت و به عنوان مقدمه كارش نوتغییر داد و به اصلاح نوشته« مرگ
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ه معنا. ما بز ماده الد در معنا، یعنی ارتقا لد، یعنی مرگ در ماده و تو مرگ یعنی تو      

اید از نایی وجود خدود را شد  ماده هستیم و معنا، و با فراموش كردن مرگ، قسمت مع

رندده  بدراي پ  دست بدهیم! قسمت معنایی ما، مانند باله براي ماهی، پا براي آهو، و پدر 

 گ، انگدار هاي بلند پرواز است، و با فراموش كردن مدر است. مانند پرواز براي عقاب

پدرواز   مان، زنددان عقداب بلندد   جسدم ایدم و  با قیچی، پرهاي پرنده وجودیمدان را زده 

نگ تحصار  مان، آن را درین شده است و با بستن پاهاي آهوي خرامان وجودروحما

-كدرده  یک معنا، تن را گور روحمان ایم و بهانداخته زندان حرص، آز و حسد خود

 ایم.

ا را فدرو  رهداي زنددان فراموشدی مد    اي كه دیوامرگ عزیزان ما زلزله هست، زلزله     

اي كده  كوبدد، زلزلده  وهمی مدا را بهدم مدی   اي كه زرق و برق دنیداي تد  ریزد، زلزلهمی

لزلده در  زكشدد. ایدن   گسلد و قفا تنگ دنیا را به ویرانی مدی بندهاي زمینی ما را می

یم و ، قد بكشد دهد كه پر پرواز بگیریمعین ویرانگري، این امكان و اجازه را به ما می

ونی كده  زباز حقارتی كه دنیا بر ما تحمیل كرده است، بدر آییم، حقارت، خواري و 

 یم!هست مان، شاهد آنزندگی روزمره اطرافآشناترین حكایتی است كه در 

مچدون  هبا بلند شدن و قد كشیدن، دست ما به ملكوت اعلی خواهدد رسدید و مدا         

حضدرت   ه قدرآن در توصدیف وي بیدان مدی دارد:    حضرت ابراهیم، علیده السدلام، كد   

وغداي  كه جهان پرغ اهیم یافتخودید، این امكان را ملكوت سماوات و ارض را می

ک ید تدر از  ملكوت را ببینیم، جهان پرغوغدایی كده جهدان مدا در قیداس بدا آن، بدیش       

 قبرستان تیره و تار، متروك و دلزده نیست.

 پا سلام بر زلزله!     

 اي كه در بطن ویرانیش، جوانه زدن هست!زلزله     

       هد نهاد!از خود برجاي خوا اي كه در بطن تخریبش، عطري سحر كننده رازلزله     
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. سلام بر كسانی كه با مرگ خدود،  1ترندها، زندهو سلام بر مردگانی كه از ما زنده     

 آموزند.زندگی را براي ما رقم زده و زندگی كردن را به ما می

 شوند!دست آمدن ما میه و سلام بر از دست رفتگانی كه موجب ب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ز فرزنددان طدوبی خدانم بده خیدر كده پدا از گذشدت چندد سدال از مدرگ            ایاد فرزندي  -1

، براي خواهرش، هیچگاه به خودش اجازه نداده است كه قبل از فاتحه خواندن براي خودش

یداس بدا   ه او خدود را در ق خواهرش )و از این پا خواهر و مادرش(، فاتحده بخواندد، چدرا كد    

 داند!اي بیش نمیآنان، مرده
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 رمانی در جریان مرگروان د
 مرتضی در كلینیک، با مراجعی مواجه شد كه از سرطان خواهرش سخت بده هدراس  

-شکا گرفت. ويافتاده بود و اشک مدام و لاینقطع وي، امكان صحبت را از او می

ست و هم ترش به سرطان غدد لنفاوي مبتلا شده اداشت: خواهر بزرگریزان بیان می

پدا از   است. همه نگرانی دختر مراجع این بود كه اگر اكنون در حال شیمی درمانی

رگ مد خاتمه شیمی درمانی، پاسد  آن مثبدت نباشدد، او و خدانواده اش، بدا واقعیدت       

چگونه باید برخدورد كنندد، واقعیتدی كده فكدر آن كمدر تدک تدک اعضداي           ،خواهر

 شكست، چه رسد به تحقق عینی آن.خانواده را می

خواهر  انواده ومشاور كه از میزان اعتقادات دینی افراد خمراجع در پاس  به سوال      

ندی  كده مقیدد بده انجدام تكدالیف دی      مسرطانی وي جویا شد، بیان داشدت: بجدز مدادر   

 خددودش اسددت، سددایر اعضدداي خددانواده، در قیددد انجددام تكددالیف دینیشددان نیسددتند و 

 خواهرش نیز تنها تصویر مبهمی از خدا را پذیرفته است.

هدایی  در بدن آدمی، كه به اعدام سلول 1هاي كشندهز بیان نقش سلولمشاور پا ا     

هداي اخیدر، در   كید در این كه سدلول است و ت  غیر عاديها آن پردازند كه تقسیممی

به خواهر مانند، روحیه بخشیدن شرایط افسردگی، به میزان زیادي از كار خود باز می

ترین از كوچکباید ه جمع خانواده، ید قرارداد و گفت كسرطانی مراجع را مورد ت ی

نک شدن ابروها، شیمی را در برابر ریزش موها، تُ فرزنداي سود جسته، مقاومت بهانه

كیدد  ر دهندد و بده او ت   آمیزي مورد تحسین قراها، به شكل ستایشدرمانی و مانند آن

 ، و همده اطرافیدان، ظداهر شدده اسدت و     ناكه وي بسان الگویی مقاوم بدراي آند  كنند 

 كنند.افتخار می ،نستوهبه این الگوي ها آن خانواده

ش بدا  هدای درمانگر، در ادامه، از قدرت نقش القا سخن گفت و در جریدان حدرف       

 ذكر مثالی از نظامی گنجوي بیان داشت:

                                                           
1- Natural killers 
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ه كندد كد  نظامی در مخزن الاسرا خود، حكایدت دو پزشدک دربداري را نقدل مدی          

زهر  ا به كاربردنفت كه سرانجام یكدیگر را به مبارزه بچنان بالا گرها آن رقابت بین

گدري تهیده   هدا، از زهدري كده دی   موافقت كردند كه هر یک از آنها آن فراخواندند.

 د.ثدی سداز  كندد، خن ناسبی كده تهیده مدی   د و بعد، آثار آن را با پادزهر مكند، بخورمی

ز عنفدی سدنگ   ك د » ساخت كه به بیان نظدامی و زهرآگین پزشک اولی، شربتی سمی 

ري پاد زه رقیب، شربت پزشک نخست را لاجرعه سركشیده، فوراً «.سیه را گداخت

نددن گلدی   سازد. س ا پزشک دوم، با كبرد كه اثر آن را به كلی خنثی میبه كار می

وییدده،  كند كه گدل را ب از با ، وردي بر روي آن خوانده، به پزشک اول تكلیف می

شده،  زشک نخست، به مجرد بوییدن گل، نقش بزمیناثر افسون آن را خنثی سازد. پ

ت، دارد كده مدرگ پزشدک نخسد    صراحت بیان مدی ه میرد. نظامی در این ماجرا، بمی

 فقط از سر ترس بود، نه از زهر یا خاصیت سحرآساي گل:

 دشمن از آن گل كه فسون خوان بداد    ترس بر او چیره شد و جان بداد

 ل ز توهم بمرددكی گدن به یدویددرد    ر بدود زهددخن ددلاج از تدآن به ع         

مدانی و  در ءلقااثیر كند، ت به این ترتیب مشاور با بیان حكایتی كه نظامی از آن یاد می

 تلقین را براي مراجعش یادآور شد.

ثیر ابعداد رواندی در بیمداران، از مراجدع خواسدت تدا       در ادامه، درمانگر با ت كید ت      

سوي آشتی با خدا سوق دهد و با فراخواندن وي به سمت دیدن، دعدا   خواهرش را به 

از آثدار مثبدت دعدا     درمانگرهاي وي قرار دهد. را در برنامه 2و زیارت درمانی 1درمانی

یاد كرد كه او را تا آخرین لحظه در هم شكسدته   ،خودشسرطانی درمانی در خواهر 

گسدتردگی پیشدرفت    وي بدا ملاحظده   سرپا نگه داشت، تدا حددي كده پزشدک     شدن،

                                                           
1-Prayer therapy 
2-Pilgrimage therapy 
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تومورهاي سرطانی در تصاویر مغزي او، از راه رفتن و تحمل درد وي، بدا شدگفتی و   

 د.كرر یاد میتحی

 یدران و ح امشاور با یادآوري آثار مثبت زیارت درمدانی كده در سدط   بر این علاوه      

 رد.ثیر سازنده و امیدبخش آن براي مراجعش یاد كجهان گزارش شده است، از ت 

هدایش، از مراجدع خدویش خواسدت تدا او و      ترین فراز راهنمدایی درمانگر در مهم     

خواهرش، دیدشان را نسبت به مرگ تغییدر داده، آن را ترسدناك نبینندد. وي گفدت:     

-لحاظ روانی در معرض ضعف قرار می ها خواه ناخواه در تنگناهاي زندگی بهانسان

استدلال دینی و غیردینی متوسل شد. او گیرند، و در ادامه، براي توجیه مراجع، به دو 

-هاي كشتی نشسته را در گردابدر استدلال دینی خویش از قرآن یاد كرد كه انسان

د و سداز می رهنمونجوي او وهاي هولناك دریاهاي طوفانی، به یاد خدا و در جست

 بیان داشت، اگدر  ،«دزد دوچرخه» در تمثیل غیردینی خویش، با تعریف مضمون فیلم

-فالگیرها، به تمسخر و استهزا می ، رفتن همسرش را نزدابتدامرد قهرمان فیلم، در چه 

ی( و دوچرخده وي را كده ابدزار معداش )نامده رسدان      فدردي  گرفت، اما پا از آن كه 

اي كده  نتیجده هاي بسیاري و بدی پا از كوششد، وي دزدگذران زندگی او بود، می

ش، خود را نیازمند به مراجعده ندزد   فرا روی هايته دیدن تمامی راهبا بسدارد، سرانجام 

بیند. از این رو بهتر است مراجع خواهرش را میها آن فالگیرها، و طلبیدن استمداد از

به سمت دین و دیانت سوق دهد كه بهترین معنابخش بده زنددگی آدمدی اسدت. وي     

و دیدش را نسدبت بده زنددگی     ،گفت: در این صورت بیمار در پرتو جهان بینی الهی

مرگ تغییر داده، آن را ترسناك نخواهد دید، زیرا دیدن بده تمایدل فطدري آدمدی بده       

دهد و تنها مشكل موجود در این میدان، تدرس طبیعدی    جاودانه زیستن پاس  مثبتی می

گونه كده   ست، یعنی همانا به محیطی ناآشنااز محیطی آشنا جا شدن هها از جابانسان

تر كده ابعداد   است، ما براي رفتن به جهانی وسیع جنین از آمدن به جهان ما، در هراس
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، قابدل تبیدین   1آن برایمان ناشناخته است، در هراسیم و این امر با نظریده متدداول تدرس   

 است.

دآور ، قرآن یدا خواست انسان را بیافریندكید كرد: وقتی خدا میمشاور در ادامه ت      

ه به بیدان  كدهند، چرا در می از خونریزي و تباه كاري وي سخن هافرشتهشود كه می

ول صدرا، فرشتگان بر این امر وقوف دارند كده جهدان مدادي، آخدرین قدوس ندز      ملا 

ي ادامده  یدک شدیر بدرا    آید، و مدثلاً هستی بوده، جهان ماده، جهان تزاحم به شمار می

ها و گحیاتش، باید به شكار یک آهو دست بزند و یک گیاه با ریشه دواندن در سن

-نشدله ر آدمی دها، به تغذیه و حیات خویش ادامه دهد. از این رو آن متلاشی كردن

د هد تدري خوا شده، وسدعت وجدودي بدیش   ، رها جهان مادي از قید و بند ،هاي بالاتر

دقه ي صدا هایاد وجود عالمی دیگر، به استدلال رؤی. در ادامه، درمانگر براي ت ییافت

ه این اند، بهها تجربه كرداز انسانیاهاي صادقه را بسیاري متوسل شده، بیان داشت: رؤ

گاهی نیز  یاي صادقه افراد حكایت از رخدادي در جهان آینده داشته،معنا كه گاه رؤ

هداي  سدان هداي متوجده ان  ممكن است در جریان آن، از عالم بالا، اشارات و راهنمایی

 ضدی بده  آشنایی از شهري دیگر در تماس با مرت طور كه مثلاً عالم خاك شود، همان

 !كردمی سرماخوردگی تو اظهار ناراحتی او گفته بود: مادرت در خواب من آمده، از

مشاور در فراز دیگري از بحث، با بیان این كه احتمال كمی دارد كه خواهر بیمار      

ها با خدا قهر كرده و راه دین و دیانت را مراجع، به دلیل بیماري دشوارش، مانند بچه

ر صورت وقو  حالت اخیر، مراجدع كوشدش كندد تدا حدداقل      ن ذیرد، پیشنهاد كرد د

خواهرش از منظر جدیدي به بیماري خودش نگاه كند، به این معنا كه وي سرطان را 

هاي درونی آن را نیز ببیند. مشداور در توضدیح معنداي اخیدر     سراپا بدي ندیده، زیبایی

ي زندگی كند، در ابلیهحادثه و ترین سال بدون كم بیان داشت: اگر خواهر شما صد

روانی خود را از دست بدهد، چرا كده   سلامتبرخورد با یک شكست، ممكن است 

                                                           
1-Phobia theory 
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كده  ها، آبدیده نشده است. اما آدمی ها و برخاستندر فراز و نشیب شكست، و افتادن

رشدد   مسیر پر تلاطدم قرار گرفته است، در این در جریان درد، رنج، بیماري و سختی 

 .خواهد كرد

-نساناتر از یشبتواند به مراتب خواهر شما می ،این، در فرصت باقیمانده رعلاوه ب     

هداي  انهاي عادي زندگی كند و به اهدافی كه دارد، جامه عمدل ب وشداند. زیدرا انسد    

دگی تدر از دقدایقی، زند   شدان، بدیش  ساعت از زندگی روزانده  24عادي شاید در طول 

 یدا  عمدولی مهداي  انسانز اوقات زندگی واقعی نداشته باشند. به این معنی كه بسیاري ا

ردن مددل  تر كردن خانه، بالاتر بصرف افزایش یک پول سیاه به دو پول سیاه، بزرگ

، امدا  راندیگستیزه جویی با تفاخر و شود و یا صرف ها میمانند آن ماشین، مدرك و

سدتیزهاي  تفاخرهدا و  همده  كسی كه خود را نزدیک آخدر خدط مدی بیندد، بده ناگداه       

در ده، را كندار نهدا   شبا همگنان یا ارتقاي بیش از پیش سطح زنددگی مدادی   نهكودكا

عبیدر  بده ت تواند زندگی كندد.  ساعت می 24، یک روزساعت  24در پرتو این آزادي، 

كیفیدت   تر خواهد بود، امادیگر اگر چه كمیت و طول زندگی این دست از افراد كم

ران هدر كاسدتی را خواهدد    و عرض زندگی آنان چنان گسترده خواهدد شدد كده جبد    

سدال   هداي از زندگی بسیاري كه سال ،از همین رو زندگی به ظاهر كوتاه ويداشت. 

پرمعنداتر   تدر و گیدرد(، بدیش  را مدی هدا  آن كنند )و مرگ به ناگداه گریبدان  زندگی می

 د.خواهد ش

الت هایدت اشداره داشدتی كده رسد     طور كه خودت در جریان حرف بنابراین همان     

ین همدراه  دانی، بندابرا می« ايبه ارث گذاشتن عشقی كه به ارث برده» ا درزندگیت ر

رقدم   مانده، رسالت خود را انجام دهیدد و بدا  خواهرت كوشش كن تا در فرصت باقی

هدا، شدكفتگی خدود را محقدق كنیدد،      زدن كوشش، تلاش و عشق ورزیدن بده انسدان  

تواندد در سدنین   امده، میدست نیه سالگی عمر آدمی ب 60-70در  شكفتگی كه الزاماً

 محقق شود.تر، هاي كوتاهو در زمان ،تربسیار پایین
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مدرگ   تري بدا انسانی كه به اهداف زندگیش تحقق بخشیده است، با آرامش بیش     

 مواجه خواهد شد.

-هرهچریخت، با دختر مراجع، در حالی كه مدت زیادي بود كه دیگر اشک نمی     

سدوي  ه خداحافظی كدرد و بد   ونی وي داشت، از مشاورز آرامش دراي كه حكایت ا

 خانه و خواهرش، روان شد.
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 و اینک جانی آمیخته به مهر

 1تقدیم به جانان!

 

، خورشید كوچكی در خانواده 1400دي  28در كشاكش غروب خورشید در 

 د داشت،خوها از آن رو كه وي جانی، مالامال از مهر با منطقی طلو  كرد كه فرشته

 مهر نامیدند.ها جانوي را در زمین و آسمان

ه بزرگ ب وها، ارواح طیبه در اقوال پیشینیان آمده است كه با آفرینش كالبد انسان     

هاي كوچک را انتخاب كردند تا در همان سبب شدت شیفتگی به جانان، كالبد

 ، زشتیناهگبه  نوزادي و كودكی خویش بدون آن كه زنگار دنیا بر قلبشان بنشیند و

 و پلشتی دنیا آلوده گردند، پاك و مطهر به نزد جانان بازگردند.

سوداي  ومهر كه از ابتدا با خود قرار نداشت بر روي زمین بماند، از این رو جان     

ارك پر ها خواست تا تداي دور نشده بود، از فرشتهعروج و آسمان از ذهن او لحظه

 م آورند.كشیدن و سفر وي به آسمان را فراه

اي ي كه لحظهاز سوي دیگر، رضا و فاطمه، غافل از بزرگیِ جان آمیخته به مهر     

هاي زمینی خویش شده تافت، شادمانه به تدارك شادمانیجدایی از جانان را برنمی

رزند هاي گوناگون و البسه مختلف براي فبودند و دایم سرگرم خرید اسباب بازي

 دلبندشان بودند.

یدن فیان با دبا ذبح گوسفند، شاكر درگاه حضرت حق شد و اطرا پدر فاطمه خانم     

 پرداختند.مهر، به بیان تبارك الله احسن الخالقین چهره پر مهر جان

 

                                                           
هاي طوبی خان به رقم تحریر درآمده است تا با اي از نوادهاین یادداشت در سوگ نواده - 1

 دا  دیده جان مهر باشد.یادآوري آن سوي چهره زیباي مرگ، تسلاي پدر و مادر 
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رام به مهر از فرشتگان عرش الهی، جمعی از آنان با ادب و احتدر پی تقاضاي جان     

 خدمت وي آمدند.

تند، ما در خدمت شماییم و ضو  و ادب ذاتی خویش گفخهاي آسمانی با فرشته     

 زشرمگینانه ا جازه،اي با كسب اایم. در این میان فرشتهبه امتثال امر آن بزرگوار آمده

به  عروج ومهر پرسید، بزرگا، آیا حتماً حتماً قصد پر كشیدن از عالم خاك جان

 ، پدر ودانید بعد از رفتن شما به آسمان لایتناهیملكوت اعلی را دارید! آیا می

مادرت بر روي عرصه خاك، احساس تنهایی خواهند كرد و در حسرت فرشته 

 خودشان خواهند سوخت؟

ن مهر عزیز، مفرشته دیگري با ادب و احترام، حرف دوستش را ادامه داد، جان     

ها را رنجیده كرده و زمین صداي پدرت، گوشبینم كه شكستن بیروزي را می

م هآزارد، دیگر اطرافیانت را میخوردن و چنگ زدن مادرت بر خاك، زمین 

 ممكن است چنان زمین بخورند كه شاید یاراي برخاستن نداشته باشند!

رد، اي به خود تردید كمهر با شنیدن استدلال فرشتگان درگاه الهی، لحظهجان     

ن ه بتواآنچ آخر او فاطمه و رضا را خیلی دوست داشت، خیلی خیلی زیاد، زیادتر از

 زمینی به توصیف آن پرداخت. هايبه زبان انسان

د تا مهر، فرشته كوچكی كه اولیایش او را آرش نامیده بودنتر از تولد جانپیش     

ه بها گر آرش كمانگیر باشد و جانش را در پرتاب تیرش به سوي بديتداعی

 بود و ن شدهتافت، به آسماگروگان بگذارد، به سبب آن كه دلتنگی آسمان را برنمی

 د:شمشغول  مهر، بر زمین فرود آمد و با وي به صحبتاي جانلحظهبا دیدن تردید 

 خواستی؟مهر عزیز، مگر عظمت آسمان را نمیجان -     

 آخر مادرم؟     

ش ور شدن آبشارهایی از نور را كه فراروست، فراموطهمهر جان مگر غوجان -     

 اي؟كرده و از یاد برده
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 آخر پدرم؟     

 یایی؟اصغر در ببا علیخواهی به دوستی مهر من، مگر نمیجان -     

 ام؟ها و عمو و عمههایم، و آخر خالهها و مادر بزرگآخر پدر بزرگ     

 خواستی؟ر معدن عظمت را نمیداي پهن مهر مگر سجادهجان -     

 آخر، رزمهر، نورا و راد، آخر... .     

-ي لحظهچرا، چرا، یک آن ترس در هم شكسته شدن مادرم سبب شد كه من برا     

دد وست، هراسناك شوم و ترس رنجش مادر و پدرم مرا مراي از آن چه پیش ر

د عد، قصجه بكرد، اما البته و صد البته كه من خواستار لقاي حضرت حق هستم در در

 دار تدارك سفر الهی والدینم هم بشوم.دارم تا عهده

 پا سلام بر مرگ در زمین و سلام بر زندگی در جوار معبود.     

 مرگ اگر مرگ است گو نزد من آ

 ا در آغدوشش بگیدرم تندگ تندگت

 مدن از او جدانی سدتددانددم جدداودان

 او زمدن دلقدی سدتاندد رندگ رندگ.

 ید.فرمایفرشته دیگري گفت پا شما جوار معبود و بهشت برین را انتخاب می

یاس با قمهر گفت: جوار معبود و همسایگی خانه دوست. بهشت برین در جان     

 .تر از آن است كه من آن را به حساب بیاورمجواري خانه دوست كوچکهم

 : اكنون چهاي كه در مقام تصدي سایر ملایک بود، با خضو  و ادب گفتفرشته     

 فرمایید؟می

مهر گفت، دوست دارم، همچون حضرت اسماعیل، علیه السلام، و مادر جان     

رت بزرگم طوبی خانم كه هر دو بر تیزي كارد سلام گفتند، از شدت شوق حض

تكه  ربا وبر تیزي كارد سلام بگویم، دوست دارم در راه حضرت دوست ارباً احق، 

 تكه شده، چون حسین، علیه السلام، به دیدار معبود بشتابم!
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گفت، مهر از جان آمیخته به مهر خود از حضرت حق میدر همین حین كه جان     

ر ان بنآاي كه از شكسته شدن رضا و زمین خوردن فاطمه و چنگ زدن همان فرشته

شم از گونه شد كه شما چا، چهمهر گفت، بزرگخاك یاد كرده بود، با ادب به جان

 افتادن و ویرانی پدر و مادرت فرو بستی؟

 !دانیددانم كه شما نمیمهر پاس  داد: من چیزي را میجان     

 یان داشت،فرشته بعدي با دیدن شوق وافر فاطمه و دلدادگی او به فرزندش ب     

تواند لما ه گونه او میچهره پر شوق و ذوق مادرت نگاه كن، چ مهر عزیز، بهجان

گفت،  مهر كوچولو در پاس  به اوكارد تیز را بر بدن لطیف تو تحمل كند، و جان

 دانید!دانم كه شما نمیمن چیزي را می

و تبینم كه اكرم بر سر سنگ مزار فرشته دیگري با ادب و احترام گفت، من می     

 مهر به تكرارظر كن! اما جانكن و حداقل از تیزي كارد صرف ن افتد، به او رحممی

 ی چهدانحرف پیشینش پرداخت، فرشته بعد به مادر فاطمه خانم متوسل شد، می

مهر از نكنی؟ و باز جاآتش در وجود مادر بزرگت خواهد افتاد، چرا به او رحم نمی

 عده كرد كه در فرصتوما خبر بودند، اها از آن بیدانستن چیزي یاد كرد كه فرشته

ر خبداند كه ملایک از آن بیها خواهد گفت كه وي چه چیزي را میمقتضی بدان

 دانند.بوده و آن را نمی

مهر و مهر، با بوسیدن قلب جانهاي آسمانی در پی امثال امر جانسرانجام فرشته     

ایشان ههرههایشان را تبركاً بر چكشیدن دستشان روي سینه وي، پا از آن كه دست

پاك  رشتهفمالیدند، راهی آسمان شدند تا با خبر كردن اهل آسمان، ورود پرشكوه 

 دیگري را به آسمان تدارك ببینند.
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مهر هاي جانلب ها وها به سمت آسمان، نوك انگشتان، پلکبا پر كشیدن فرشته     

ی ههاي كبود فرشته كوچكش، نزدیک بود كه قالب تكبود شد. فاطمه با دیدن لب

 آید.كند و رضا احساس كرد كه به خفقان افتاده و نفسش بالا نمی

 ضجه زدنی در یک لحظه شوق و ابتهاج وافر فاطمه و رضا فرو ریخت و بدل به     

 ید.هاي آسمانی هم رسشد كه صداي آن به گوش فرشته

رز كرج مهر را به اورژانا كلینیک و از آنجا به بیمارستان البفاطمه و رضا جان     

یی نارسا مهر حكایت ازدند كه در بیمارستان به آنان گفتند، علایم بالینی جانرسان

 هند.قلبی وي دارد و باید او را براي جراحی قلب باز، به تهران انتقال د

 ود.بن شده قش بر زمینفاطمه با حالتی زار از پا افتاد و اگر تكیه گاه مادرش نبود،      

با عذابی چنین  ت زیباروي كوچک ويگونه ممكن اساندیشید چهاو با خود می

 ست!افته عظیم مواجه شود و اصلاً چه رمز و رازي در این داستان پرآب چشم، نه

 گویند، جراحی قلب؟ جراحی قلب باز؟ها چه میواي این     

ه شده واي مگر پسر كوچكم توان تحمل تیزي نوك كارد را دارد، خدایا چ     

شده  ست كه فرشته من گرفتار درديته اهاي آخرالزمان ظهور یافاست؟ آیا نشانه

مهر انجتواند؟ واي اگر است كه در آن باید به تیزي نوك كارد سلام كند؟ آیا می

ه اگر اي كنتوانست چه، واي آیا ممكن است دنیاي من و رضا در قبر نهاده شود، و

مهرم دفن كنید، تا دیگر روي گویم كه مرا در كنار جاناین طور شود، من هم می

 این دنیاي دنی و سفله را نبینم!

رآمد ستان قلب بمهر به بیماراحمد كه با رها كردن كارش، در تدارك انتقال جان     

روح  زمانمهر شد و همهاي بسیار، موفق به رزرو تخت براي جانبود، پا از تلاش

ند ا لبخمهر كه تفحص در بیرون كالبد خاكی را پیشه خود كرده بود، بپاك جان

ن جبرا توانم با تو تسویه حساب كنم وو شرمنده، من فقط در بهشت میگفت: عم

 جا! لطفت را به پدر و مادرم كنم! پا قرار ما در همان
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 د تا درمهر از بیمارستان البرز كرج به بیمارستان قلب تهران انتقال داده شجان     

 اسر  وقت مورد جراحی عمل قلب باز قرار گیرد.

گفتند، آخر رضا و فاطمه در حالی كه اشک ریزان میدر مسیر رفتن به تهران،      

وك مهر، كاش به جاي قلب او، قلب ما به تیزي نچرا فرشته كوچک ما، چرا جان

-شنید، با زبان بیمهر كه با چشمان بسته، صداي آنان را میشد... جانكارد س رده می

 نید!دادانم كه شما نمیزبانی به آنان گفت: عزیزانم، من چیزي را می

ا از دست باید بدانید اگر زمین هم خوردید، امید خود به رحمت حضرت حق ر     

 هید.ندهید و استحكام، صلابت و رضاي وافر خود را هرگز و هرگز از دست ند

یشه از در انددر حالی كه من از آغاز دلداده تیزي نوك كارد بودم، شما از آغ     

مان به آس ه سرلند كنید تا جایی كنوازش و بازي با من بودید، سعی كنید با من قد ب

 بسایید و آسمانی شوید!

 

دانست ریخت و نمیمهر، در خفا براي وي اشک میاز حكایت جان زهرا با اطلا 

گونه بر تحقق وعده گونه و با چه بیانی به تسلاي خاطر فاطمه و رضا ب ردازد و چهچه

ک براي كودكان فقیر روي الهی یسر بعد از عسر ت كید ورزد. مریم به نذر شیر خش

مهر به بیمارستان، آرام و قرار آورده بود. عطیه هم كه با شنیدن كشیده شدن كار جان

از دست داده و كلافه و سردرگم شده بود، براي انكار خطر محتملی كه در جراحی 

هاي ملزومات نوزادان، چندین لباس و مهر وجود داشت، با گشتن سایتباز قلب جان

گونه خود را توجیه كند كه خطري متوجه مهر سفارش داد تا اینجان كفش براي

فرشته كوچک برادرش نیست و او با دریافت وسایل سفارش داده شده، بلافاصله 

ها را براي برادرش خواهد فرستاد، اما باز هم عطیه آرام و قرار نگرفت، از آن

ان بلااثر ماندند. هاي همسرش نیز در این میوحشتش كاسته نشد و آرامش بخشی

سرانجام عطیه پا از نذر و نیازهاي بسیار، چاره آرامش یافتن نسبی خود را در 
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تر كرده و از اشک ریختن یافت و كوشید با پناه بردن به گریه، قدري خود را سبک

خواست فرزند كوچكش جا كه عطیه نمیالتهاب درونی خویش بكاهد، بعد از آن

زد، اما راد جا زار میرفت و در آنبه دستشویی میشاهد اشک ریختن وي باشد، 

هاي مكرر مادرش خسته شده بود و دایم شاهد كوچولو كه از دستشویی رفتن

شد، به این نتیجه رسید كه مادرش را از دستشویی متوقف شدن بازي با مادرش می

 رفتن بازدارد!

 

فت گحرف زد و در بیمارستان پا از آن كه پزشک متخصص قلب با فاطمه و رضا 

مه نیست، فاط %5تر از و بیشرمهر در جراحی قلب پیشاحتمال زنده ماندن جان

مهر، خود وي قالب تهی احساس كرد كه ممكن است پیش از جراحی قلب جان

 كند. رضا هم چنان در بهت فرو رفت كه گویی مرده متحركی بیش نیست.

ر دكار خود قرار داد تا  تورمهر را در دسپزشک در مرحله نخست آنژیوكت جان     

 صورت دوام آوردن وي، او را جراحی قلب باز كند.

بردند، آرش هم كنار او آمد و گفت، عزیزم مهر را به اتاق جراحی میوقتی جان     

زدم نمهر گفت، نه من خودم تیزي نوك كارد را از فرشتگانی كه ها، و جاننترسی

ر ب ییدي روم كه مهر تكاردي میآمدند، تقاضا كردم و اینک به سلام تیزي نوك 

 اوج دلدادگی من به حضرت حق است. 

ر دمهر، خون بیرون زد و با جلو رفتن لوله مورد نظر با شكافته شدن رگ جان     

 رون خراشیده شدند.دهاي نازك او از هاي نازك وي، رگرگ

 و شكر الهی را كرد اي سر از سجده برنداشتمهر لحظهاما در طول عمل، جان     

، خواست وي را اجابت كرده و تیزي نوك كارد را همچون حضرت اسماعیل كه

 علیه السلام، ارزانی وي كرده است.
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مهر دچار ایست نشد، ساعت قلب جان 48بعد از عمل آنژیوكت، قرار شد اگر تا      

 وي را براي عمل قلب باز ببرند.

شتافته بود، مهر هایی كه در آغاز به حضور جاندر همین اثنا، یكی از فرشته     

 هاي ویژه، با او سخن آغاز كرد:دوباره به زمین برگشت و در اتاق مراقبت

توانی )با وجود قلبی دردمند(، باز زیزم ببین هنوز هم دیر نشده است، تو میع -     

ن ه ا كهم چندین سال در كنار پدر و مادرت بمانی، و آنان دچار عذاب علیمی 

 فرارویشان رقم خورده است نشوند!

 ام.تر به تیزي نوك كارد سلام دادهنه من پیش     

ها را رمق آناند، چهره زرد و بی فاطمه و رضا از دست رفتهعزیزم، همین حالا -     

 ببین!

 روم.نه، من می     

 عزیزم نرو، نرو و بمان، -     

 روم،نه می     

 به خاطر خدا نرو! -     

 روم!به خاطر خدا می     

 وهاي پدر و مادرش را ویرانی است كه فرزندي كاخ آرزآخر این چه حكایت -     

 كند؟

 ادبی نیست، خاك پاي پدر و مادرم سرمهنه این حكایت، حكایت گستاخی و بی     

 .ها هم به دنبال من بیایندروم تا آنچشمان من است، من می

ه چاند، آخر اي بدل شدهانهها در حالی كه تو هستی، به ویریعنی چه ؟ آن -     

 گویی؟می

هاي شوند، اما از ویرانیمپدر و مادرم با رفتن من ویران دانم كه عزیزم، من می     

 ها خواهند سایید!آسمان آورند كه سر بههاي تنومندي سر برمیآنان نهال
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گونه سخن كایتی و چهحفهمم، از چه مهرجان؟ من نمیگونه جانچه -     

 گویی؟می

 سته و پرسوزند، برخاوار از آتشی كه در آن میها، ققنوسآنان همچون ققنوس     

 یافت!پرواز خواهند 

ی كه تو چیزي را گفتهاي دیگر میفرشته واین همان چیزي است كه به من  -     

 دانیم؟دانی كه ما نمیمی

نگ دنیا، بله! تولد همواره سخت است، در این گذر، فاطمه و رضا از رحم ت     

با  خواهند پا به ملكوت اعلی و معادلات دیگري بگذارند و البته این تولدمی

 ه است!هاي خاص خودش آمیخته و همراها، دردها و رنجسختی

م آیی تا با همهر شتافت و به اوگفت: دوست خوبم، میباز آرش به دیدار جان     

 چرخی در ملكوت اعلی بزنیم؟

ن مهر به همراه دوست خویش رفتند تا به ملكوت اعلی سر بزنند كه اكسیژجان     

تار در حالی كه از وضعیت پیش آمده ید و پرسرس 20مهر در همین حین به خون جان

ت  ن اساید، ترسیده و پریشان خاطر شده بود، به دنبال خبر كردن دكتر رفت تا بگو

 مهر ایست خواهد كرد.كه دیگر قلب جان

 خواهند:مهر، او براي دوستش میزمان در سفر آسمانی آرش و جاناما هم     

 ورشید اندر چاه شدخ    گاه شد                 گاه شد، بیبی

 خورشید جان عارفدان                     در چدشددمده الدله شد.

خشیدن مهر گفت بله، با فرو خفتن خورشید، با عبادت، خورشید جان عارفان درجان

لبته گیرد و با مرگ ظاهري ما، خورشید جان پدر و مادرمان در تب و تاب و امی

سمان آبه  اهند گرفت و آنان منبعد نیم نگاهی نیزتسلیم بعد از آن، درخشیدن خو

 خواهند داشت.
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رسیده است،  20مهر به فاطمه و رضا وقتی مطلع شدند كه اكسیژن خون جان     

ت روي تخ مهر از سفر به لایتناها، برمردند، و زنده شدند، اما با برگشت روح جان

 رسید. 80بیمارستان، اكسیژن خون او دوباره به 

ز امهر، خسته و كوفته تر شدن اكسیژن خون جاندلخوش از متعادل فاطمه و رضا     

ه و دم زدهاي ویژه ایستاده، قاین كه از صبح تا شب در برابر درب بخش مراقبت

 رزند وفینه سنشسته بودند، بیمارستان را ترك كردند تا روز بعد شاهد شكافته شدن 

 البته خودشان باشند.

 هایی كه به بینی وها و شلنگاقسام لوله وانوا   مهر در حالی كه در محاصرهجان     

هاي وي وصل بودند، در سجده خویش از حضرت حق خود وي را خواست و رگ

 تقاضاي وي اجابت شد.

هاي آسمان، جانی مهر از ت ش باز ایستاد و با باز شدن درقلب كوچک جان     

 آمیخته به مهر، به دیدار دوست شتافت.

هایی كه از سوي مهر، مردند اما فرشتهز دست رفتن جانفاطمه و رضا با شنیدن ا     

ه بسیلی  ن چندمهر م مور مراقبت از مادر و پدرش شده بودند، با اعتذار، به زدجان

 ها پرداختند و آنان را به دنیا برگرداندند.آن

ند كه كرده بود در این چند روز چندبار فاطمه و رضا مردن و زنده شدن را تجربه     

 ها به گسست روح از بدن بود.ترین آننزدیکاین مردن 

ته ر پاك فرشاطرافیان و دوستان رضا، به همراه فاطمه و رضا براي ترخیص پیك     

 كوچكشان به بیمارستان رفتند. 

درهم  دیدن رضا محمد و علی دماوندي كه براي نذر و نیاز به قم رفته بودند، با     

هر مانج شت، با گرفتن پروندهشكسته شدند. علی كه ترس زمین خوردن رضا را دا

 نی واز دست او، وي را كناري نشاند و خود شخصاً دنبال كارهاي پزشک قانو

 ترخیص پیكر پاكی كه خود به استقبال تیزي كارد شتافته بود، برآمد.
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هاي نجام كارابعد از ترخیص پیكر فرشته كوچولو از بیمارستان، علی كه متصدي      

كنون است و ا كه دیگر همه توان خود را از دست داده كرداو شده بود، احساس می

 گام برداشتن برایش دشوار شده است.

ضاي دل راي كوچک را باید به سمت فاطمه و آه كه چگونه پیكر پاك فرشته     

 سوخته ببرد!

ا به تمهر كوچک را باز كند در هنگامی كه در غسالخانه به علی گفتند، كفن جان     

ه د... آاز كرهاي لرزان خویش بند كفن را ب، علی با دستشناسایی چهره وي ب ردازد

ر این دامشی تر از زمان حیات و آه كه چه آركه چه چهره منور و تابناكی، تابناك

دك ین كواتر و رضامندتر از زمان حیات، آیا به راستی چهره موج می زند، آرام

 همانی است كه دو روز پیش زیر تیغ تیز جراح رفت؟

-ه میا خود زمزممهر پرداخته بود بلی كه به راز و نیاز و نوازش جانعلی در حا     

 كرد:

 ی گفتم كه خاقانی دریغاگوي من باشدهم

 دریغدا مدن شددم آخدر دریغداگوي خاقانی.

 ت تاعلی ملتمسانه از فرشته كوچكی كه در دستان وي قرار گرفته بود، خواس

د اد نبراز ی ي بازمانده در خاك راهاشفاعت فاطمه، رضا، خودش و... و دیگر انسان

لطف  رمندهمهر در همین حین با لبخند به او گفت: عموجان، شكه روح آسمانی جان

 .بود و زحماتت، مراقب پدر و مادرم باش، من هم دو چندان مراقب شما خواهم

در همین حین مسوول غسالخانه به علی ت كید كرد كه لطفاً زودتر و علی همچون      

آخرین لحظات عمر پر بار محبوبه خانم، پیشانی بر پیشانی او نهاده و در پدر كه در 

مهر السلام، برسان، از جانگوش او گفته بود كه سلام ما را به امام حسین، علیه

كوچک خواست تا سلام همه ما را به امام حسین، علیه السلام، و علی اصغر او 
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، بخواه تا براي تسلاي دل فاطمه و برساند و از مادر مادرت، فاطمه زهرا، سلام الله

 رضا، دعا كند و آرامش و اطمینان قلبی آنان را از خداوند منان مسللت كند.

 

 مهر كوچولو، رضا كفن جان آمیخته به مهر فرزندش را دردر هنگام دفن جان

ر را مهنآغوش گرفت، و احساس كرد دوست دار تا ابد همین گونه بماند و كفن جا

 جدا نسازد.اش از سینه

ركت ه دیگري حرضا همان گونه مچاله شده ماند و ماند تا فاطمه هم كه با وسیل     

ر سا، با ن رضكرده بود، سر قبر فرشته كوچكشان رسید. با رسیدن فاطمه او نیز همچو

 مهر، به حالت مچاله شده درآمد و از حركت باز ایستاد.نهادن بر كفن جان

ما بود،  یكر پاك فرشته كوچولوي داستانعلی هم كه از صبح دنبال ترخیص پ     

دیگر  و همكنار رضا و فاطمه بر زمین افتاد و همچون آنان روي خاك مچاله شد. ا

 توان حركت نداشت.

بته ا خواب ناگواري باشد كه الها تنهگفت، كاش همه اینپدر فاطمه با خود می     

 باشد!حتی خوابش هم تل  است، چه رسد به این كه واقع باشد و خواب ن

 ستدلالبا این ا تراكرم كه چندین روز بود آرم و قرار را از دست داده بود، پیش     

 مهر سردش نشود، شال خودش را دور كفن او پیچیده بود.كه جان

 ده بودند،خواهران فاطمه، مبهوت از وقایعی كه به سرعت و پی در پی رخ دا     

نوازش چند روز پیش  زگونه ابندي مشخصی برسند كه چهتوانستند به جمعنمی

 اند.یدهمهر، اكنون به پیكر سرد او رسجان

ترسید مبادا دخترش از شدت اندوه غالب تهی مادر فاطمه در عین آن كه می     

ی به كرد دیگر نایی براي او نمانده است كه هیچ كاري كند و حتكند، احساس می

 كند. فاطمه و فرشته و فرزانه، دلداري داده و آنان را به صبر دعوت
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اطمه و رضا مهر موظف به مواظبت و مراقبت از فهایی كه از جانب جانفرشته     

از را آغ فیانشده بودند، مجبور شدند كه كار سیلی زدن به چهره فاطمه، رضا و اطرا

 ند.نكن كنند تا آنان از هوش نروند و ناگهان كالبد خاكی خویش را ترك و رها

نند ا وادار كرفیان به زور فاطمه و رضا هواي سرد محیط قبرستان سبب شد، اطرا     

ا مهر و سر از كفن وي بردارد و كفن فرشته كوچكشان ركه سینه از چهره جان

 تحویل دهند تا آن را در قبر بگذارند.

ه هاي آسمانی و از جمله علی اصفر وآرش به استقبال فرشتدر حالی كه فرشته     

یكر پ، سنگ لحد را بر روي كوچكی كه به ملكوت وارد شده بود آمدند، قبركن

ین مهر نهاد و شرو  به پوشاندن قبر وي كرد. اكرم در همین حزخم خورده جان

و اگفت: بچه من طاقت این همه خاك را ندارد! این همه خاك را روي مضطرب می

 نریزید!

بر  ه عظیم چهاحمد، محمد، علی و دیگر دوستان رضا، در بهت بودند كه این ثلم     

د را توانند دوباره كمر خم شده خوضا خواهد آورد و آیا آنان میسر فاطمه و ر

 راست كنند؟

هاي زیبایی كه مهر با دیدن صحنه محزون دفن جسم خاكی خویش، با پرجان     

یافته بود، در پرواز خویش، چرخی دوباره به سوي قطعه فرشتگان زد و با پرهایش 

زیزانم كدام دانه است كه با آلود پدر و مادر را نوازش كرد و گفت: عچهره اشک

نهفته شدن زیرخاك به ثمر ننشسته و به نهال و گلی زیبا بدل نشده است؟ من اكنون 

ها شده است، شما نیز در پی دفن شدن قلبتان، ام كه م وایم آسمانچنان قد كشیده

ها و گیاهان زیبایی را در این میان داشته باشید و بدانید كه انتظار شكفته شدن گل

ختی و درد لازمه زایش است و براي عشق ورزیدن به حضرت حق و مبدأ هستی و س

هاي جزئی را باید براي بیرون آمدن از پیله دنیا پشت سر نهاد، لقاي دوست، این درد
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اي از گونه كه با پوست انداختن من، پرهاي زیبایم ظاهر شدند و اكنون با اشارههمان

 روم.آسمانی به آسمان دیگر می

وست دانم هستید، امیدوار به لطف حضرت دیزانم محكم و استوار باشید كه میعز

هاي غفلت شما را زدود كه دانم هستید، شاكر حق باشید كه پردهباشید كه می

دست  هایش گفت، عزیزانم را بهمهر خطاب به مادر بزرگدانم هستید، بعد جانمی

 جان عزیزان من! شما س ردم، جان من و جان عزیزان من! جان من و

مهر را در وراي قبر كوچک او در همین لحظه رضا كه حضور ملكوتی جان     

ش احساس كرده بود، دست به سوي آسمان برداشت كه مانع رفتن فرشته كوچك

مهر با كشیدن مهر نرو، نرو یا من راهم با خودت ببر و جانشود. او گفت جان

م به هم به دنبال خود م تا شما راروروم، میپرهایش بر روي چهره پدر گفت، می

 هایی بكشانم كه از این پا جایگاه و م واي من هست.سمت قله

مت مهر در حالی كه اشک در چشم و لبخند بر لب داشت، دوباره به سو بعد جان     

 ملاء اعلی پر گشود!

ن زد آناو رضا، ن بعد از روز تدفین، پدر و مادر فاطمه كه براي مراقبت از فاطمه     

م آنان از چش دور ه بودند، بارها و بارها و بارها شاهد آن بودند كه فاطمه و رضاماند

 گریند.روند و با هم خون میبه اتاق خودشان می

مهر را جمع كرده و از ها، تخت و وسایل جاناگر چه به اصرار اطرافیان، لباس     

هاي دسترس فاطمه و رضا خارج كرده بودند، اما فاطمه كه چند تكه از لباس

ها را گرفت، آنها را در آغوش میود، آنبمهر را نزد خودش نگه داشته جان

پیچید، بویید و در حالی كه روي زمین افتاده بود و از شدت ت سف به خود میمی

 ان رفته بود.جكرد اي كاش با جان خودش مهرریخت و آرزو میاشک می
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ضطرب و سرگردان ود كه روح مها به سیر و تفحص مشغول بمهر در آسمانجان

 نرگا را دید.

رگا جان، چرا در این عالم بالا، این همه اندوهناك و سردرگم به نظر ن -     

 رسی؟می

از  دانم، مادر و پدرم را ترك كنم یا نه! از سویی شوق آسمان دلم رامن نمی     

هاي مادرم را تاب تنگی شاخ شاخ كرده است و از سوي دیگر دیدن اشک

 خواهد بعد ازنمی ها من را به دست آورده است و من دلماو بعد از سال آورم.نمی

مید ام و حسرت چندین ساله فرزنددار شدن و شوق باردار شدن، شوق مادر را بشكن

 او را ناامید كنم.

نرگا جان حكایت من هم تقریباً شبیه حكایت و داستان تو بود. من هم در  -     

كردم تا پاكِ پاكِ پاك به دیدار لقاي معبود ازل، كالبد گلی كوچكی را انتخاب 

اي من را به تردید انداخت، بار مادر و پدرم، لحظهبشتابم، و البته دیدن چشمان خون
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هاي آنان اما خیلی زود تردیدم را كنار نهادم و با آمدن خودم به سوي آسمان، نگاه

 را از زمین متوجه آسمان كردم.

 م را ترك كنم؟ادر و پدرگویی من هم مانند تو میعنی می     

شوي، آنان را ببویی،  ها حاضرتوانی بربالین آنو هر شب مینه نرگا جان، ت -     

ا ترداري، توانی هر روز دست به دعا براي اعتلایشان بببوسی و نوازششان كنی، و می

تر یشبانند ها هم در همین مسیر، در انجام در بهشت به تو برسند، نه آن كه مآن

 برند.ه به غیر بهشت ببرند كه میآدمیان را

 آخر مادرم! -     

هایی است نرگا جان اگر بدانی ملكوت اعلی چیست؟ و مشحون از چه زیبایی     

ه، هاي دردمند و گم كرده راانها براي انستوانیم در آسمانو اگر بدانی چه قدر می

ات حیوان يتوانیم برادعا كنیم و رقم خوردن خیر را براي آنان بخواهیم، ما حتی می

مان ه آسبدردمند و گیاهان شكسته دعاي خیر كنیم، آن وقت حتماً از آمدن خودت 

 شوي!پشیمان نمی

 ترسم مادرم در فرا  من بمیرد!می -     

خت كه نه نرگا جان، مادر من هم زمین خورد، مادر من هم آنقدر اشک ری     

ستن یشه برخادانم كه در اندنفسش بند آمد، مادر من هم در درون شكست، اما می

و از  بیندباست و در اندیشه این است كه منبعد من را در چهره همه كودكان دیگر 

ه همه ر، باین پا، همه كودكان را نظیر من كودك خودش بداند و با چشمانی پر مه

ار، آنان بنگرد و به جاي من، به دوستان لطف و عطوفت ورزد، به كودكان ك

 كودكان ... .

مهرجان، تو چه مهر آرام گرفت و گفت جانهاي جاننرگا با شنیدن حرف     

مهر گفت بله عزیزم. فقط در راه توانم همسایه تو شوم؟ جانخوبی! اگر من بیایم، می
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ها دوست اي تردید به دل راه مده! خیلیهاي خاكی حتی براي لحظهشكستن علقه

 دارند همسایه من شوند.

یست ابا ت لم  ز كار ایستاد و پرستاربا تصمیم قطعی نرگا، قلب كوچک او نیز ا     

 اش گزارش كرد!قلبی او را به خانواده

مهر كه با هوش شد، نرگا فریاد زد واي مادرم، و آرش و جانمادر نرگا بی     

، گفتند ه اوبجمعی از فرشتگان مقرب درگاه حضرت حق به استقبال او شتافته بودند، 

عسر،  عد ازبوعده قرآن حتمی است كه براي مادرت دعا كن و به یاد داشته باشد كه 

یر خها، حتماً گشایش، راحتی، سهولت، رحمت و یسر هست و با گذشت دشواري

 وجود اولیاي تو را فراخواهند گرفت.

 

ا اصغر ر مهر، علی بعد از خواندن قرآن، لالایی حضرت علیبا فرار رسیدن هفتم جان

 براي فاطمه و رضا خواند:

 ،است نخزا گلشن بانیعندل يا

 ،است خزان گلشن خدا

 ،است خواب به اصغر ،دینال آهسته

  ،است رباب دلخون اصغر، دا  از

 ،رودم برگشته سفر از ییلا يلا

  ،رودم خورده كافر كانیپ از ریش

 * 

 ،داستیناپ اصغر ،یخال گهواره

  ،نجاستیا نه رودم ،سازم چه ارانی

  ،زهراست نزد در ،رضوان با  در

  ،رودم برگشته سفر از ییلا يلا
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  ،رودم خورده كافر كانیپ از ریش

 * 

  ،دییایب سرکی نهیمد اهل

  ،دیینما ياری را كسانیب ما

 ،دیینما سر بر بتیمص خاك

 ،رودم برگشته سفر از ییلا يلا

   ،رودم خورده كافر كانیپ از ریش

 * 

  ،دهیرس نبیز غربت، ز ارانی

  ،دهید ياریبس هاستم و ظلم

  ،دهیخم شقد بتیمص بار

  ،رودم برگشته سفر از ییلا يلا

 ... .بودم خورده كافر كانیپ از ریش

 ب! دردربا با شنیدن نوحه علی اصغر، فاطمه و رضا پیش خودشان گفتند: واي بر دل

 ما كجا و درد او كجا؟

انه خبا سرد شدن هوا و پراكنده شدن تدریجی جمعیت، فاطمه و رضا به      

 گویند.مهر و خاطرات او میرا دیدند كه از جان برگشتند. و درودیوار خانه

شیطان هم در همین حین كوشید تا فاطمه و رضا را به عصیان علیه خدا وا دارد.      

بنابراین گفت: واي كه امید شما ناامید شد، چرا اصلاً فرزند زیباي شما! و چرا 

به  دیگري نه؟ اما رضا با خطور این تسویلات در ذهنش گفت: خدایا ما راضی

-رضاي تو هستیم و محمد كه دوباره شاهد تكرار این معنا از سوي رضا بود، همان

قدر رشد كرده است، گفت: گونه كه نسرین خانم هم به اكرم گفته بود: این بچه چه
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آفرین به رضا كه این همه رشد كرده و بزرگ شده است! اما با این همه باز هم حال 

 امه داشت.زار رضا و فاطمه ادامه داشت و اد

ی مهر با اندیشه بوییدن دوباره و چند باره مادر و پدرش خواست كه راهجان     

ضا رابا بزمین شود كه نرگا هم در این نزول وي را همراهی كرد. نرگا با دیدن 

مهر را كناري هاي درشت روي خاك مزار جانكه داشت دانه دانه ریگ

 دل و رحیمی داري؟ چه قدر ازكمهر تو چه پدر نگذاشت، گفت به! به! جانمی

 هایش خاك رويهاي قشنگ تزیین كرده و با دستپدرت محل عروج تو را با گل

 كند.مزارت را مرتب و تمیز می

خواهم كه او به جاي نشان مهر گفت بله، اما من در خواب پدرم از او میجان     

 ان منقب دوستتر مراها، بیشدادن عشقش به من با كنار نهادن این خاك و خل

ب عذا باشد، دوستان من كودكان خردسالی هستند كه در اوج معصومیت در رنج و

ند و ار ببینس رم كه من را در چهره همه كودكان كاند. به پدر و مادرم میقرار گرفته

یا  وها، من را شادمان كنند، حتی با دادن یک شكلات، بیسكویت با محبت به آن

 از نور هاي كوچک، پرروج من در كنار بقیه فرشتهلبخند زدن بر چهره آنان. محل ع

 ان!دانی نرگا جندارند، خودت كه می ايهاي زمینی در برابر آن جلوهاست و گل

نرگا در قطعات مجاور قطعه فرشتگان، گذري كوتاه داشت تا سلامی به پدر 

اي گرفته نزد بزرگ و مادر بزرگش داشته باشد، و در موقع بازگشت با چهره

سالان هواي مهرجان، چه قدر قطعات بزرگمهر بازگشت، نرگا گفت، جاننجا

-زنند، خفه نمیهایی كه به این قطعات سر میگونه آدماي دارد، چهگرفته و خفه

مهر لبخندي از مهر به لب آورده بود، گفت: بله، قبر شوند؟ و در حالی كه جان

ستند و همین معنا هواي قطعات ها در عذاب ههاي بدكار از تعفن وجودي آنانسان

سالان را چنین سنگین و غیرقابل تحمل كرده است. اما در قطعه فرشتگان، بزرگ
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اند و اینجا بعد از مزار شهدا اي از بهشت را رقم زدهفرشتگان كوچک در اینجا قطعه

 هاي درهم شكسته است.و شهداي گمنام، دارالشفاي انسان

، این قطعه پر نور محل عروج ه حال بدانندهاي دردمند و افتاداگر انسان     

آورند و تمناي شفاعت از شفیعان هاي الهی است، به سوي آن هجوم میفرشته

مه هراي بكوچكی را خواهند داشت كه به واقع بسیار بزرگ هم هستند! بیا با هم 

مت، ، رحدردمندان عالم، و البته پدر و مادر دل سوخته خودمان، طلب صبر، اجر

 و بهروزي كنیم. مغفرت

 ترها همین بوده است!و نرگا پاس  داد: بله، كار من از پیش     

مهر و نرگا در راه عروج به آسمان، با روح سرگشته امیرعباس مواجه جان     

 شدند!

وت نرگا با لطف از امیرعباس پرسید، فرشته كوچک سلام، چرا در عرصه ملك

ا مهر و نرگبه حكایت جاننگران حال هستی؟ و امیرعباس به تكرار حكایتی مشا

هایی از جهان باقی مهر و نرگا هم با دعوت وي براي دیدن جلوهپرداخت كه جان

اك، به هاي خاكی و خو نور، استدلال كردند كه امیرعباس با پشت پا زدن به علقه

 جمع آنان ب یوندد و امیرعباس هم این معنا را پذیرفت.

مهر و هاي آرش، جانگري به همسایهبا توقف قلب امیرعباس هم، همسایه دی     

ند دردم اي كه رهگذران شاهدآن بودند كه پدر و مادرنرگا افزوده شد. همسایه

 هاي كوچک او، جعبه داروهایش و حتی عروسک كوچک او را برامیرعباس، لباس

 مزارش نهاده بودند.
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ار مهر، نرگا و امیرعباس به قصد دیددر فرصتی دیگر، باز هم آرش، جان

 اولیایشان، سوي جهان خاكی به پرواز در آمدند. 

س ما امیرعباهایشان پر گشودند، اآرش و نرگا براي دیدار مادر به سوي خانه     

ش هایاسوار در تاریكی شب در حال مرتب كردن لبتاب و مجنونكه مادرش را بی

 بر مزار خودش دید، با بوسیدن پاي مادر، زمزمه كنان بیان داشت:

 داكدیدتدان مدجدنون كنددبداده خ

 صاف اگر باشد ندانم چون كند.
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-دهششیده گونه به تب و تاب و جنون كعزیز من، اگر در حسرت و فراق من تو این

ودت خا و هاي، در فراق خالق من چه بر تو خواهد رفت. برو به سمت خالق زیبایی

 را در او غرق كن!

یایش، ا جاي گرفتن كنار بستر اولتر آمد و بمهر هم پایین، پایین و پایینجان     

 پرهایش را بست و با ادب و احترام، دو زانو كنار آنان نشست!

دید، پر باز كرد و مهر در حالی كه چهره خیا از اشک فاطمه و رضا را میجان     

 ها و چهره آنان، گفت: عزیزانم سلام!با كشیدن پرهایش بر چشم

نگر اسیر نسیا هم به آسمان دارند وسلام بر شما و هم زمینیانی كه گوشه چشمی      

 اند.ها نشدهبودند معمول انسان

 سلام بر شما و درد و اشک و آه شما!     

ما شدهد و سوي بالا و بالاترها را به سلام بر اشک و آهی كه شما را رشد می     

 نمایاند.می

 در اشک و آه اید و در درد این تولد،سلام بر شمایی كه تولدي دوباره یافته     

ت رواما به هر ص د، مثل خودم كه با پا نهادن بر زمین، فغانم به آسمان بلند شد.هستی

با زدودن  اي تعب و زاري است و اشک و زاري شما،لازمه هر تولد و تولد دوباره

ا ي شمغبارهایی كه گوهر وجودي شما را پنهان داشته است، گوهر درخشان وجود

 را آشكار خواهد كرد.

جه دارید و توباید، آن را پاس ا گوهر درخشانی كه یافتهعزیزان فرزند، با لم     

ر تتنیام، پا خالق من چه قدر دوست داشكنید، اگر من این همه دوست داشتنی

 است و از عشق من به عشق خروشان او برسید.

عشق من را همواره در خود داشته باشید، اما چشم از عشق جانان برندارید، جانانی      

ام و به تقدیا، ستایش و پرستش او ر و محبت او شدهكه من غرق لطف و مه
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اي چشم مشغولم، هرگز و هرگز از عشق ورزیدن به حضرت حق حتی براي لحظه

 برندارید.

ها را هایش آنبوسید و با بالبویید، میمهر در حالی كه مادر و پدر را میجان     

ا ن  ر بهشت برینام، میدانی من دوست داشتنیكرد، گزارش داد، مادر دنوازش می

م اشده دوست ام و میدانی با همان علی اصغريتحت تربیت اولیاي الهی قرار  گرفته

 گفت؟كه عمو با صداي محزونش در مراسم من از لالایی خونبار او می

هاي هاي بیرون ریخته من در آنژیوكت و خوناما اینجا دیگر رنگی از خون     

چه هست، نور است و زیبایی و ترنم و نآهاي پاره شده علی اصغر نیست و رگ

 دیدي!جلال و شكوه! كاش اینجا بودي و می

در  ی رفتم كهاگر بدانی كه قدمگاه نخست من چه زیبا بود، من در آغاز به جای     

تند، یی سر به فلک كشیده قرار داشهاهاي آرام و خروشانش، كوهكنار انبوه رود

د ده بودنگی بودكه انگار از نور پرداخته شهاي رنگارنهاي اطرافش پر از ماهیبركه

ز هاي مسیر رودهایش، در لابلاي شاخ و برگ درختان رنگارنگ محیط او آبشار

توام  ش نسیمها كه با صداي وزآمیز آنچشم پنهان مانده بودند و تنها صداي ترنم

 رسید.شده بود، به گوش می

هاي الوان هادم كه پرمن در آغاز ورود به ملكوت اعلی، به قدمگاهی گام ن     

ه ه... ككنهادم  ها، سحر كننده بود، به جایی گامنپرندگانش و نوا و چهچه زیباي آ

 ت!ن هساصلاً به زبان اهل زمین قابل توصیف نیست و تازه این قدمگاه نخست م

هاي انبوه درختانش، اكنون من در جایی كه تابش نور خورشید از لابلاي برگ     

هاي درختان آورند و در جایی كه وزش باد از لابلاي برگیرقصی از نور پدید م

هاي اي از گلكنند، بر سجادهرسند و چهره مرا نوازش میام میآن به چهره

رنگارنگ به ستایش حضرت حق مشغولم و شاكرم كه من را بدون گناه به بهشت 

فهم هستی،  برین خودش برد، شكرگزارم كه دید محدود تو، بابا و اطرافیان من را در
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تر بدل كرد و شاكرم كه با خودم یک پاي شما را قدري شكست و به دیدي گسترده

 از دنیاي دنی، به بهشت اعلی باریتعالی كشیدم و بردم!

 ردم!شت آسان كراستی اگر بدانی كه من چه قدر كار شما را در راه رسیدن به به     

با  رسید وه بهشت برید تا باینک تو و بابا تنها باید یک گام دیگر خودتان را بردا     

 هم در تنعم و خوشی و سرخوشی ابدي مسرور باشیم.

-هاي خروشان و كوههاي ژرف، دریااگر بدانید من چه جاهایی را زیر اقیانوس     

تنی و هاي دست نیافام و چه قدر جنگلاند را گشتههایی كه در میان ابرها گم شده

را به  هاام و چه قدر مشتاقم كه آندههاي سترگ را دیهاي دیده نشده دل كوهغار

 شما نشان بدهم.

 هاي دوستانم، علی اصغر،و همین طور چه قدر دوست دارم كه شما را به كاخ     

 آرش و نرگا ببرم!

من  سازد،می عزیزان من، دیگر شما گریه نكنید، گریه شما من را رنجیده خاطر     

چهره  م بربا كشیدن پرهای هر شب براي دیدار شما بر بالینتان حاضر خواهم شد و

 تم!ا هسدوست داشتنی شما، شما را نوازش خواهم كرد، خواهم بوسید و مراقب شم

ازلی  هاي تو، شیري از عشقمن به جاي تو مادر، بیدار خوابم و به جاي شیردادن     

ب خواهم عشق به خالق من را همواره در سر داشته و بر لنوشانم و میرا به شما می

ز این را اك زماید، بلند شوید، گرد و خبا عشق او از زمینی كه خورده زمزمه كنید،

ا رر شما فتخااخود بزدایید و گام در راه آسمان بگذارید تا چند صباحی بعد، من با 

 م.هاي دیگر ببرنزد دوستانم علی اصغر، آرش، نرگا و خیلی از فرشته كوچولو

ا بما نمود و عمق عشق را به شمن شاكر حضرت حق هستم كه با دادن من به شما،      

 و عشقی تریمتر با قلبی رحبردن من، شماي محدود را ویران كرد تا شمایی با ابهت

 تر پدید آورد.متلاطم
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گناه نزد خودش خواند و شاكرم از من شكرگزار حضرت حق هستم كه من را بی     

 این كه من را شفیع شما در روز جزا قرار داد.

شق هیم، در عبرخی از پیشینیان شما همچون حضرت ابرا به یاد داشته باشید كه     

 مچونحضرت حق، حتی كارد بر گلوي فرزند نهاد و وقتی كارد آن را نبرید، ه

ببر،  ده وحضرت اسماعیل كه گفت، پدر اینک با تیزي نوك كارد گلویم را فشار دا

 تیزي نوك كارد را بر گلوي فرزند نهاد.

باهتی شاتوبان،  لیه، هم در صحنه تصادف خون بارداستان طوبی خانم، سلام الله ع     

ي اجرامدورادور به این حكایت داشت كه به تیزي نوك كارد سلام داد، شما در 

ر از اده تسهایتان به من شدید، امتحان شما خیلی من، تنها موظف به بریدن علقه

 بدرقه وارهامتحان نشستن تیر بر گلوي علی اصغر بود. صبور باشید كه دعاي من هم

 راهتان است... .

هاي گفت و مشغول نوازش فاطمه و رضا بود و اشکگفت و میمهر میجان     

او  رام نزدمالید كه آرش، نرگا و امیرعباس با احتها را به چهره میبرجاي مانده آن

جا از آن وویم آمدند و گفتند، قرار بود با علی اصغر به دیدن مادر محترمش رباب بر

 حسین، علیه السلام. اكنون بیا. به دیدار امام

بخند لمهر با كشیدن پرهایش بر چهره فاطمه و رضا و بوسیدن آنان و با زدن جان     

 بر چشمان خفته آنان با دوستانش به سوي آسمان پر گشودند... .

مهر با دید كه چگونه جاندید و میمهر را میدر همین حین كه رضا خواب جان     

انان را بد مهر جان آنان در غرقه در مهر كرده و راه مبدأ جان آمیخته به مهر خویش،

هاي دينموده است، و با زمینی شدن كوتاه خویش و پر كشیدن به سوي آسمان، ب

الی كه ، در حاست آنان را درهم شكسته و انبانی از مهر را براي آنان به ارمغان نهاده

حضرت حق برداشته ه تقدیا و ستایش دید و زبان بخود را شاكر حضرت حق می

 « .اینک جانی آمیخته به مهر...»بود و بر زبان جاري كرد كه 
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واب بیدار شده اش، از خمهر به چهرههاي جانفاطمه هم كه با كشیده شدن بال     

 هاي فرشته كوچولوي خودش، ادامه داد... بود، دل خوش از وعده

 «تقدیم به جانان!»     
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  1و عشق وادي جمع الجمعی عقل
 با عرض سلام و ادب 

بهره ی بكسی از خوان نعمت او  ،مادر من زن كریم النفسی بود كه در دوران حیاتش

ا ن ها آن له شامل حال پرندگان هوا هم می شد، البتهنمی رفت، تا جایی كه این مس 

 اند!اي هست كه گرسنههفته

اي از هاندد، گفدتم شدم   آمدده او فرزنددان  تعزیدت   اي تشكر از كسانی كه بده من بر     

 پا ،ه زعم منبنیز از خوان نعمت او كه ها آن زندگی این زن بزرگوار را بگویم، تا

 تر نیز خواهد شد، استفاده كنند.گسترده ،از مرگش

حی بدر  من در اینجا می خواهم از بانوي محترمی براي شما حكایت كنم كده شدر       

عشدق   بگویم كه مقام جمع الجمعی عقل و خواهم از زنیمقام محمود عشق زد و می

بده پایدان   هدا  آن هایی كه با مرگشان، حكایدت را به نمایش گذاشت و برخلاف انسان

د شدد  اي بدل خواهد رسد، حكایت او تازه شرو  شده است و به داستان و اسطورهمی

 تر ظاهر خواهد شد.كه با گذر زمان پرشكوه و پرشكوه

سدت  ال لازم ع الجمعی عقل و عشق در این بانوي مكرم، اواما براي بیان مقام جم     

 در ایدن بدانوي  هدا  آن از معانی عقل و عشق یاد كنم و بعد از جمع شدنكه به اجمال 

 بگویم.سخن بزرگوار، 

اند. فلاسفه همواره ستیز داشته ،فلاسفه و عرفا درباره مقام عقل و عشق با یكدیگر     

اند و عرفا با اتكا به كشدف و شدهود   پذیرفتهمنطقی را میهاي ها و برهانتنها استدلال

اند. همین مسایل شاید سبب شدده  دادهدرونی، راه بصیرت درونی را به مردم نشان می

كه در وجود تک تک ما « این دو ضد استیزه نما» است كه خود ما هم در برخورد با 

د و بالاخره آدمی یدا بایدد   ، گمان كنیم عقل و عشق با هم وفاقی ندارنندها هستانسان
                                                           

 حبت مرتضی در مراسم شب هفت طوبی خانم. ص -1
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راه عقل و یا راه عشق را انتخاب كند. اما بعد از بررسی اجمالی مفاهیم عقل و عشق، 

م كده بدا زنددگی خدودش، در     پدرداز به پاس  این بانوي مكرم درباره عقل و عشق می

 عمل به ارایه راه حل تضاد عقل و عشق پرداخت.

 رایه شدهصورت بسیار كلی، دو تعریف ا هبراي هر یک از مفاهیم عقل و عشق، ب     

 است، عقل راستین و عقل كاذب و عشق راستین و عشق كاذب.

فتده  بی، جزئدی و پسدت، بده عقلدی گ    عقل كاذب یا سوداگر یا معكوس بین، مكس     

ر چده  هد تدارك به فكر  ، تنهاشود كه در پی سود و زیان فرد است و با سوداگريمی

قدرار   بع این عقل سوداگر كه وجه همت خدودش را دنیدا  دنیاي آدمی است. بالطبهتر 

عقدل   سدت كده دربداره   ا داده است، با شهوات نیز آمیختگی دارد. شداید از همدین رو  

 اند:جزئی گفته

 كام كرد.عقل جزوي عقل را بدنام كرد       كام دنیا مرد را بی

مدر  امدین  هدا عرضده كدرده، ه   یعنی عقل جزئی با سوداگري خودش، دنیا را بر انسدان 

ی را به ناكدام  شود و این كام جزئی، آن كام باقیاز دنیاي باقی میها آن سبب غفلت

 كشاند.می

 گوید:مولوي در عبارت مشابهی می     

 ه دستهم مزاج خر شده است این عقل پست    فكرش این كه چون علف آرد ب

ی و آدم ستا او و به این ترتیب از ماهیت عقل جزوي و سوداگر كه دنیا طلبی پیشه 

 كند.دهد، یاد میرا به سطح حیوانات تنزل می

هه همت اما عقل راستین، برخلاف عقل جزئی و سوداگر، عقلی است كه دنیا وج     

ا از راه صحیح و غلط ر ،ست. این عقل آخرت بینا آن نبوده، آخرت وجهه همت او

هدا و  هدا و خدوبی  یكدی هم متمایز كدرده، راه رسدیدن بده بهشدت را در پیدروي از راه ن     

 داند.خلاصه رضایت خدا می
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ي بندد شدتر   گرفته شده است كه به معناي پا« عقال» گویند عقل از كلمهبرخی می     

ز گذاشدت كده شدتر ا   در اعراب بوده است، عقال با محدود كردن حركت شتر، نمدی 

ه بدر  كد  جایگاه خودش به اطراف حركت كند، از این رو عقل را به دلیل قید و بندي

كندد،  یهدا نهدی مد   دست و پاي آدمی گذاشته، او را از رفتن به انحراف و انجام بددي 

 اند.عقل نامیده

یدد  بنابراین وجهه مشخصده عقدل آخدرت بدین، تمیدز راه درسدت از نادرسدت و ق            

 ست.ا گذاشتن بر آدمی براي ممانعت از انحراف او

 كري، حتیهاي فیید همه نحلهت ه سبب آخرت بینی كه دارد، مورد عقل راستین ب     

 عرفاي شهودي مسلک، بوده است. مولوي در داستان:

 «.خواست ریختگریخت   شیرگویی خون او میعیسی مریم به كوهی می»

 ز و فدرار فردي حضرت عیسی، علیه السلام، را می بیند كه در حال گرید  ،كندبیان می

ا رشدگفت زده شدده، حضدرت     است. بعد از آنجا كه دد و دامی دنبال حضرت نبود،

-وان میایستد، دنبال او رزند كه دلیل كار او چیست، اما چون حضرت نمیصدا می

 خواهد كه بایستد:شود و با الحاح، از او می

 تدكلی اسزت مشددر گریدرا اندكه م    ت   دكز پی مرضات حق یک لحظه ایس»     

 صم و خوف و بیمنه پیت شیر و نه خ     م  دزي اي كریدریدگدو مین سده ایداز ك    

 شودمدم دندش را بددویدم خدداندرهیدم    درو    دم بددزاندریددق گددمدت از احددفددگ     

 ويدتدسدو مدر از تدور و كدود كده شدك   ی   دویده تددحا نددیدسدر آن مددت آخدگف     

 یدتددسداویدا مرب ددیدو غون ددسده فدك   ی   ددتدسدیده ندت آن شد، آري، گفگفت     

 ياد آوردهدر صیددیدون شدد چدهدرجدب    اي  ردهدرمدددون بسدخوانی آن فدون بدچ     

 وب رودی، اي خرغان كندل مدی زگدن   و   ددده تدا كدفتدم، گدآن من ،ت آريدگف     

 وددددشن ددرادپ ،اندددر زمددوا انددددر ه   ود   دددک تا جان شدر وي سبدی بدر دمدب     

 باك كنی از كیستهر چه خواهی می    اك   دگفت آري، گفت پا اي روح پ    
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 اندددگددندرا از بددر تددد مدداشدبده نددك   هان   داشد در جده بدرهان كدن بدیدا چندب     

 قدبدان در سددجق ددالددن، خددد  تدددبم   ه ذات پاك حق   ده بدی كدسدت عیدگف     

 اك اودان چدیبردردون گددود گدده بددك   اك او   دددات پددفدت ذات و صددرمدح     

 ندد حسدش ،دمددوانددور خدر و كدر كدب    ن   ده مدم را كدظدم اعدون و اسدكان فس     

 ه نافبا دود تددر خددد بددریده را بدرقددخ   اف   دكدد شددم شده سنگین بخواندبر كُ     

 یدت شدگش ،دمدانودخدی بددر لاشدر سدب  ی   دت حدشددم گدواندخدب ردهدن مدت ردب     

 «.ددشددن یدداندددرم ،راددزاران بددد هددص ق به ود    دددمدر دل احددم آن را بدواندخ     

و  چه طرفداران عرفان و كشف و شهود هم از عقل آخرت بین تعریدف، تمجیدد   اگر

ن تنهدا  آاندد و  دوده خاصدی در نظدر گرفتده   اند، اما براي آن مرتبه و محستایش كرده

ه حق، طریق در مسیر را گرنه از نظر آنان طیدرست است، وتشخیص راه درست از نا

ر قدل تنهدا، د  آید و انسان با عجور در نمی ،هاي عقلها و دور اندیشیبا حزم اندیشی

 یشپد سدت كده وقتدی قددرت     ا از همین رو ،ماندمسیر رسیدن به خدا، عقب و باز می

 زنند:برندگی عقل در نظر گرفته می شود، عرفا دست به نكوهش آن می

 تمكین بود.ود     پاي چوبین سخت بیدان چوبین بدپاي استدلالی

-یپیشدنهاد مد   ،و ضرورت پی گرفتن تمهید دیگري را براي طی طریق در مسیر حق 

 كنند:

 ش را    بعد از این دیوانه سازم خویش را.دآزمودم عقل دور اندی

ین و بنددي كلدی و اجمدالی، بده دو عشدق راسدت      اما عشق نیز بسان عقل، در یک طبقده 

 شود.كاذب تقسیم می

د و بده قد   عشق كاذب، عشق نبوده و تنها توهم عشق است. این عشق ممكن اسدت      

ر ترین خدشده بد  باشد، اما با وارد شدن كمها آن مقامی و مانند بالاي كسی یا پست و

 گوید:بازد. از همین روست كه مولوي مینگ میهمان چهره زیبا، ر

 هایی كز پی رنگی بود      عشق نبود، عاقبت ننگی بود.عشق
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 عشق راستین، عشق ورزیدن به معشوق ابدي است.

ایدن عشدق بدا     كند،یاد می« آمنوا و عملوا الصالحات» گونه كه قرآن دایم از همان     

رامدش،  ی ریشه دوانده، با رشد خدویش، آ اعتقاد سالم و عمل به آن است كه در آدم

سدت و  ا صافی و زیبایی درون را به دنبال دارد. این عشدق، عشدقی راسدتین و مانددنی    

 گردد. موجب رشد و اعتلاي آدمی می

 عشق آن ساقی گزین كو باقیست       كز شراب جانفزایش ساقی است.

ان تومی شق كاذب، آیااما بعد از بیان عقل راستین و عقل كاذب، و عشق راستین و ع

 بود؟ شاهد تركیبی از عقل و عشقمقام دیگري را سرا  گرفت و 

كده عقدل    پذیر باشدد، بده ایدن معندا    رسد كه تركیب عقل و عشق امكانبه نظر می     

زم حد د و با تر ندارراه را نشان بدهد، اما چون پایی چوبین بیش ،راستین و آخرت بین

شدود،  ود، در این راه، مانع سرعت گدرفتن آدمدی مدی   هاي خها و دوراندیشیاندیشی

ا مقام یبخشد. در این تركیب ب وارد صحنه شده و به آدمی سرعت آنگاه عشق راستین

ا بده  رشدوند كده آدمدی    جمع الجمعی، عقل و عشق به مثابه دوبال در نظر گرفتده مدی  

 شوند.مقصد اعلی، راهنمون می

زیدت او  نوي ارجمندي كه این مجلا در تعاگر پا از این مقدمات به زندگی با     

شدق را  عجمع الجمعی عقدل و   مقام ،در عملرسد به نظر میبرپا شده است، بنگریم، 

 به چه ترتیب؟اما  شاهد شویم،

 اشدد و هدا ب انمادر من زنی بود كه با عقل خود دریافت باید بسان معلمی براي انس     

 ها بده انسان صدد كشیدن با عشق خود در را به راه خدا دعوت كند، بعد از اینها آن

 راه خدا برآمد.

 مادر من فرزندي مانند محبوبه تربیت كرد.     

وقتی محبوبه در بین مرگ و حیات دست و پا می زد و سرطان روز به روز بر بدن      

انداخت، من در آستانه سفر حجی كه برایش پیش از پیش چنگ میتر مطهر او بیش
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قاتی داشتم و در این دیدار به او گفتم: در كعبده، از خددا قبدل از شدفا،     آمد، با او ملا

من خودم هم همین  ،خودش را بخواه و او با لبخندي ملیح، در پاس  به من گفت: بله

 اندیشه را داشتم!

بم و یار میاز همین رو خود من در برخورد با این انسان بزرگ، خودم را با حقی     

او،  گذرد، هنگام خوانددن فاتحده بدراي   ه از درگذشت او میهاي سال كدر طی سال

ن كه روحمدا  ها، به دلیل آنخوانم، چرا كه خیلی از ما آدماول براي خودم فاتحه می

ده اسدت  در وجودمان افسرده، رنجور و ناتوان شده است، جسم و كالبدمان قبر آن ش

 ی كده بدا  هداي عظیمد  نسدان و بسیاري از ما جز قبرهاي متحركی نیستیم. اما در مقابدل ا 

 شند.اند، هر چند كه در خاك خفته بادهند، زندهزندگی خود، راه را نشان می

 ن خودرومادر من فرزندانی را تربیت كرد كه وقتی برادرشان تصدي شركت ایرا     

تدی  ح كدامشان حتی یک پیكان فكسنی و بعضداً  دست آورد، در حالی كه هیچه را ب

 ردند.ترین چشمداشت و رانتی را از او مطالبه نك، كوچکیک دوچرخه هم نداشتند

فی را ه اختلااین بانوي مكرم براي پاشیدن بذر لطف و مهر در دل اطرافیان، هرگا     

ه اسدم  اي از جاندب خدودش، امدا بد    دید، با بردن هدیده بین عروس و دخترش می مثلاً

 آمد.لیف قلوب برمیصدد ت  دختر، در

پرسدیدند: مدادر   مدی هدا  آن كرد كده اگدر از  اي رفتار میاش، به گونهنواده 14او با      

بدان  ن، ندام خدود را بدر ز   اتر دوست دارد، شاید، تک تک آنبزرگ چه كسی را بیش

صددد   و، دراتدر از  آورد، با استقبال بیشاي اشكش را در میآوردند و وقتی نوادهمی

 آمد.جذب او و نشان دادن راه به وي برمی

دثه در گذشت این بانوي بزرگوار به این ترتیب بود كه فار  از سدودجویی از  حا     

امدا بده   افتدد،  امكانات در اختیار فرزندش، با اتوبوس از قزوین به سمت تهران راه مدی 

كه در حصارك كدرج  هایش تنی چند از نواده نیست بدون دیدن دلیل آن كه حاضر

شدود، و بدا   اده از اتوبدوس پیداده مدی   بگذرد، وسدط جد   كنند، از كنار آنجازندگی می
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وجود پلی كه بر روي اتوبان مسیر او بود، به دلیل ناتوانی، از مسیر زیر پل قصد رفتن 

-یش قلدم مدی  ، قلم پاهدا كردهكند كه در این مسیر تصادف سوي اتوبان را می به آن

 شود.هاي پرعطوفتش، پرخون میخورد و دستشود، چهره پرمهرش شكاف می

 75ب د كده قرید  توانید پیرزن فرتوت و نحیفی را در نظر بیاورینی شما اینجا مییع     

 زن، بدا  سال سن دارد، و در جراحی سال قبلش، قلبش از كدار ایسدتاده بدود. ایدن پیدر     

هدم   ها و پاهاي لرزان خودش، در حالی كه تدوان عبدور از روي پدل هدوایی را    دست

نبیل سنگینی، زساعته، با  3-2دیداري اي فقط برهم هایش، آنندارد، براي دیدار نوه

اند كه سوي اتوبان برس خواهد خود را كشان كشان به آندر گرما و صلات ظهر، می

 شتابد.در همین مسیر هم به ملاء اعلی می

 یدن گونده  اشاید در هیچ كجاي جهان نمونه مشابهی پیدا نشود و پیرزنی فرتدوت،       

ش ان حیدات خوان نعمتش در زم ،نوي مكرمی كه گفتمدر اتوبان تكه پاره نشود، اما با

مگان هتري را براي براي همه گسترده بود، با این حركت خود، خوان نعمت گسترده

هدا  م انسدان باید معل ،گویدبعد از آن كه عقل می ،گسترد. او با این حركتش نشان داد

ها ي انسانو ماد باید افق دید تنگ ،گویددر راه رسیدن به خدا بود، و وقتی عقل می

قدق ایدن   شده است، شكسدت، آنگداه بدراي تح   ها آن« اثاقلم الی الارض» را كه سبب

 كند.میطریق طی با عشق گیرد و ادامه راه را معنا، دیگر از عشق مدد می

وانیدد  تمیز، ست كه گفتم شما با آشنا شدن با زندگی این بانوي معزا از همین رو     

ها آن هبرید، و و را براي فرزندان و اطرافیانتان به ارمغان ببحكایت و داستان زندگی ا

ي رزان، بدرا هدا و پاهدایی لد   د پیرزنی فرتوت، با دستید تصور كنیتوانآیا می ،بگویید

ز نددارد، بده   هایش، در حالی كه توان رفتن از پل هدوایی را نید  ساعته نواده 2-3دیدار 

كده  بگویید ها آن هبتوانید مییر! اما شما خ :خواهند گفتها آن اتوبان بزند؟ طبعاًدل 

ا بدراي  یب امكان جمع شددن عقدل و عشدق ر   اید و به این ترتشاهد چنین معنایی بوده

 ، نتیجه بگیرید.ناآن
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رزنددان  اگر همین ا ن در ذهنمان صد سال جلوتر برویم، صد سدال دیگدر همده ف        

ردار سد تان این اسمرده باشند، اما دهایش نیز اند، شاید همه نوادهاین بانوي مكرم مرده

اد خواهدد د  از جمع الجمعی عقل و عشق سخن سر عشق، همچنان باقی خواهد ماند،

 و به پرتو افشانی و درخشش خود، ادامه خواهد داد.

چدک و  هایی مانند این بدانوي مكدرم، مدردن در رختخدواب خیلدی كو     براي انسان     

 حقیر است.

در گ هداي معمدولی اسدت، مدر    ه شددن كارنامده مدا انسدان    بسدت به مثابه اگر مرگ      

ه مثابده  اند، بد عقل و عشق نایل آمدهو وحدت بخشی سرداران والا مقامی كه به جمع 

بدا زنددگی و   هدا  آن ترتیباین ست، و به ا هاآنجلوه یافتن و درخشش بیش از پیش 

توانند یبد متا الی الادیگران ند كه آوراي را فراهم می، خوان گستردهمرگ خویش

 آن بیابند. گیري ازبهرهبرخوردار شوند و راه تعالی را با از آن 

 ت.چون به عشق آمد قلم برخود شكاف   در نوشتن می شتافت  دم اندچون قل

 كنم.اما در انتهاي عرایضم، دو نكته را خدمت عزیزان عرض می

 ود بجزباگر قرار  در حدیث شریف وارد شده است كه خداوند متعال بیان داشت:     

 نند.كها در برابر پدر و مادرشان سجده گفتم كه انسانمن كسی پرستش شود، می

سدت،  اد حیدات  حالا ما كه مادرمان را از دست دادیم، اما اگر شما مادرتان در قید      

را مسدتعد  هدا  نآ ،شانكشیدن افق دید فرزندان قدر او را بدانید، چرا كه مادران، با بالا

 كنند.هاي بهشتی میا دیدن ب

طدرح كدردم، از   متوانیم در برخورد با مقامی كه برایتدان  نكته دوم آن كه ما میو       

 ما در كجا قرار دارد؟ براستی مقام واقعی ،خودمان ب رسیم

 ما!واي بر اگر مقام واقعی ما در مرتبه عقل كاذب یا عشق كاذب، قرار دارد كه     

-ا مدی یدي به متین قرار دارد كه امدر عقل راستین یا عشق راساگر مقام واقعی ما      

 رود.



 113 

 ادن راهداما اگر مقام ما، مقام جمع الجمعی عقدل و عشدق اسدت، و پدا از نشدان           

ا شكسدته  كنیم و حتی اگر لازم شدود، بد  میطریق توسط عقل، با عشق بقیه راه را طی 

ا مد رین بر ادامه راه هستیم، آف ، باز هم حاضر بهتن شدن سر و دست و تكه پاره شدن

وان ا بدر رهدر  و راه ر ایدم هاي عشق و عقل و در ملاء اعلی به پرواز در آمدده كه با بال

 .ایمحال و آینده بشریت نموده

 م علیكم و رحمه الله.والسلا                                                             
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  1هر دو روي سكه مرگ
ي وه شاید بانویی مكرم دامن از دامن خاك برچید و به ملاء اعلی شتافت، و با آن ك

یی كه هادر طول عمر خویش، حسرت خواندن برگی از قرآن بر دلش ماند، اما انسان

ر او خبد  یگاه رفیدع بینند، از جاهایی كه از او میبا عوالم بالا ارتباطی دارند، در خواب

ندد ایدن   تدرین فرز دهند و اینک من به عنوان كدم داده، از مقام والاي وي سخن درمی

ز اذیرایی پد بانوي معزز كه تكریم میهمانان از آداب وي بود، در راستاي ادب مادر و 

-سانپرارج ان كوشم تا از راز و رمز مقام والا واند، میكسانی كه به تعزیت وي آمده

تدوانم،   و، در حدد وسدع   -آسمانی از دست رفتده مدا   گو از جمله بزر -هاي بزرگ 

 اي براي خودم و شما باشد. برایتان بازگویم، تا شاید در این سخن بهره

ر این ثیرد، ت ها نداكه اثر چندانی در ما انسان هاي معمولي آن كه وراي بحثبرا     

، بدا  دارمخواهم تا در طی طریقی كه در قلمدرو مدرگ   تر شود، از همه میبحث بیش

 من همراه شوند.

دم بده  در این بحث، من از دو روي سكه مرگ یاد خواهم كدرد و شدما را بدا خدو         

 دیار مرگ خواهم برد.

 ،ن ا نخواهم تصدور كنیدد كده همدی    اینک براي رفتن به دنیاي مرگ، از شما می     

م و مدانی ن مییهاي سنگ، و طی چند ثانیه، همه ما زیر آوارپیونددبه وقو  میاي زلزله

بدا هدم    اي، قصده مدرگ را  خورد. بنابراین از این پا، در نقش مردهمرگ ما رقم می

 گشدت از دیدار  كنیم، باشد كده در باز تا انتها مرور میبا هم خوانیم و راه مرگ را می

 مرگ، این سفر روحانی براي ما، ثمري در برداشته باشد.

 روي اول سكه مرگ

                                                           

 هاي مرتضی، در شب چهلم مادرش، طوبی خانم.حرف -1
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بداقی   است كه با فرارسیدن مرگ آدمی، سده چیدز از او   وارد شده در احادیث شریفه

، او را تا هنگام به خداك سد اري وي   ماند، اهلش، مالش و عملش. اهل و مال فردمی

دمدی،  آگویند و كنند، اما پا از گذاردن آدمی در قبر، وي را ترك میهمراهی می

 ماند.تنها و تنها با اعمالش باز می

ه گدی قبدر بد   دهندد، مدا از تن  ما را در قبر تنگ قرار می هنگامی كه جنازه تک تک     

، مدا  گیرد كده بدا پوشداندن روي قبدر    افتیم و این وحشت زمانی فزونی میوحشت می

-یمد اریكی مطلق گور، تنها و بی كدا  خود را زیر انبوهی از خاك و سنگ و در ت

 كنند!می را ترك وي مزارمان نشنیده، مایابیم، و اهلمان، تمناي ما را در بازماندن بر ر

ي راه ز انتهدا اما آیا این پایان كار ماست و آیا اضطراب كشنده تنهایی، حكایدت ا      

 مرگ دارد؟

 اي كاش چنین باشد، اما واقعیت حكایت از آن دارد كه چنین نیست!     

اشاره  له مرگس ماي متعددي از نهج البلاغه، به هامام علی، علیه السلام، در خطبه     

، علیده  ند، از این رو در ادامده سدفر در دیدار مدرگ، بدا اسدتمداد از بیدان حضدرت        دار

 گیریم!السلام، حكایت خودمان و ادامه راه مرگ را پی می

 :دارنداي از نهج البلاغه، در توصیف مردگان بیان میامام، در خطبه     

وسدتانی  ، دگیرندد مردگان قبرستان، همسایگانی هستند كه با یكددیگر اندا نمدی   »     

ا امگاهی رششتابند و افرادي هستند كه نه صبحگاهی و نه هستند كه به دیدار هم نمی

 «.كنندادراك نمی

ر دلم، حسدرت، اضدطراب، وحشدت و هدراس مدا      با درك واقعیات اخیر، درد، ت      

ار ده یدا انتظد  گاه دیگران پناهگاه مدا بدو  در زمان حیات، گیرد، زیرا قبرمان، فزونی می

از مدا  هدا  آن ند، اما در دیار مرگ، همده شدن صبح یا شام، آرامش بخش ما مییدرس

 دریغ و مضایقه خواهند شد.
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  و لایم، تلد ها و تنگناهاي سخت، براي گریز از واقعیات ناممایی كه در دشواري     

دار صددعب، بددا پندداه جسددتن بدده دیدددار اطرافیانمددان، خددود را سددرگرم كددرده یددا بددا دیدد 

ایی كه در ، یا مكردیمنسبی بدل میشادمان كامی خود را به شادي و تل دوستانمان، 

یا در  كردرسیدن صبح، آراممان میر فراخستگی، تعب، رنج، مشقت و بیماري، انتظا

لام آهاي زندگی، انتظار فرارسیدن شامگاه، وعده خواب، تسكین و كداهش  دشواري

اجده  آگین مون واقعیت تل  و زهرو آرامیدگی ما را به همراه داشت، به یک باره با ای

-هبست رسدید به بنها آن هاي پیشین وجود ندارند و همهشویم كه دیگر گریزگاهمی

ون مدا  اي براي گریز ما، حتدی گریدز موقتمدان، وجدود نددارد. اكند      اند و دیگر عرصه

عفن و خودمان هستیم و خودمان و تیرگی اعمدال بددمان، فضداي قبرمدان را تیدره، مدت      

 ته است.آلوده ساخ

ی واقعد بدر  بسدت و ج با این همه، مایی كه خود را براي اولدین بدار براسدتی در بدن         

كندیم: اي كداش ایدن عرصده اضدطراب و نگراندی، خدتم        كنیم، آرزو مدی احساس می

هد مصیبت مرگمان باشد و حكایت مرگ به همینجا خدتم شدود، امدا انگدار نده، شدوا      

 ر مرگ، هنوز تمام نشده است!حكایت از آن دارند كه راه پرالتهاب دیا

ر كندد كده ك د   هایی یاد میامام، علیه السلام، در توصیف مردگان در قبر، از گوش     

طیف اسدت، بده ایدن معندا كده مطالعدات       لاي با ظریف و شوند و این نكته، نكتهمی

جدید بیانگر آنند كده گداهی افدراد ناشدنوا، بده دلیدل ناشدنوایی خودشدان، دسدت بده           

زنند، یعنی حتی صداهاي مزاحمی را كه در اطراف و اكناف ما وجدود  خودكشی می

ها حكم نعمت را دارند، زیرا كه همدین صدداهاي مدزاحم،    دارد، براي برخی از انسان

زد و سدا هاي وامانده در خودشدان را متوجده سدمت و سدوي دیگدري مدی      توجه انسان

رد، هدر چندد كده ایدن     آوفدراهم مدی  هدا  آن گاهی بدراي همین تغییر مسیر توجه، گریز

گریز، گریزي موقت و كاذب باشد. پا واي به حال ما در قبر تنگ و تاریكمان كده  

و در واقدع از هدر آنچده مدا را از      -بعد از قطع رابطه با همسایگانمان، از جهان صداها 
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و اعمالمان بایدد بسدر   شویم و دیگر تنها با خود میمحروم  -داردتوجه به خود باز می

 ببریم!

ر این لبلاغه، داآیا با كري جنازه و لاشه ما، راه مرگ پایان می پذیرد؟ پاس  نهج      

 زمینه هم منفی است!

بداس  ري گدوش مدا، از كهنده شددن ل    امام علی، علیه السدلام، پدا از توصدیف ك د         

-ن مدی گیرد، سخانداممان یاد كرده، از كفنی كه بوي ماندگی و كهنگی به خود می

 گوید.

به  ایمور شدهتمامی دسترنج و یا دستبردهاي خودمان، مجبما، مایی كه از  برواي      

 كفن را هم از كف بدهیم!آن كفنی رضایت بدهیم، انگار باید 

 كی خاتمه می یابد!عظیم این عذاب  پا پایان مرگ كجاست؟ و     

 جا باشد! اي كاش پایان مرگ همین     

 اما نه، انگار چنین نیست!     

ال در درون گود دارندعلیه السلام، در خطبه دیگري از نهج البلاغه، بیان می ،امام     

رد، گید ا میقبر، طراوت بدن ما از دست رفته، تعفن، پوسیدگی و تجزیه، بدنمان را فر

ذاشدته،  هاي ما كه روزي در اوج قدرت و استحكام بودند، رو به نرمدی گ و استخوان

 در هم شكسته خواهند شد!

ه ودیم، بد بد دیددیم و بده آن دلخدوش    اي كه هر روز در آیینه میاي! انگار چهرهو     

كدرد،  یتدریج درهم شكسته شده و شكل و تصویري كه ما را از همگنانمان متمایز م

ران و و بریددن از یدا   در حال از دست رفتن است! چه وحشتی! هنوز بده تداریكی قبدر   

از  كه بایدد بدا اضدطراب دردنداك     ایمرسیدن شب و صبح، عادت نكردهفراموشی فرا

ین را تدوان ایدن بدار سدنگ    دست دادن رد چهره خودمان هم روبرو شویم، اما آیدا مدی  

هیچ ن و توانمیبه راستی توان، حمل كرد و این مصیبت عظیم را هضم كرد؟ نه، نمی

 !گشایشی در این راه نیست
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 دارد:می ، بیانان طریق مرگمه توصیف بیامام، علیه السلام، در نهج البلاغه در ادا     

ه، خاك هایمان، به جاي سرمها)ي ما( را حشرات خواهند خورد، بر چشمگوش»     

نیدز   را خواهد گرفت، بلكه حدقه مدا را  نماواهد نشست و نه تنها خاك روي چشمخ

ره پاره گفتند، پاهاي ما كه روزي با فصاحت و بلاغت سخن میپر خواهد كرد، زبان

، راه سدازد تمام اجزاي بددنمان را فدرا گرفتده، آن را زشدت مدی      ،وسیدگیشوند، پمی

 ود داریمخشود و در این احوال، نه دستی براي دفا  از آفت بر اجسادمان گشوده می

 «.خودمان و نه قلبی براي زاري بر

ز اشدممان پدر   چایم كه كاسده  ما! هنوز با تنگی و تاریكی گور كنار نیامده واي بر     

ان پداره  ایم كده زبانمد  مان را ن ذیرفتهه است و هنوز از دست رفتن رد چهرهخاك شد

وشدت  گایدم كده حشدرات    هایمان را باور نكردهر شدن گوشگردد و هنوز ك پاره می

تی بدراي  ترین حركبرند و در عین حال دست ما نیز از كوچکبدنمان را به تاراج می

 است!و قاصر ان از خودمان، ناتوها آن بازداشتن و دور كردن

 و درد ما پایانی خواهد پذیرفت؟ هست جا آیا انتهاي راه مرگ همین     

 منفی است!هم سوال ما این پاس  امام، علیه السلام، به      

 اینجا نه پایان راه مرگ كه آغاز آن است!     

 ز آن كده اتر براي ما نماندده اسدت، امدا قبدل     دیگر جمجمه و استخوانی چند بیش     

شدت  زترسناك، هاي بخواهیم در اوج ضعف، استیصال و ناچاري، به همان استخوان

هم ها نآ دادند، دل خوش كنیم،و كج و معوج نیز كه روزگاري به اندام ما شكل می

و  كنند، واي كه چه صحنه ترسناكمی شدن لشرو  به پوسیدن، نرم شدن و مضمح

 مهیبی است!

اي در دنیه كشت، اما افسوس كهنگام زنده بودن می تصور این صحنه، شاید ما را     

تنهدا   ي وجود ندارد كه به تمناي آن برآمد و اكنون دیگرمجدد دیگر مرگ مردگان

 !وان و انبانی از اعمال دنیاییمانخودمان هستیم و چند استخ
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 :م می كندین ترسیامام، علیه السلام، در عبارتی كوتاه، این مرحله از راه ما را چن     

 «.فاكلت من لحومهم و شربت من دمائهم»     

 «.خاك گوشت شما را خواهد خورد و خون شما را سرخواهد كشید»     
*** 

 روي دوم سكه مرگ

بده   من مدنظر بوده اسدت، مدرگ  حادیث، خاصه آنجا كه مرگ افراد مؤدر برخی از ا

بدا   اي كده شكلی بسیار زیبا، پر ترنم و دوست داشدتنی ترسدیم شدده اسدت، بده گونده      

 گونده كده   آیدد، همدان  حاصل می ،فرارسیدن رخداد مرگ، اوج ابتهاج روحی آدمی

 «.شدم به خداي كعبه كه رستگار» دارد:فرزند كعبه، هنگام ضربت خوردن بیان می

 «.منالموت ریحانه المؤ» در حدیث شریف وارد شده است كه     

 ت.من اسمثابه ریحانه و گلی خوشبو براي مؤمرگ به      

بهی و حدیث مشدا « من الموتتحفه المؤ» احادیث دیگري وارد شده است كه در     

 «.من الموتافضل تحفه المؤ» داردبیان می

ترین ثابه بهمن در حد یک هدیه نیست، بلكه فراتر از آن، به میعنی مرگ براي مؤ     

 شود.گر میراي انسان مؤمن جلوههدیه ممكن ب

اگهانی، مرگ ن«. »منموت الفجاه راحه المؤ» دارد:ان میحدیث شریف دیگري بی     

هداي  انهدا بدراي مدا انسد    ترین مرگیعنی حتی ترسناك «.زندمن را رقم میراحتی مؤ

ت را به اي الهی و آسمانی است و درهاي بهشمن، متضمن هدیهعادي، براي انسان مؤ

 سازد.روي وي باز می
*** 

 سكه مرگ در چیست؟ اما براستی راز و رمز تفاوت دو روي

میرند، ها میدارند: وقتی انساناز معصوم، علیه السلام، در روایت است كه بیان می     

پرسند: این انسان از خود چه چیزي برجاي نهداده اسدت،   از خود می هافرشتهها و آدم
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ها از این سخن، برجاي نهادن مال دنیوي فرد و مقصود فرشدتگان از  اما مقصود انسان

تر رو ست، چرا كه آدمیان بیشا هاي اخروي فرد متوفان بیان، برجاي نهادن سرمایهای

 به خاك دارند و فرشتگان رو به آسمان!
*** 

 بیان اخیدر، رمزگشداي دو روي سدكه مدرگ اسدت. بده همدین ترتیدب ایدن بیدان، راز          

 گشاید.هاي متعارض حضرت عزرائیل، سلام الله علیه، را باز میتوصیف

ملش در عنها با شود و تنی كه با اهل و عیال، مال و عملش تا سر قبر بدرقه میانسا     

ا در شود، خود و عملدش ر گیرد، وقتی با حضرت عزرائیل مواجه میگورش قرار می

ی وجود پاك، شفاف و مطهر او منعكا دیده، در آیینه وجودي او، حكایدت زنددگ  

 خود را باز خواهد یافت.

 اس زیبدایی هداي اخدروي پدر باشدد، در انعكد     اعمال وي از سرمایهانسانی كه انبان      

 نبان توشههایش در حضرت عزرائیل، آن جناب را زیبا و انسانی كه اها و ثوابنیكی

را  نعكداس تداري و تیرگدی اعمدالش، آن جنداب     اوي از معصیت و گناه پر باشد، در 

 ه وي شداهد آن تیره، تار، مكدر و زشت خواهدد یافدت، غافدل از آن كده تیرگدی كد      

در وجود پاك و ملكوتی حضدرت عزرائیدل    ،ست، انعكاس تیرگی وجودي خود اوا

 است!

به همین ترتیب بیان اخیر راز و رمز هر دو روي سكه را نیز بر ما مكشوف خواهد      

كرد. هر دو روي سكه واقعیت دارد، براي انسان عاصی كه سرمایه وي جز جیفه دنیا 

هدایش  ریدزد و اسدتخوان  هایش از بددنش مدی  بري كه گوشتنبوده است، در درون ق

هدا و  شود، چیزي وجود ندارد كه به آن دلخوش كند، پا هراس این صحنهخرد می

تعفن ره توشه اعمال وي، او را متاذي، هراسناك و وحشت زده خواهد كرد، امدا آن  

سته از ایدن  هاي اخروي است، چنان در عطر برخاكه انبان اعمال وي لبالب از سرمایه

گیرد، به فال نیک می ،انبان، مدهوش است كه در هم شكسته شدن بدنش را در گور
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دسدت  ه ، استعداد پرواز در ملكوت اعلی را بد شچرا كه او با رها شدن از جسم خاكی

 خواهد آورد.
*** 

نسدت  توااي كه میاگر بعد از مقدماتی كه در دو روي سكه مرگ سخن رفت، زلزله

ا در بیفتد، ت نیاید و چند روز دیگر فرصت به دست ما خود بگیرد، موقتاًما را در كام 

 او گدرد  اندیشه و تدارك كار فردایمان باشیم، بانوي معزز و محترمی كه در تعزیدت 

ایم، به سهم خدود راهگشداي مدا در گریدز از روي سدكه هراسدناك و وحشدت        آمده

 تهاج سكه مرگ است!برانگیز مرگ و آرام گرفتن در روي آرامش بخش و پر اب

اي از مصدحف شدریف در طدول عمدرش،     بانوي بزرگی كه بدون خواندن صفحه     

، فدردي بدود كده بدا داشدتن      1اي خبر او را از زیر درختدی از ندور بدراي مدا آورد    غریبه

تري فامیدل و همسدایه، حتدی    چندین عروس و داماد و تعداد زیادي نوه، و تعداد بیش

دل رنجیدگی یافته باشدد. ایدن    از وي آزرده خاطر شده وشود كه یک نفر یافت نمی

بدود، و ایدن بدانوي بزرگدوار، مدادري بدود كده         2بانوي مكرم، مدادر محبوبده محبوبدان   

 گذشتند!اش، گرسنه از بام خانه وي نمیپرندگان آسمان خانه

سند كه پردر حدیث شریف وارد شده است كه وقتی از معصوم، علیه السلام، می     

یض، اداي فدرا » دارندد: سازد، حضدرت بیدان مدی   یزي ما را براي مرگ آماده میچه چ

ز روي رسدد گدذر ا  از این رو بده نظدر مدی    «.اجتناب از محرمات و پرداختن به مكارم

 دهشتناك سكه مرگ به روي پر ترنم و زیباي آن، چندان دشوار نباشد.

ما نیست، براي تكریم و  در ادامه، حسب ادب بانوي بزرگواري كه اكنون در میان     

اند، سخن را با ذكدر راهكداري بدراي    اطعام )معنوي( كسانی كه به تعزیت وي شتافته

                                                           

 ، آمده است.«النگوهاي كج و معوج»ین واقعه در حكایت ا -1

 است. ، آمده«مادري كه با دخترش مرد»كایت محبوبه )سلام الله علیه( در یادداشت ح -2
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، ختم ، به آن روي سكهآماده شدن براي خفتن در قبر و گذر از این روي سكه مرگ

 كنم.می

 قدی، دو علماي اخلاق براي درمان بسیاري از رذایل اخلاقی و كسب ملكات اخلا     

راهكدار   اند كه من هم به ذكر مصدادیقی از هدر دو  ر نظري و عملی ارایه كردهراهكا

 بسنده می كنم.

كدر  )شدما را بده ذ  « اوصیكم بدذكر المدوت  » در حدیث شریف وارد شده است كه     

ده ذكدر  افضل الزهد فی الدنیا، ذكر الموت و افضل العبدا » مرگ سفارش می كنم(، و

سدت و  ا)بهترین زهد پیشگی در دنیا، یاد مدرگ  « الموت و افضل التفكر ذكر الموت

 بهترین عبادت یاد مرگ و بهترین تفكر یاد و اندیشه مرگ است(. 

واندده شدده   ها و زهدها خبراستی چرا یاد و اندیشه مرگ، بهترین تفكرها، عبادت     

 است؟

ن بدا شكسدت   تواند مشوق ما قدرار گرفتده،  ست كه ذكر و یاد مرگ، میا آیا نه این     

بدات  توهمات كاذب ما، واقعیت راستین در خاك خفتن را به مدا یدادآور شدده، موج   

 از این سوي سكه مرگ به آن سوي آن را فراهم آورد؟ ،گام برداشتن ما

رین یعنی مدرگ بهتد   «.كفی بالموت واعظا» در حدیث شریف وارد شده است كه     

یدان  رزنددان ب ه، در وصیت به فگر است و امام علی، علیه السلام، در نهج البلاغموعظه

ندد شدما   پمایده  از حركت افتادن دست و پاي من و چشم و اندام من، بایدد  » دارند:می

 «.له از هر منطق رسایی، رساتر و عبرت انگیزتر استقرار گیرد و این مس 

بداب مدرگ    در ،امام، علیه السلام، در خطبه دیگري از كتاب شریف نهج البلاغده      

مرگ تیرهاي خود را به سوي شما پرتاب كرده است و تیر مدرگ  » دد:گریادآور می

تیرهداي مدرگ بده     كندد: یه السلام، با ظرافت بیان میحضرت، عل «.خطا نخواهد رفت

یعنی تیرهاي سهمگین مرگ  : رها خواهد شد.گویدسوي شما، رها شده است و نمی

د و نظیر تمثیلی از زلزلده  اي دیگر، بین دو چشم ما فرود آیدقیقه یا ثانیه ،ممكن است
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زمین دهان گشوده، ما را بده اعمداق    لرزشیكه در ابتداي سخن از آن سود جستم، با 

 خود فرو ببلعد!

ندگ  ست كه شدكاري از چ ا پا ایمان بیاوریم به این كه مرگ شكارچی ماهري     

لاق، او نگریخته و نخواهد گریخت و ما طعمه او هسدتیم! پدا بدا اتخداذ مكدارم اخد      

 نبده انتظدار آ   وشیم تا پیش از آن كه او به سرا  ما بیاید، ما آماده دیددار او شدده،  بك

نددگیش  زباشیم و شبیه همین بانوي مكرم، اما فرتوت، لرزان و شكسته قامدت كده بدا    

 بیان داشت:

 تنگ گو نزد من آ     تا در آغوشش بگیرم تنگِ ،اگر مرگ است ،مرگ

 اندم جداوداندتدانی سدگ      من از او جدگ رندند رداندی ستدقدن دلداو زم         

 نیم!كبا یاد مرگ دلخوش شده و با تلاقی مرگ، اوج ابتهاج زندگیمان را تجربه 

ام گد سوي سدكه مدرگ،    ، به آني سكهاما راهكار عملی براي حركت از این سو     

 نهادن در راه مراقبه و محاسبه نفا است.

به، ه، مراقبه و محاسبه نفا، از چهار مرحله مشارطعلماي اخلاق در توصیف مراق     

 اند.محاسبه و معاتبه یاد كرده

سدت.  ه شده اگام نخست ایجاد تغییرات عملی، در رفتار روزمره ما، مشارطه نامید     

رگ را مد نزدیكدی   آیدد و مدثلاً  گاه به فریب وي نایل مدی  ،به این معنا كه نفا آدمی

هدر چده    ی را به آینده محول ساخته، وي را به كسبنماید یا خیرخواهی آدمدور می

ك و كند! از این رو آدمدی بایدد همچدون شدریكی زیدر     تشویق می ي دنیتر دنیابیش

 كندن بهیا، متوجه نفا خودش باشد تا مبادا فریب وي را خورده، به جاي نظر افك 

سوي زیباي سكه مرگ، به سوي دنیایی سكه مرگ توجه كدرده، چندان سدرگرم     آن

 اند.هاي طولانی و دراز مدت نفا شود كه از اصلاح و تهذیب خویش باز بمعدهو

گام دوم یا گام مراقبه، مرحله تشخیص رذایل وجدودي )یدا ملكداتی كده بایدد در           

ما انسانی هستیم كه تداكنون تمدام    ،رود. به فرضبه شمار می ،نفا خود ایجاد كنیم(



 125 

ین عالم خاكی بوده است و با فریب نفدا،  هایمان، در همهم و غم و سرمایه گذاري

ایم. حالا ما باید بسته بده همدت خودمدان،    هاي اخروي نبودهصدد تدارك سرمایه در

 حتی اگر شده، از راه كوچک و باریكی تغییر خود را آغاز كنیم. مثلاً ،كوشش كنیم

ارك از اعمالمان را در طی هفته، صرف تد %10به فرض با خودمان قرار بگذاریم كه 

آخرتمان كنیم، یعنی لبخندي را كه حكم صدقه را دارد، از دیگران دریغ نكندیم، بدا   

هاي دردمند، راه آخرتی خدود را همدوار سدازیم و    محبت، استمالت و دلجویی انسان

با گرفتن دست نیازمندي و انجام خدمتی به جامعه و جمع، باقیات الصالحاتی از  احیاناً

 خود برجاي بگذاریم.

ساب و ه، به حام سوم، گام محاسبه است. در این گام ما باید در آخر روز یا هفتگ     

گدر  اا خیر. ایم یكتاب كارهایمان رسیده، ببینیم به تحقق اهداف معهودمان نایل آمده

كده   به اعمدال اخدروي نایدل آمدده بدودیم      ،از اعمالمان %10به تحقق وعده تخصیص 

ود قدرار  را در مسدیر تعدالی یدافتن، مددنظر خد     هاي والاتدري  شكر خدا را گذاشته، قله

ز ل مدا بدا  دهیم، اما اگر در آنچه وعده كرده بودیم، شكست خوردیم، و كارنامه اعما

 یده كدردن  هم چون سابق، سیاه ماند، در چهارمین گام كه مرحلده معاتبده اسدت، بدا تنب    

 وروزهدا   ایدم، بدراي  عملی خودمان، زمینه انجام قول و قرارهایی را كه رعایت نكرده

 هاي بعدمان، فراهم آوریم!هفته

ه، تدر كدرد  مهاي آدمی را به دنیا كات و شهوات است، علقهیاد مرگ كه هادم لذّ     

كدارم  مسدازد و بده ایدن ترتیدب آدمدی در مسدیر       او را مستعد انجام اعمال اخروي می

تدا  د كند گفته نیز، آدمی را كمک میاخلاق گام برخواهد داشت. راهكار عملی پیش

مت سسوي دنیایی سكه مرگ، به  به شكلی هر چه جدي تر، نگاه خود را از سمت و

و سوي آخرتی آن سوق دهد و به این ترتیب تعفدن وجدودي خدویش را بده عطدري      

 بدل سازد. ،دلربا

 .للهالیكم و رحمه لسلام عوا                                                                
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 متن پشت جلد كتاب:

 قسمتی از متن كتاب:

یز سدخت  شد، قبل از آن كه به خاكرطوبی خانم در حالی كه از روي شیشه ماشین پرت می»

و بعدد   حضدرت اسدماعیل )علیهمدا السدلام(     كنار اتوبان برخورد كند، اول حضرت ابراهیم و

ا سدلام(، بد  عزرائیل، سلام الله علیه، را دید. حضدرت ابدراهیم و حضدرت اسدماعیل )علیهمدا ال     

 وزد او آمدد  نگریستند. در همین حین، جناب عزرائیل، بدا ادب ند  آمیز به او مینگاهی تحسین

اي ی خدانم، بدر  ات ببدرم. طدوب  بده دهی به اذن خدا تدو را ندزد اولیدا الله و محبو   گفت: اجازه می

انده بود، ها دلش را سوزاي، تردید كرد. از سویی شوق دوري از دخترش محبوبه، ساللحظه

در زندده  قد  تدوانم ایدن  هایش را ندیده بود. گفت: میو از سوي دیگر خیلی وقت بود كه بچه

واب داد: ئیل جبار دیگر روي تخت بیمارستان ببینم؟ حضرت عزرا هایم را یکبمانم كه بچه

اشت، داز قدري تردید بدیدار تازه كنی! طوبی خانم ها آن آورم تا باها را به غسالخانه میبچه

كایدت  حبراي همین رو به حضرت اسماعیل، علیه السلام، كدرد و پرسدید: نظدر شدما در ایدن      

لدویم  ر گباكنون با نوك كارد  پدر، ام،گفته یادت نیست، قبلاً» چیست؟ حضرت بیان داشت:

ر ون سلام بد و اكن» بعد از شنیدن این سخن، طوبی خانم دیگر تسلیم شد و گفت: «.فشار بیاور

 «و س ا در حاشیه اتوبان با سر، زمین خورد!« تیزي نوك كارد

 

اه رهایی واقعی دربداره مدادر بزرگدی اسدت كده در      روایتاین كتاب شامل مجموعه 

 ه پاره شد.آموختن درس عشق و دلدادگی به فرزندانش، تك

 بدوده،  درمانی در جریان مرگدر عین حال این كتاب، اثر سودمندي جهت روان     

یش یدزان خدو  تواند در آرامش بخشیدن به افراد در معرض مرگ یا كسانی كه عزمی

 ثر واقع آید.  را از دست داده اند، مؤ

 


